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 مطالب یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشته و در صورت امکان تایپ شود. شکل قرار گرفتن جدول‌ها، نمودارها و تصاویر، پیوست و در حاشیة مطلب نیز مشخص شود.
 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت شود. برای ترجمة مقاله، نخست اصل مقاله و منبع دقیق آن، به همراه ترجمة یک بند از آن، به دفتر مجله ارسال شود تا مورد بررسی    هیئت تحریریه 
قرار گیرد و پس از تصویب مقاله و ترجمة ارائه شده، سفارش ترجمه به فرستندة مقاله داده خواهد شد.  در غیر این صورت، مجله می‌تواند سفارش ترجمة مقاله را به مترجم دیگری بدهد. در متن‌های ارسالی تا حد امکان از معادل‌های فارسی واژه‌ها 

و اصطلاحات استفاده شود. پی‌نوشت‌ها و منابع، کامل و شامل نام اثر، نام نویسنده، نام مترجم، محل نشر، ناشر، سال انتشار و شمارة صفحة مورد استفاده باشد. چکیده‌ای از اثر و مقالة ارسال‌شده در حداکثر 250 کلمه، همراه مطلب ارسال شود.
 در مقاله‌های تحقیقی یا توصیفی، واژه‌های کلیدی در انتهای چکیده، ذکر شود.   هم‌چنین: مجله در پذیرش، رد، ویرایش یا تلخیص مقاله‌های رسیده مجاز است. مطالب مندرج در مجله، الزاماً مبین نظر دفتر انتشارات کمک‌آموزشی نیست و 

مسئولیت پاسخ‌گویی به پرسش‌های خوانندگان، با خود نویسنده یا  مترجم است. مقاله‌های دریافتی در صورت پذیرش یا رد، بازگشت داده نمی‌شود.

مجلة رشد آموزش ریاضی، نوشته‌ها و گزارش تحقیقات پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت، به‌ویژه معلمان دوره‌های تحصیلی مختلف را در صورتی که در نشریات عمومی درج نشده و مرتبط 
با موضوع مجله باشد، می‌پذیرد. لازم است در مطالب ارسالی موارد زیر رعایت شود:

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر  انتشارات وتکنولوژی آموزشی

شركت افست 
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 فصل نامة آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی  
 برای معلمان، مدرســان و دانشــجویان 
 دورة سي و پنجم    شمارة 1     پاییز 1396 

ویژه نامة زندهي‌اد

مريم ميرزاخاني

اداي احترام به مريم ميرزاخاني؛ نابغة رياضي جهان

اين ويژه‌نامه، حقيقتاً ويژه است! 
تا به‌حال شــاهد نبوده و تقريباً نشــنيده‌ام كه جمع كثيري از بزرگان جهان، براي ابراز قدرشناسي خود نسبت به كسي كه شايد 
نمي‌شناختندش، از هم سبقت بگيرند! منظورم در ايران نيست كه چنين بود! منظورم در سطح جهان است. مريم ميرزاخاني را نمي‌توانم 
»پروفسور« يا »دكتر« خطاب كنم، زيرا اين دو لقب، وقتي پيش‌وند نامش قرار مي‌گيرند، اعتبار ميي‌ابند! يعني نابغة بي‌نظير جهان 
رياضي و كسي كه طلسم عدم توانايي زنان را در صعود به بالاترين قله‌هاي رياضي باطل نمود، »مريم ميرزاخاني« بود، نه كم و نه بيش! 
شايد تمثيل زيباي استاد شفيعي كدكني كه »شيشه عطري سربسته شكست، همگان بو بردند كه چه چيزي را، دادند از دست«.
در كمتر از 48 ســاعت پس از پركشــيدن مريم عزيزمان، به غير از بيانيه‌هاي مراجع و سازمان‌هاي رسمي و علميِ جهان، ده‌ها و 
ده‌ها ستون معروف‌ترين روزنامه‌ها و نشريات جهان نيز راجع به مريم ميرزاخاني نوشتند و نوشتند. نه تنها راجع به نبوغ رياضي 
وي؛ بلكه راجع به انسانيتش، سير رياضي‌دان شدنش، نويسندگي‌اش، تلفيق هنر و تمام شاخه‌هاي رياضي با يكديگر، پيشينه‌اش، 
خانواده‌اش، ســير و سلوكش، تواضعش، و در يك كلام، »ويژه« بودنش! بدين سبب، مدير مسئول محترم مجلات و همكارانشان، 
با وجود وقت بســيار كمي كه داشــتيم، همه جور مســاعدتي كردند تا اين ويژه‌نامه به موقع تهيه و چاپ شود. از همه ممنونيم.

بــا اين وجــود، از تمــام پرورش‌دهندگان، معلمان، اســتادان، همك‌لاســي‌ها، دوســتان و دوســتداران وي كــه در كمترين 
زمــان، هــر يك بــا حال و هــواي خاص خــود، برايش چيــزي برآمــده از دل نوشــتند، پــوزش مي‌خواهيم كــه به دليل 
كثــرت مطالــب، امكان نوشــتن عنــوان مطالــب و نام تهيهك‌نندگانشــان را نداشــتيم. بدين ســبب، با تأســي بــه مريم 
هميشــه زنــده، راه برون رفتــي، البته با بظاعــت محدودمان، يافتيــم! اين كه نام هيچ كــس را در صفحه عنوان ننويســيم.



زهرا گويا

تا حشر، می‌توان به غم این و آن گریست
دردا به سوگ عشق، چه سان می‌توان گریست؟

تـو ترجمـانِ عشـق خدا و خـدای عشـق
بـا حسـرت و دریـغ، بـر این تـرجـمان گریست

جسم تـو را گرفت در آغوش ایـن زمیـن
بـر حـال من کـه بی تـو شـدم، آسمان گریست

)محمدعلی گویا(

هنوز مدت زیادی از خاطرة خوش درخشــش 
مریم میرزاخانــی در المپیادهای ملی و بین‌المللی 
دانش‌آموزی نگذشــته بود، که وارد دانشگاه شریف 
شــد و در آنجا نیز با قدرت، درخشــید! در سانحة 
فراموش‌نشدنی واژگونی اتوبوس دانشجویان ریاضی 
شریف که از مسابقه و سمینار ریاضی دانشجویی در 
اهواز باز می‌گشــتند، تقریباً هیچ آسیبی ندید. این 
طنازی خداوند سبحان، اعجاب‌انگیز بود؛ مریم زنده 
ماند تا تاریخ نوینی برای ریاضی در ایران و جهان رقم 
بزند. او ماند تا طلسم نابرابری جنسیتی زنان با مردان 
را در ریاضی و به تبع آن در سایر علوم، بشکند و چه 
زیبا آن را شکســت بدون آن که خود بشکند! مریم 
میرزاخانی با آرامشی مثال‌زدنی و ظاهری پرتأنی، در 
رسیدن به قله‌ها، بی‌توقف و مطمئن، گاهی می‌دوید 
و گاهی قدم می‌زد و گاهی می‌نشست. در شتاب هم، 

عجله نداشــت! اصلاً قرار نبود که آن وجود نازنین، 
کســی را به هراس اندازد و دلهره در دیگری ایجاد 
کنــد. او کار خودش را می‌کــرد و تا جایی هم که 
می‌توانست، با روحیة مشارکتی که داشت، به موفق 

شدن دیگران هم کمک می‌کرد. 
مریمِ داســتان ما، دورة کارشناســی خود را از 
دانشگاه صنعتی شریف، ظرف سه سال گرفت و با 
درس‌های متنوع و نمره‌های عالی و توصیه‌نامه‌های 
قابل دفــاع و هر آنچه که نوید متفاوت بودنش را با 
بقیه می‌داد، از دانشگاه هاروارد، برای ادامه تحصیل 
در دوره دکتری، پذیرش گرفت. دوران شــکوفایی 
میرزاخانــی در هاروارد، آنقدر خواندنی اســت که 
زندگی‌اش در کتاب‌های متنوعی بازگو شــده است 
تا الهام‌بخش جویندگان علم در جهان شود. یکی از 
کتاب‌هایی که در سال 2016 منتشر شد، عنوانش 

میراث مریم میرزاخانی:
 شکستن طلسم محدودیت 
و محذوریت
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»زنان در علوم: 50 زن بی‌باکِ پیشتاز که دنیا را تغییر 
داده‌اند1« اســت که توسط »راشل ایگنوتوفسکی« 
نوشــته شــده و مخاطبان اصلــی آن، نوجوانان و 
به‌خصوص دختران هســتند کــه در آمریکا، هنوز 
فاصله بین آن‌ها با پسران، در رشته‌های »علوم پایه، 
تکنولوژی، مهندسی و ریاضی2«، به‌طور معناداری 
زیاد اســت. در این کتاب، زندگی‌نامه زنده یاد مریم 
میرزاخانی، به عنوان یکی از زنانی که دنیا را تغییر 
داده‌اند، آمده است. این مقدمه از آن جهت لازم بود 
که خوانندگان محترم در آینده، تصور نکنند که مریم 
میرزاخانی، تنهــا یک هیاهو و بزرگ‌نمایی زودگذر 
بود! نسل آینده باید بداند که زمین ایران حاصل‌خیز 
است، چرا که فرهنگ غنی آن، برای جویندگی علم، 

علاوه بر هوش سرشار و استعداد بی‌نظیر، مریم 
بســیار خلاق و نوآور و جســور بود. وی با صبوری 
و پشــتکار، برای پیدا کردن راه‌هــای بدیع، تلاش 
می‌کرد. اما به نظر می‌رسد که ویژگی‌های اکتسابی 
مریم میرزاخانی، حدیث مفصل این داستان است. 
این ویژگی‌ها، در دامان پدر و مادری با فضیلت ایجاد 
شده بودند که همیشه، دردِ مردم را جدا از درد خود 
نمی‌دانستند. او در بســترِ خانواده‌ای رشد کرد که 
اگر چه در رعایت اصول و اخلاق انسانی سخت‌گیر 
بود، ولی به آزادی‌های فرزندان برای انتخاب رشته 
تحصیلی و علائق هنری، بها می‌داد. مریم نسبت به 
پیشینه خود و امکاناتی که سرِ راهش قرار گرفته بود، 
عمیقاً قدرشناس بود. او در مصاحبه‌های متعددی که 
دارد، قدردان این اســت که پس از جنگ، آرامش و 
ثبات بیشــتری برای درس خواندنش به وجود آمد. 
قدردان مدرســه فرزانگان بود که برایش بستر رشد 
فراهم کرد، قدردان دانشگاه شریف بود که در آن، به 
پختگی علمی رسید و قدردان دانشگاه هاروارد بود 
که فرصت پر کردن خلاءهایش را به او داد. مریم به 
معنای واقعی- نه به لفظ و کلام- در خواســته‌های 
زندگی قانع و در کسب دانش حریص بود و در همه 
حال، شــکرگزار و با آرامش و خرســند از آنچه که 
دارد. میرزاخانی در مصاحبه‌ها و مکتوباتش، همیشه 
رعایت انصاف را نمود و از هر موقعیتی که چیزی یاد 

گرفته بود، با خضوع یاد کرد. 
ستارة داستان ما، هر موقع که به بلوغ جدیدی 
می‌رســید، پوســته‌ای را می‌شــکافت و به دنیای 
رشــددهنده جدیدی وارد می‌شــد. چنین فردی، 
محدودیت و محذوریــت را برنمی‌تابید و با متانت 
و تا جایی که مزاحمت ایجــاد نمی‌کردند، آن‌ها را 
نادیده می‌انگاشت و اگر واقعاً مشکل‌ساز می‌شدند، 
برای برداشتنشــان تلاش می‌کرد، همچنان که در 
نوجوانی، برای تشکیل کلاس‌های المپیاد در مدرسه 
تیزهوشــان دختران، پیش‌قدم شد تا با یاری مدیر 

محبوبش، به نتیجه رسید. 
حالا ما مانده‌ایم و مسئولیت بزرگی که بر دوش 
داریم که اجازه می‌خواهم به بعضی از آن‌ها، اشــاره 

کنم:
 هنر مریم میرزاخانی این بود که با قَدَرترین‌ها 
مصاف داد و پیروزِ میدان شــد و راه را برای ســایر 
ریاضی‌دان‌های زن باز کرد. مریم نباید تنها به‌عنوان 

هیچ مرزی را به رســمیت نمی‌شناسد، مگر رعایت 
اخلاق علمی. در گذشــته چنین بوده و در حال و 
آینده نیز ان‌شاءالله چنان خواهد ماند. در زمان حال 
و در بهت و حیرت دیگران، میرزاخانی دنیای ریاضی 
را تکان داد، همچنان که قبل از رنسانس، ریاضیات 
ایرانی- اسلامی، بســتر مناسبی برای تغییر جهانِ 

ریاضی آماده نمود.
مریم میرزاخانــی، از شــهودی خارق‌العاده و 
انتزاعی پیچیده برخوردار بود که از او، پدیده‌ای یگانه 
در جهان ریاضی آفرید. کوتاهی عمر وی، یادآور گالوا 
و آبل اســت که در عین جوانی، تا همیشه بر تارک 
تاریخ ریاضی می‌درخشند و این نوید را می‌دهند که 
او نیز، یکی از جاودانه‌های ریاضی جهان باقی خواهد 
ماند. رمز و راز کوتاهی عمر پر برکتش را هم کسی 
جز خالقش، نمی‌داند! مریم در آن حادثه حفظ شد 
تا رســالتش را در این دنیا، به انجام برساند. پس بر 
ماست که با شناخت و شناساندن ابعاد متنوع انسانی 
و علمی او، نســل‌های آینــده را از برکت وجودش 

بهره‌مند کنیم.
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ریاضی‌دان »زن«، در ذهن‌های ایرانیان زنده بماند، 
در حالی کــه به حق، الگوی زنانِ ایران و جهان در 

ریاضی و علوم است. 
 مریم میرزاخانی، اسطوره‌های ناروای بسیاری 
را شکست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، دست‌یافتنی 
بودنش بود. مریم انسانی به غایت متوازن، متعادل، 
چند بعُدی در عین تمرکز، متواضع، بدون حاشیه و 

در یک کلام، »انسان« بود.
 میرزاخانی در هیچ موقع از زندگی کوتاه و 
پرثمرش، وارد سیاســت نشد و انصاف نیست که 
بــرای هر قصد حق یا ناحقــی، او را در جایی جز 
قله علم بنشــانیم. او مصداق »علم را طلب کنید 

ولو در چین« بود. 
 مریم آنقــدر از مرکز توجه قرار گرفتن بیزار 
بود که حتی بیماری‌اش را هم که چند ســال با آن 
جنگید، بیان نکرد تا بتواند بــه دور از هیاهو و در 
اوج بیماری، ناب‌ترین ریاضیات را تولید کند، بهترین 
همسر و مادری وارســته و بانشاط بود و همیشه، 
آناهیتای نازنینش در اولویت کارهایش قرار داشت، 
به طوری که تا قبــل از به روی صحنه رفتن برای 
دریافت مدال دخترش در بغلش بود و از روی صحنه 
نیز، چشمان دریایی‌اش، دخترش را که در آغوش 

پدرش بود، می‌نگریست.
 مریم میرزاخانی به معنای واقعی، »نابغه« بود 
و برای نابغه، مرزی وجود ندارد. منظور این اســت 
که حرف‌هایی که روا یا ناروا درباره ادامه تحصیلش 

در هاروارد زده می‌شــود، محلی از اعِــراب ندارد. 
تقریباً اکثر دانشــگاه‌های تراز اول دنیا نیز برای او، 
به اندازه کافی فــراخ نبودند، مگر جایی که رفت و 
فرصت بیشتری برای رشد یافت. باید مراقب بود که 
هرکس به هر دلیل شخصی که برای ادامه تحصیل 
به خارج از کشور می‌رود یا به دلایل دیگری، ایران 
را برای تحصیلات تکمیلی ترجیح می‌دهد، خود را 
با نابغه‌هایی مانند مریم میرزاخانی مقایسه نکرده و 
به اصطلاح، هم‌ذات‌پنداری نکند. زیرا نابغه فرامرزی 

است و شمولش، جهانی است.
 مریم میرزاخانی، یکی از کسانی است که دنیا 
را تغییر داده اســت! پس مراقب باشیم که توسط 
هیچ‌کس و هیچ گروهی در ایران و جهان، مصادره 

به مطلوب نشود! 
 تلاش کنیــم که با وارد نشــدن به زندگی 
شخصی کســی که در عین مردمی بودن، زندگی 
خصوصــی‌اش برایش مهم و محترم بود، روحش را 
شاد کنیم و به میراث علمی و اخلاق حرفه‌ای مریم 
میرزاخانــی بپردازیم، تا مریم‌های دیگری- چه زن 
و چه مرد- در ســرزمینمان رشــد کنند و بر صدر 

بنشینند و نام ایران و ایرانی را پر آوازه نمایند.

پي‌نوشت‌ها
1. Ignotofsky, Rachel. (2016). Women in Science: 50 
Fearless Pioneers who changed the World.    
2. Science- Technology- Engineering- Mathematics: 
STEM
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سپاسگزاری
از مدیر مسئول محترم مجلات رشد نهایت تشکر 
را دارم. تنها چند روز بعد از پروازِ دردانه ریاضی ایران، 
و در حالی که قسمت چاپ و تولید مجلات در تنگنای 
زمانی شدید بود، پیشــنهاد تهیه ویژه‌نامه‌ای را برای 
ادای دِین به مرحوم مریم میرزاخانی به ایشــان دادم. 
وي بــا کمال درایت و فروتنی، این تقاضا را پذیرفتند 
که بتوانیــم ظرف یک هفته، ویژه‌نامــه را جایگزین 
مجله آمادة چــاپ کنیم تا به کنفرانس ریاضی ایران 
در همدان برسد. از ایشــان یک هفته وقت خواستم 
و پس از توافقشان، همگی دست به کار شدیم. البته 
لازم به ذکر اســت که جرئت طرح چنین تقاضایی از 
ایشان، ابتدا توسط خانم آذر کرمیان، دبیر ریاضی قم- 
که فارغ‌التحصیل اولین دوره کارشناسی ارشد آموزش 
ریاضی در ایران بودند- و بعد خانم فاطمه حاج‌عزیزی، 
کارشناسی ارشــد آموزش ریاضی و معلم ریاضی در 
کرمان- در من ایجاد شد. این دو نازنین، تمام مطالبی 
را کــه در دو روز اول پــس از اعلام خبر درگذشــت 
مرحــوم میرزاخانی در مطبوعــات مکتوب و مجازی 
بود، جمع‌آوری کردند. سپس شروع به گزینش آن‌ها 
کردیم و برای این کار، ضوابط و باورهای علمی که به 
آن پایبندیم، راهنمایمان بــود. پس از انتخاب اولیه، 
به بررسی منابع خبر، حاشــیه‌ای نبودن آن، صحت 

 مريم شــبيه يك كامپيوتر پيشرفته ست. كامپيوترى كه حس ميك‌نه، مي‌خنده، دنيا رو دوست داره و 
عاشقانه به انسان‌ها كمك ميك‌نه. 

عميقاً متأسفم كه دنيا يكى از بهترين انسان‌هاى آگاهش رو از دست داد. 
انسانى كه قطعاً مي‌تونست يادگار‌ىهاى نابى از دانشش به‌جاى بزاره. 

ايــن اتفاق‌ها كه رخ ميده، اين آدم‌هــاى خوب و مفيد كه از بين مي‌رن و اون‌هاىي كه وجودشــون يه 
مصرفك‌ننده و آســيب‌زننده به دنياست هنوز زنده‌ان،  باز هم به اين باور مي‌رسم كه: زندگى، مزخرف‌ترين 

تجربه همه عمرم بود.
دکتر »کورتیس م‌کمولن« مشاور ارشد دکترای میرزاخانی که در دانشگاه هاروارد فعالیت می‌کند، درباره 
لحظه اهدای جایزه وی در سال ۲۰۱۴ می‌گوید: زمانی که نام میرزاخانی به‌عنوان برنده مدال فیلدز اعلام شد، 

وی به جای توجه کامل به مراسم در کنار همسرش به هیجان‌زدگی دخترش آناهیتا توجه می‌کرد.
م‌کمولن در ادامه می‌گوید: تفاوت مریم با بسیاری از دانشمندان دیگر این بود که تلاش می‌کرد همواره 
بیشتر از آن چه تا به حال به یک موضوع پرداخته شده، آن را مورد بررسی قرار دهد و به‌صورت عمیق وارد 
مسائل می‌شد و برای خود در مسائل علمی چالش ایجاد می‌کرد و هیچ توجهی به مشکل بودن مسائل نداشت.

موضوعات و ریزه‌کاری‌های دیگر پرداختیم و در همین 
حال، مقاله‌هایی سفارش دادیم که بعضی از ابعاد متنوع 
زندگی و شــخصیت علمی و انسانی مریم میرزاخانی 
را بشناســاند. در فرایند تولید این ویژه‌نامه، ابتدا نقش 
سرکار خانم پری حاجی‌خانی- مدیر داخلی مجله رشد 
آموزش ریاضی- و آقای دکتر بیژن ظهوری زنگنه، در 
ســفارش و پیگیری مقاله‌ها، به راســتی بی‌بدیل بود. 
علاوه بر این دو بزرگوار، کم‌کهای سرکار خانم دکتر 
سهیلا غلام‌آزاد و سرکار خانم دکتر مونا نبیعی، حیاتی 
بود. بالاخره، نکته تاریخی این است که برای اولین بار، 
آنقدر تقاضا برای مشــارکت در دادن مطلب زیاد بود 
که ناگزیر، مجبور به نپذیرفتن به دلیل محدودیت‌های 
خودمان بودیم! این چیزی اســت که جامعه آموزشی 

لازم است در تاریخ خود آن را ثبت کند. 
خلاصه آنکه بدون اغراق، این ویژه‌نامه، حاصل هفت 
شــبانه روز کار مداوم اســت که به دلیل شتاب‌زدگی، 
طبیعی اســت که ایرادهای آن هم بیشــتر باشد. ولی 
مطمئنم که وجودش، بهتر از نبودش است. زیرا زمان 
که بگذرد، ابتدا فراموشی و بعد، وسواس تولید بهترین 
کار ایجاد می‌شود و نگرانی این است آن »بهترین کار«، 
شــاید هیچ وقت به عمل درنیاید و تنها به صورت یک 

رویا باقی بماند!

کورتیس مک‌مولن
دانشگاه هاروارد  مغزِ متفكر رياضى جهان

5 ویژه‌نامة زندهي‌اد مريم ميرزاخاني/ پاییز 1396



مهندس احمد میرزاخانی:
جوان آرمان‌خواه دهه 60 

رضا سخن‌سنج
رئیس روابط عمومی خیریه رعد

در سال‌های اولیه دهه 60 که کشور مورد هجوم گسترده دشمن جنگ‌طلب قرار گرفته بود، جوانانِ با دل‌های 
پاک و اندیشه‌های بزرگ، طرح‌های نویی برای خدمت به کشور و مردم اجرا می‌کردند. از آن میان، گروهی کوچک 
از فارغ‌التحصیلان دانشکده فنی دانشگاه تهران، تصمیم گرفتند که کار خیر را، از کمک به همنوعان خود آغاز کنند. 

از این‌رو مهارت‌آموزی و آموزش را برای آسیب‌دیدگان جسمی و جانبازان جنگ، پایه‌گذاری کردند. 

تأســیس »مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد«، در سال 1363، ثمره تلاش‌های مهندس احمد میرزاخانی بود 
که در بخش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در وزارت کار و رفاه اجتماعی آن زمان بود. هرچند که تجربة ســال‌ها 
خدمت در وزارت صنایع هم، به اثربخشــی آموزش‌های طراحی شده در راستای ارتقای کیفیت نیروی انسانی، 

ابعاد گسترده‌تری بخشید.
مهندس میرزاخانی، پس از تحصیل در هنرســتان صنعت تهران و اخذ مدرک دیپلم برق صنعتی و در ادامه 
گرفتن مدرک مهندســی قدرت، باور عمیق‌تری نســبت به ضرورت اقدامات فرهنگی و اجتماعی پیدا نمود. این 
باور آنقدر قوی بود که با همراهی ســایر دوســتانش، برای حمایت از افراد دارای معلولیت که بعد از مدت کوتاهی 

»توان‌یاب« نامیده شدند، مسیر را برای تأسیس »مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد« هموار کرد.
در سال 1363، این مجتمع با همت پنج نفر که هسته اولیه تشکیل‌دهنده آن بودند، شروع به کار کرد. در حال 
حاضر و با گذشت 33 سال، این مجتمع به دلیل خدمات بی‌مزد و منت بسیاری از نیکوکاران، کارآموزان، دانشگاهیان 
و انسان‌های شریف و خیر، و با دلگرمیِ حضور امیدوارکننده مهندس میرزاخانی، با سرعت نسبتاً قابل قبولی، مسیر 

توسعه و تحکیم را پیموده و با یاری و لطف بی‌پایان حضرت حق، پیوسته حرکتی رو به جلو داشته است. 
در سال1389، در راستای اهداف این مجتمع، مرکز آموزش علمی کاربردی رعد نیز تأسیس شد. این حرکت، 
یعنی ایجاد نخســتین دانشگاهِ مناسب‌سازی شــده برای افرادِ دارای معلولیت و اهتمام به آموزش آن‌ها به‌عنوان 
نیروهای متخصص، باقیات و صالحاتی اســت که اثرهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت اجتماعی- فرهنگی- 

اقتصادی آن، بعدها با وضوح بیشتری خود را نشان خواهد داد. 
علاوه بر این دانشگاه، مهندس میرزاخانیِ والا و وارسته، در تلاش برای راه‌اندازی دانشگاه مجازی برای توان‌یابان 

و مرکز پژوهش‌های ملی و بین‌المللی برای این گروه از هموطنان توان‌یاب است. 
هرگز نمی‌شود فراموش کرد که قریب یک ماه پیش که ایشان از سفر اول و ملاقات با فرزند دلبندش پروفسور 
مریم میرزاخانی به ایران بازگشــته بود، با چه شــور و حرارتی از فراهم آوردن زمینه اعزام دانشجویان توان‌یاب به 
دانشگاهی خارج از کشور سخن می‌گفت. اما چه سود که تقدیر چنین بود که به فاصله کوتاهی و به دلیل وخامت 
حال پروفسور مریم میرزاخانی، عازم سفر شد. با انتشار خبر درگذشت این دانشمند جوان، همگان در بهت و حیرت 
فرو رفته‌ایم. ولی مردم عزیزمان لازم است بدانند که به راستی، مریم میرزاخانی در خانواده‌ای بزرگ شد و پرورش 
یافت که همه اعضای خانواده، تحت تأثیر تربیت دو انسان والا و انسان‌دوست، زندگی دیگران برایشان مهم است و 

انسانیت، همیشه مقدم بر هر دستاورد دیگری بوده است.
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باسمه تعالی
خبر درگذشت خانم مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان 
برجسته ایرانی برای اینجانب و همة کسانی که ایشان را 

می‌شناختند، تکان‌دهنده و تأسف‌آور بود.
اســتعداد خانم میرزاخانی در ریاضیــات، از زمان 
دانش‌آموزی وی در جریان مســابقات داخلی و جهانی 
المپیاد ریاضی، آشکار گردید و نبوغ وی آینده‌ای روشن 
را نوید مــی‌داد. او در المپیادهای جهانی ریاضی برای 
ایران افتخار آفرید و نمونه‌ای از اســتعداد و پشتکار زن 

ایرانی در عرصه علم به‌شمار می‌رفت.
خاموشی زودهنگام این ســتاره خوش‌درخشیده 
را به خانواده داغدیده و اســتادان و دوستانش تسلیت 
می‌گویم. امیدوارم جوانان کشــور و خصوصاً دختران 
جوان، یاد و خاطره او را همچون الگویی درخشــان در 

دل و جان خود، گرامی بدانند.

 رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

غلامعلی حداد عادل

علی لاریجانی

فقدان بانوی دانشــمند، فرهیخته 
و نخبــه ریاضــی جهان خانــم مریم 
میرزاخانی، باعث تأسف فراوان گردید. 
درگذشت این بانوی پرافتخار ایران را به 
جامعه علمی و خانواده محترم ایشان، 

تسلیت می‌گویم.

پیام رئیس مجلس
 شورای اسلامی ایران
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اناّ لله و انا الیه راجعون 
پروفسور مریم میرزاخانی، دانش‌آموزی که از مرکز 
آموزشی فرزانگان تهران به جهانیان شناسانده شد، در 
دوران دانش‌آموزی خود، اولین کسی بود که دو طلای 
المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرد و در دوره دانشجویی 
نیز جایگاه والای علمی خود را به اثبات رساند. او افتخار 
ماندگار ایران عزیز است؛ هر چند به جامعه علمی جهانی 

نیز تعلق دارد. 

 ستاره شرقی ما، پر کشید!
جواد اژه‌اي
رئیس هیئت امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

از شمار دو چشم یک تن کم
 وز شمار خرد هزاران بیش

امــروز در کمال ناباوری و با نهایت تأســف در غم 
از دســت دادن زودهنگام پروفســور مریم میرزاخانی، 
دانشــمند جوان و نابغه ریاضی ایران و جهان به سوگ 

نشسته‌ایم.
»این شاگرد صبور ریاضی«، به‌عنوان نخستین زن و 
نخستین ایرانی با کسب مدال فیلدز که مهم‌ترین جایزه 
ریاضی جهان است، برای ایران و زن ایرانی افتخار آفرید 
و نمونه‌ای از اراده، همت و توان مثال‌زدنی زنان و جوانان 

کشورمان را در سطح جهانی، به نمایش گذاشت.
درس بزرگ او برای نســل جوان این اســت که با 
بلندپروازی »برای مسیر طولانی علم حد و پایانی قائل 

شهیندخت مولاوردی

معاون رئیس جمهور
 در امور زنان و خانواده

نباشند« و دریغ و درد که خود معادله چندمجهولی مرگ 
را چه زود حل کرد و جهانی را در بهت و اندوه فرو برد.

این ضایعه جبران‌ناپذیر را به خانواده سوگوارش و 
ملت ایران و به‌ویژه جامعه علمی کشور و جهان تسلیت 
عــرض نموده، ضمــن آرزوی صبر و شــکیبایی برای 
بازماندگان، از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده، 

علو درجات را مسالت می‌نماید.
بی‌تردید آثار، خدمات و نام پرآوازه‌اش در تاریخ علم 

جهان جاودانه خواهد ماند.

او مروارید درخشــانی بود که بــا حجب و حیای 
شــرقی و دانش والایش، به قله ریاضیات جهان صعود 
نمود. فکر نمی‌کردم به این زودی، روح از جسم زمینی 
این ســتاره شرقی ما پر کشد و غمی سنگین را بر دل 
همه شیفتگان این دانشمند منحصربه‌فرد سرزمین ما 
بنشــاند. به خانواده و دوستان او و جامعه علمی کشور 
تســلیت می‌گویم. باشد که در این سوگ تلخ، قدردان 
دیگر ستاره‌هامان باشیم و از تنگ نظری و راندنشان از 

سرزمین‌مان، دوری کنیم. 

96/4/24
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خیریه‌بیگم حائری‌زاده نام جاودانه

درگذشت پرفسور مریم میرزاخانی را به خانواده محترم ایشان، جامعه علمی 
و ملت بزرگ ایران تسلیت می‌گویم. ایشان علاوه بر هوش سرشار و قابلیت‌های 
بالای علمی، انسانی شــریف و دارای خصوصیات اخلاقی ممتاز بود. نام ایشان 

چون هر اندیشمند دیگری جاودانه خواهد ماند.

دختر نابغه‌اي كه مي‌خواست رمان‌نويس شود، اما 
مانند فيثاغورث و افلاطون زيبايي را در رياضيات يافت 
و خيلــي زود چراغ فروزان دانش ايران و پريشــادخت 
جهان رياضي معاصر شد، زودتر از زود و بسيار بي‌هنگام 
از اين جهان درگذشت. من به نمايندگي از فرهنگستان 
علوم اين مرگ پــر از درد و دريغ را به خانواده گرامي 
ميرزاخاني و اهل دانش و دانايي در سراسر جهان و به 
همه مردم ايران كه مفخر دانشگاه و دانش كشورشان را 

از دست داده‌اند، تسليت مي‌گويم. 
فرهنگستان علوم در ســال گذشته از خانم دكتر 
ميرزاخاني دعوت كرد كه به ايران بيايد و مي‌خواســت 
كه او را به عضويت افتخاري فرهنگستان درآورد، ولي 
دانشــمند جوان بيمار و آزرده بود و عذر خواســت. ما 

مي‌دانســتيم كه بيمار است ولي گمان نميك‌رديم كه 
بيماريش چندان بي‌رحم باشد كه گل تازه شكفته باغ 
دانش را بي‌پروا از شــاخه بچيند و پرپر كند و غبار غم 

اين باغ را غليظ‌تر سازد. 
مرگ رياضــي‌دان بزرگي كه هنــوز جوانيش به 
پايان نرســيده بود و اميد مي‌رفــت كه كارهاي بزرگ 
ديگري براي علم جهان بكند، نــه فقط مردم ايران را 
كه هموطنــش بودند، بلكه همه جهان علم را در ماتم 
فرو برد. مسلماً نامش در تاريخ خواهد ماند و درخشيد. 

روانش شاد و برخوردار از رحمت خداي بزرگ باد! 

رضا داوری اردکانی

رئیس فرهنگستان علوم

مدیر سابق دبیرستان فرزانگان
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مریم اززبان مریم

از یک‌نظر، کارِ ریاضی 
شبیه به نوشتن یک 
رمان است. جایی 
که مسئله شما، 
مانند شخصیت یک 
داستان، به تدریج 
تحول می‌یابد و توسعه 
پیدا میک‌ند. اما باید 
خیلی مواظب باشید 
که هرچه می‌گویید، 
دقیق باشد. درنهایت، 
همه بخش‌ها باید مانند 
چرخ‌دنده‌های یک 
ساعت، در کنار هم 
باشند و سر جای خود 
قرار گیرند

جواهري به‌نام مريم
محمدعلي نجفي

دانشگاه صنعتي شريف

از جناب آقاي دكتر زنگنه، شنيدم كه درصدد هستيد 
شــماره ويژه‌اي از نشريه رشــد را به بزرگداشت بانوي 
پرافتخار رياضي جهان مرحوم مريم ميرزاخاني اختصاص 
دهيد. متأسفانه به علت ضيق وقت فرصت نيست تا بنده 
هم با نوشتن مطلبي نسبت به آن جواهر دنياي رياضي 
اداي دين كنم و لذا به اطلاع مي‌رســانم كه درســت دو 
روز قبل از درگذشت آن عزيز، مقاله مختصري با عنوان 
جواهري به نام مريم نوشــته و در آن از مردم درخواست 
كرده بودم كه براي سلامتي مريم دعا كنند. چنانچه صلاح 

مي‌دانيد همان مطلب را در ويژه نامه منتشر فرماييد.
در خبرها آمده است كه خانم مريم ميرزاخاني- بانوي 
افتخارآفرين ايران و يكي از برجســته‌ترين رياضي‌دانان 
حال حاضر دنيا- از نظر جســمي شرايط وخيمي دارد 
و متأسفانه بيماري ســرطان وي، كه از مدت‌ها قبل بر 
وجود نازنيش مستولي و تا حدي كنترل شده بود، بخش 

ديگري از بدن وي را فراگرفته است. 
وزارت  مســئوليت  زمانيك‌ــه   -1373 ســال 
آموزش‌وپرورش را داشتم- مريم به همراه دختر خانمي 
ديگر )رويا بهشــتي(، اولين دانش‌آموزان ســال ســوم 
دبيرستان بودند كه قبل از ورود به دوره پيش‌دانشگاهي 
به عضويت تيم المپياد رياضي دانش‌آموزي كشور انتخاب، 

و به مسابقات بين‌المللي اعزام شدند. 
با توجه به ســن كم اين دو و اينكه هنوز سال سوم 
را هم تمام نكرده بودند، انتظار زيادي از آن‌ها نداشتيم، 
ولي در كمال شــگفتي، هر دو در المپياد جهاني مدال 
طلا گرفتند و عملكرد تيــم ايران، موجب حيرت همه 
شــركتك‌نندگان گرديد و مريم در ميان دانش‌آموزان 

دختر شركتك‌ننده در المپياد، رتبه اول را كسب كرد.

از آنجا مريم به‌عنوان دارنده اســتعدادي درخشان 
در حد نبوغ شناسايي شــد و در سال بعد هم با كسب 
نمره كامل المپياد، نه تنها مدال طلاي خود را تكرار كرد، 
كه در ميان كل شركتك‌نندگان، نفر اول شناخته شد. 
مريم براي ادامه تحصيل دانشكده رياضي دانشگاه شريف 
را برگزيد و خوشــبختانه من هم از نزديك، در جريان 

موفقيت‌هاي درخشان و پيشرفت وي قرار داشتم.
بعد از گذراندن دوره كارشناسي، به دانشگاه هاروارد 
رفت و پس از اخذ مدرك دكتري با درجه عالي، به‌عنوان 
استاد دانشگاه معروف پرينستون، مشغول به كار شد و 
نوآوري‌هاي ذهني و خلاقيت‌هاي خيرهك‌ننده وي، منجر 
به كسب جوايز و افتخارات متعدد علمي و نهايتاً به اهداء 
مدال فيلدز- بزرگ‌ترين و معتبرترين جايزه رياضي دنيا 

كه به نوعي نوبل رياضي شناخته مي‌شود- به او شد.
مريــم را مي‌تــوان در عالم رياضي، بــا بزرگترين 
رياضي‌دانان دنيا مانند امي‌نوتر مقايسه كرد و بدون شك 
آثار او در رياضيات، تا سال‌هاي متمادي مورد استفاده و 
بحث مجامع علمي رياضي دنيا قرار خواهد داشــت. اما 
آنچه مرا در طول اين سال‌ها بيش از پيش از نبوغ رياضي 
مريم تحت تأثير قرار داده اســت، ســجاياي اخلاقي و 
به‌خصوص سادگي و تواضع علمي و ساير خلقيات نيكوي 

اوست كه از وي، يك انسان به تمام معني ساخته است.
مريم واقعاً يك جواهر است و نه تنها براي زن ايراني، 
كه بــراي همه بانوان جهان مي‌توانــد الگوي فروتني و 
انسان دوســتي در كنار توانمندي علمي و ذهني باشد. 
وي به كشورش ايران عشق مي‌ورزيد و در طول سال‌هاي 
اقامتش در آمريكا، بارها به ايران سفر كرد و رياضي‌دانان 

ايراني را از نتيجه تحقيقات خود، بهره‌مند ساخت. 
اندوه بزرگي است اگر دنياي رياضيات و جامعه علمي 
ايران، به اين زودي‌ها مريم عزيز را از دست بدهد. هنوز 
ناشــناخته‌هاي رياضي زيادي است كه ممكن است با 
خلاقيت‌هاي او، شناخته شوند و نبوغ مريم مي‌تواند براي 
ساليان دراز، پيشرفت‌هاي بزرگي را در علم رياضي محقق 
سازد و لذا، جا دارد كه از همه هموطنان درخواست كنم 

كه براي بازگشت سلامتي به وجود عزيز او، دعا كنند.

ویژه‌نامة زندهي‌اد مريم ميرزاخاني/ پاییز 101396



شيشه عطري كه 
افتاد و شكست

احمد جلالي
سفير ایران در يونسكو، پاريس سازمان آموزشــي، علمي و فرهنگي ملل متحد 

)يونسكو(، در صفحة اول سايت رسمي خود، با انتشارِ 
عكســي خوش حالت، با نگاهي ژرف و زلال، از مريم 
ميرزاخاني، آورده است كه: »هم‌صدا با جامعة علمي 
جهان، به اين رياضي‌دان ايراني اداي احترام ميك‌ند 
كه در چهل سالگي درگذشت. او نخستين زني است 
كــه افتخار دريافت مدال معتبــر فيلدز در رياضيات 
را، كه در سراســر جهان به‌عنوان جايزة نوبل رياضي 
شناخته مي‌شــود، از آنِ خود كرده است. در 2014، 
او در كاري پيشتاز شد كه رياضيات و به‌ويژه هندسه 
را متحــول كرد. زندگي‌اش الهام‌بخشِ زنان جوان در 
هر كجايِ جهان، و منبعي بيك‌ران، براي ترغيب همه 
كســاني اســت كه به ادامة تحصيل در علوم پايه يا 
رياضيات علاقه‌مندند. خاطرة او نيز همچنان، مي‌تواند 
مشوق آناني باشــد كه مي‌بايد از موانع و كليشه‌هاي 
هميشــگي و بي‌پايه در باب ادامــه تحصيل دختران 
جوان در رياضي يا علوم، عبور كنند. يونســكو مراتب 
تســليت خود را به خانوادة او و به مــردم ايران ابراز 

مي‌دارد.«
راستي، جهان رياضيات هم از جهتي مانند عالمِ 
شــعر است. پرواز با بالِ انتزاع! به گمانم، كوتاه‌ترين و 
گويا‌ترين توصيــفِ هنرمندانه از داغِ رفتنِ نابه‌هنگامِ 
مريــمِ عزيزِ ايراني، پروفســور ميرزاخاني را، اســتاد 

شفيعي كدكني سروده است: 

شيشه عطري سربسته
افتاد و شكست

همگان بو بردند 
كه چه چيزي را دادند از دست

چه تصويرپردازي دقيقي از اين فقدانِ پرافسوس. 
همة حرف را زده است. چيزي كم ندارد كه بشود بر 

آن افزود. 
كاش زودتــر بفهميم كه چه زود، دير مي‌شــود! 
بگذاريد مطلبي مرتبط با كارم عرض كنم و از خاطرة 
اميدي بگويم كه در ســر داشتم، براي دعوت از اين 
نوســتارة علميِ ايراني براي نوروز آينده در يونسكو. 
داســتان از اين قــرار بود كه در پاييز ســال 1395 
دراجلاس كميتة ميراث معنوي يونسكو در آديس‌آبابا، 
با مديريت ايران، و با اضافه شــدنِ پنج كشورِ جديد، 
نوروز اين‌بار با دوازده كشور، در فهرست ميراث معنوي 
جهاني در آمد. به اين مناســبت، در اوايل فروردين 
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امســال، مراسمي با مشــاركت اين دوازده كشور و با 
دعوتِ از سفرا و نمايندگان كشورها و مقامات يونسكو 
و مهمانان خاص، در طبقة هفتم مقر يونسكو برگزار 
كرديــم. در آنجا، در صحبت كوتاهي كه داشــتم، به 
تاريخچه‌اي از نحوة تنظيم و محاسبات رياضي تقويم 
جلالي و قرار گرفتن نوروز در لحظه ورود خورشيد به 
برج حمل اشاره كردم كه در سال 1078 ميلادي، با 
همت و تلاش علمي دانشمندان و رياضي‌دانان بزرگي 
چون عمر خيام، ابوالمظفر اسفزاري، نجيب واسطي، 
عبدالرحمــن خازني، ابوالعباس لوكــري و معموري 
بيهقي در اصفهان، صورت پذيرفت و آن محاســبات 
پس از حدود هزار ســال، همچنان معتبر و كارســاز 
اســت. با تجسم حال وهواي خيامِ جوان در آن جمع 
منجمان و رياضي‌دانانِ ده قرنِ پيش در ايران، همان 
موقع، قصد كردم كه در نوروز 1397، مراسم بزرگي 
با حضور نمايندگان همه كشورها و مقامات يونسكو و 
با دعوت از پروفســور مريم ميرزاخاني برگزار كنيم تا 
هم در يونسكو از او تجليل و دست‌آوردهايش معرفي 
شــود، و هم همراه با او، چند دانشمند جوان ايراني 
صاحب‌نظر در رياضيــات و نجوم را هم دعوت كنيم 
تا ببينيــم فرزندانِ آن نام‌آورانِ زيجِ ملكشــاهي در 
اصفهان، در دورانِ معاصر كجا هستند و چه ميك‌نند 
و چه مي‌گويند؟ فكر ميك‌ردم كه او، از جهات مختلف، 
مي‌تواند نگيــن حلقة اين جمعِ دانشــمندانِ جوان 
باشد. از يك طرف، اســتادان و هم‌دانشگاهي‌هاي او 
در دانشگاه شريف و مراكز ديگر علمي ايران را داريم 
و از طرف ديگر، جمع نخبگان رياضي و نجوم ايراني 
در خارج را و ... اما چه زود دير مي‌شود! نازنينِ مريم. 
رفتن اين الهة جــوانِ رياضيات، يك دريغاگوئيِ 
عميقِ جمعي در ميــان اهل علم و فرهنگ در ايران 
برانگيخته است. به گفتة استادان و دوستانش، گوئي 
استعداد و دانشِ بكر، پشتكار، تواضع، بي‌ادعائي،‌پاكي، 
انســانيت و معصوميت، همه را در هم بيخته و در او 
ريختــه بودند، و همة اين اوصــاف را در اين دو بيتِ 

لطيف،ك‌ه استاد سايه در مرگ او سرود: 

رخساره ماه‌بين كه چه زيبا و روشن است
پاكيزه‌رو، چو مريم پاكيزه دامن است

خوابيده ماهِ غم‌زده بر تخت آسمان
بيمار و شرمناك، مگر مريم من است

اما روا نيســت يادِ چنين ستاره‌اي را به عزاداري 
بنشــينيم. همين‌قدر كه از اســتادان و نزديكانش از 

لايه‌هاي شخصيتي‌اش شــنيده‌ايم، همين اندازه كه 
تحســين و احترام جهاني بــه او را ديده‌ايم و بركتِ 
ماندگارِ حاصلِ عمرش را ســنجيده‌ايم، همين رويِ 
بي‌ريا كه همچون فرشته‌هاســت. هميــن نگاهِ نابِ 
جســتجو‌گرش به افق‌هاي دوردســت، همه و همه 
بــه ما مي‌گويند كه مي‌بايد در اين بهُت و حســرت، 
فرصتي براي هم‌انديشي فراهم آوريم تا ببينيم چگونه 
از تمامــيِ خاطــرة او، از فروتنــي و خلوص و زلالي 
شخصيتش، سرمشقي بســازيم براي بچه‌هايمان، تا 
ذائقة ذهنيِ آن‌ها براي چشيدن لذتِ دانش، پرورش 
يابد و بتواند مســتيِ ناشــي از كشفِ اسرار آفرينش، 
و تقدسِ شــهودِ علمي و خلاقيتِ معرفتي را تجربه 
كند؛ و نيز ببينيم براي برداشــتن يا كم كردن موانع 
شكوفائيِ استعدادهايي چون او، كه در ميان فرزندان 
ايران كم نيســتند، چه مي‌توانيم بكنيم؟ به‌خصوص 
كه براي ميدان يافتــن‌ِ قابليت‌هاي معرفتيِ دختران 
جوان در بســياري از نقاط جهان، همچنان نيازمند 

ژرف‌انديشي در فرهنگ‌سازي اجتماعي هستيم. 
در اين روزِگار تنوع و ارزاني و آســاني ارتباطات، 
كاش سازوكاري در منش ما و در آموزش‌وپرورش ما 
وجود داشت كه نوجوانان كشور در مدرسه‌ها، به‌طور 
ادواري، شنونده سرگذشت نخبگان و فرزانگان معاصر 
مي‌بودنــد و با آنــان از راه مجــازي، طرف گفت‌وگو 
مي‌شدند. از اين راه، چه بسا استعدادهاي فوق‌العاده 
بزرگ، كه گاه از چشــم خود نيز پنهانند، گنجِ وجودِ 
خود را درميي‌افتند. چه باغ در باغ‌هايي كه گاه در دل 

يك هستة كوچك، پنهان است!
اي كه نهان نشسته‌اي، باغِ درون هسته‌اي 

هســته فروشكســته‌اي، كاين همه باغ شد روان 
)سايه(

خاموشــيِ اين دردانة ايران و جهان را به خانواده 
عزيــزش، به همه ايرانيان، و به دوســتانش، با درد و 
دريغ، تســليت عرض ميك‌نم و خــودم و همگان را 
دعــوت ميك‌نم كه به حجمِ بزرگِ عمر او نگاه كنيم، 
نه فقط به طول آن كه به عرض و عمقش. شــايد اين 
زندگي هم، چونان همان فضاي هندســي پيچيده و 
درهم دويده‌اي است كه او را به خود مشغول مي‌داشت 

و به زيبائي‌هايش خيره ميك‌رد. هيچ نمي‌دانم!

گر نهي پرگار بر تن تا بداني حد ما
حد ما خود اي برادر، لايقِ پرگار نيست

)مولانا(
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مریم اززبان مریم

خیلی سخت است که 
بین کار ریاضی و مادر 

بودن، توازن برقرار کرد. 
البته شدنی است و ارزش 

انجام دادنش را دارد. خواه 
ناخواه میزان کار را کم 

میک‌ند. یعنی اگر کسی 
فکر کند که هم می‌توانم 
یک خانواده خیلی خوب 

و با ارتباط قوی داشته 
باشم، هم کارم به همان 
سرعتِ قبل پیش برود، 
این طور نیست. باید به 

هر حال هزینه بکند. البته 
برای پدر هم سخت است و 
این، کمی بستگی دارد که 
پدر و مادر، چقدر تقسیم 

کار بکنند، چه‌قدر برای 
بچه‌شان وقت بگذارند. 

برایم فرقی نمیک‌ند 
فرزندم نیز ریاضی‌دان 
شود. امیدوارم که او و 

کلاً همه بچه‌ها، ریاضی را 
جدی بگیرند. دوست ندارم 

مثل افرادی شود که تا 
صحبت از ریاضی می‌شود، 

می‌گویند »من از ریاضی 
هیچ چیز نمی‌دانم«. 

یعنی اصلاً به خود امکان 
نمی‌دهند که به آن فکر 

کنند. البته در ایران خیلی 
این‌طور نیست، ولی در 

آمریکا زیاد پیش می‌آید. 
ریاضی به درست فکر 

کردن کمک میک‌ند. حتی 
یک پزشک یا کسی که 
کار دیگری هم میک‌ند، 

اگر ریاضی‌اش قوی باشد، 
می‌تواند جلو باشد 



پیام تسلیت   رئیس دانشگاه 
صنعتی شریف
محمود فتوحي فيروزآباد

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت نابغه ریاضی جهان و 
دانشــمندی بزرگ و فروتن، سرکار 
خانم دکتر مریم میرزاخانی )دانش 
آموخته دانشکده ریاضی(، ضایعه‌ای 
جبران‌ناپذیــر بــرای جامعه علمی 
جهانی است و مطمئناً جامعه علمی 
کشــورمان و به ویژه خانواده بزرگ 
دانشــگاه صنعتی شــریف، بیش از 
همه داغدار از دست دادن این جواهر 

بی‌نظیر علمی است.
ایشان در زمینه‌های علمی 

ماتم یک غروب
محمدعلی دهقان
رئیس انجمن ریاضی ایران

در اندوه درگذشــت روان‌شــاد 
پروفسور مریم میرزاخانی

در چشم‌انداز زندگی و سرنوشت 
مردمــان ایــن ســرزمین تاریخی، 
قرن‌هاست که ستاره‌ها و خورشیدهای 
علمی و معنوی تابناک و بی‌همتایی 
می‌درخشند که در همۀ عرصه‌های 
تاریخ علم و فرهنگ ما همیشه زنده 
و بیــدار و حاضرند و پرتوهای گرم و 
جان افزایشان، شور و شوق بی‌پایان 
همۀ نسل‌های صبور و پرتلاش ما را 
دلگرم و هم‌بسته و دل‌بسته و آرزومند 
و امیــدوار به آینده نگه داشــته‌اند. 
دانشــمند غرور‌انگیز و افتخارآفرین، 
روان‌شاد دکتر مریم میرزاخانی یکی 
از نهال‌های به بار نشستۀ مسابقات 
دانش‌آموزی ریاضیات وعضو افتخاری 
و عالی‌قدر »انجمن ریاضی ایران« با 
غروب بســیار تلخ و نابهنگامش هم 
اکنون  به سلسلۀ جاودان این ستاره‌ها 

و خورشیدهای زندگی‌بخش ماندگار 
پیوسته است و پس از این چون همۀ 
آن‌ها آثار حضور و تجربۀ پربار زندگی 
علمی‌اش برای همیشه بر تارک علم 
و اندیشــه جامعه ما می‌درخشد و 
می‌ماند و ثمر می‌دهد. در همین بازۀ 
کوتاهی که به تقدیر الهی میرزاخانی 
فرصت یافت در سطوح اول ریاضیات 
جهان بدرخشــد و تصویری از هنر 
آموزش‌وپــرورش ما را به دنیا عرضه 
کند، وجــود او به یکی از نقطه‌های 
عطف تجربه تلاش تاریخی توسعۀ 
علمی ما بدل گشت و از این رو سفر 
زود هنگامش برای همة نســل‌های 
امروز ما بسیار تلخ و دردناک است و 
قلب و روح بسیاری از مردم و جامعه 
علمی و ریاضی کشور آزرده‌خاطر و 
ســوگوار ماتم بزرگ درگذشت وی 

شدند. 
انجمن ریاضی ایران با اندوهی 

عمیق، این رهســپاری همراه با مشــایعت و بدرقة 
صمیمی و پرشــکوه مردمی را تســلیت می‌گوید و 
ضمن آرزو و دعا به صبــر و آرامش خانوادۀ ارجمند 
این گوهر ناب از دست رفته، باور دارد که با الگویی که 
موفقیت‌های جهانی و کم‌نظیر میرزاخانی برای همۀ ما 
ساخت و علم و علم دوستی را بیش از پیش به میان 
مردم ما برد؛ شیفتگان مصمم بسیاری را پیرو و پیگیر 

راه پر تلاش و پرشکوه خود ساخته است.
 انجمن ریاضی ایران با شناختی که از توانایی‌ها و 
سزاواری‌های علمی و فکری جوانان این سرزمین دارد 
مطمئن اســت که ده‌ها مریم دانشمند و توانا چون او 
در میان جوانان امروز و فردای ما هستند و هر یک به 
نحوی در تلاش‌اند تا بسان او برای خود و کشور خود  
دستاوردهای پر افتخار و ماندگاری از علم و اندیشه و 
خرد پدید آورند. مریم میرزاخانی یکی ازپیش قراولان 
کم نظیر بازآفرینی شکوه علمی ایران در عصر رقابت‌های 
پرشتاب جهان امروز بود و ذخایر و دستاوردهای میراث 
علمی غنی و پربارش پشتیبان گرانبهای دیگر رهروان 

این راه سخت و ناهموار خواهد بود.

و  دســتاوردها  بــه  وتحقیقاتــی 
یافتند که  موفقیت‌هایــی دســت 
در جایــگاه خــود بی‌نظیــر بود و 
پیشــرفت‌هایی به مراتــب بالاتر از 
ایشــان امید می‌رفت که متأسفانه 
فرصت تحقق رویاهایــی بزرگتر از 

مریم میرزاخانی سلب شد.
ایشــان یکــی از پرکارترین و 
اثرگذارترین استادانی بود که به گفته 
همکارانش، تا واپسین روزهای عمر 

پــر بار خود، ضمن تلاش در عرصه تدریس و 
تحقیق، نقش بسیار مؤثری در پیشبرد مرزهای 

علم داشته‌اند.
بدین‌وســیله، این ضایعه را بــه خانواده 
محترم ایشان، استادان، محققان، دانشجویان و 
همکاران تسلیت می‌گویم و از خداوند بزرگ 
برای او رحمت و رضــوان و برای بازماندگان 

شکیبایی مسئلت می‌نمایم.

پیام تسلیت و ابراز همدردی »انجمن ریاضی ایران« با مردم و جامعه علمی کشور
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مریم میرزاخانی در 13ام اردیبهشت ماه  1356 برابر با 
3 ماه می 1977، در تهران متولد شــد. او از دوران کودکی 
)8 سالگی(، عادت داشت موفقیت‌های یک دختر قهرمان را 
پیش خودش تجســم کند! هر شب در رختخواب، قهرمان 
خیالی او به نقاط مختلف دنیا ســفر می‌کرد و به آرزوهایش 

تحقق می‌بخشید.

-کورتیس م‌کمولن1- می‌گوید زمانی که پای ریاضی در 
بین باشد، مریم بی‌پرواییِ بلند پروازانه‌ای دارد. 

با صدای آرام، یکنواخت و چشمان خاکستری مایل 
بــه آبی‌اش، میرزاخانی اعتماد بــه نفس تزلزل‌ناپذیری 
داشت. در عین حال بسیار فروتن بود طوری که وقتی از 
میزان مشارکت علمی‌اش در فعالیت‌های تحقیقاتی‌ سؤال 
می‌شــد، ابتدا می‌خندید، این‌پا و آن‌پا می‌کرد و در آخر 
می‌گفت: »اگر بخواهم صادق باشم، فکر می‌کنم که سهم 
زیادی نداشــته‌ام!« حتی زمانی که در ماه فوریه 2014، 
ایمیلی به او رسید که برنده معتبرترین جایزه ریاضی دنیا 
یعنی نشان فیلدز2 شده است، او به سادگی عنوان کرد که 
شاید ایمیلی که دریافت کرده، هک شده و واقعی نباشد!

حتی بعد از گذشــت ســال‌ها، هنوز هــم در ذهنش 
داستان‌هایی می‌نگاشت. ذهن بلند پرواز او تغییر نکرده بود، 
ولی بازیگران و شخصیت‌های داستان‌هایش چرا! این بازیگران 
حالا سطوح هذلولی، فضاهای مدولی و سیستم‌های دینامیکی 
بودند. او بر این باور بود که ریاضیات از جهاتی، مانند نوشتن 
یک رمان است؛ »شخصیت‌های مختلفی وجود دارند که به 
مرور زمان، آن‌ها را بیشتر از پیش خواهید شناخت. پدیده‌ها 
دایماً در حال تکامل و تغییر هســتند و هنگامی که بعد از 
مدتی به آن‌ها مراجعه می‌کنید، متوجه می‌شــوید که  هر 
پدیده، با تصورات اولیه‌ای که از آن داشــتید چقدر متفاوت 
است«. این ریاضی‌دان بزرگ ایرانی، شخصیت‌های داستانش 
را هــر جا که می‌رفــت، با خود می‌بــرد و هم‌زمان خطوط 
داستانش نوشته می‌شد، داستانی که سال‌ها طول کشید تا 
آشکار شــود. او در میان ریاضی‌دان‌ها به این ویژگی شهرت 
دارد که کوچک اما سرکش و رام‌نشدنی است و دشوارترین 
ســؤال‌های زمینه مطالعاتی‌اش را با پایداری بســیار دنبال 
می‌کند. استاد راهنمای او در دوره دکتری در دانشگاه هاروارد 

این در حالی‌ست که دیگر ریاضی‌دان‌ها در مورد او 
به‌گونه‌ای دیگر فکر می‌کنند و کارهای او را می‌ستایند. 
الکس اسکین3-ریاضی دان مقیم شیکاگو و همکار او- از 
رســاله دکترای میرزاخانی با موضوع شمارش خم‌های 
بسته بر رویه‌های دارای ساختار هذلولوی4 به‌عنوان یک 
اثر تماشایی یاد می‌کند و معتقد است که »تز دکترایش 
از آن جنس تحقیقاتی اســت که بــا خواندنش، فوری 
درمی‌یابیــم که متن آن، به ی‌ک منبع قوی تعلق دارد«. 
بنسون فارب5، ریاضی‌دان دانشگاه شیکاگو هم عقیده دارد 
که یکی دیگر از کارهای او که در زمینه هندســه مسیر 
بی‌نهایتِ توپ بیلیارد اســت و با همکاری اسکین انجام 

شده، احتمالاً یکی از قضیه‌های دهه6 اخیر خواهد شد.

ترجمه و گردآوري: فاطمه حاج‌عزيزي
كارشناس ارشد آموزش رياضي و معلم رياضي كرمان

زندگي‌نامة مريم ميرزاخاني

پله پله تا خورشيد
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تهران
میرزاخانی در شرایطی مدرسه ابتدایی را تمام کرد که 
جنگ بین ایران و عراق تمام شــده بود و فرصت‌ها برای 
دانش‌آموزانِ دارای انگیزه، در حال فراهم شدن بود. مریم 
در آزمون ورودی مدرسه راهنمایی فرزانگان شرکت کرد. 
خودش می‌گوید که خوش‌شانس بوده، چون در شرایطی 
پا به مرحله نوجوانی گذاشــت که شرایط پایدارتر شده 
بودند. در نخستین هفته‌ای که وارد مدرسه فرزانگان شد، 
دوست تمام عمرش، رویا بهشــتی7 را پیدا کرد. این دو 
دوست عادت داشتند که کتاب‌فروشی‌های نزدیک مدرسه 
را جســتجو کنند و چون زیر و رو کردن کتاب‌ها، گاهی 
با نارضایتی صاحبانشان همراه بود، احساس می‌کردند که 

باید به طور تصادفی هم که شده، کتابی بخرند! 
به گفته میرزاخانی، معلم ریاضی او در پایه اول دوره 
راهنمایی، بر این باور بوده‌است که مریم نبوغ خاصی در 
ریاضی نــدارد و به این دلیل، او علاقه‌اش را به ریاضی از 
دست می‌دهد. اما سال بعد، معلم ریاضی دیگری داشته که 
مشوق او بوده و همین، باعث شده است تا عملکردش در 
ریاضی، به طور چشمگیری بهبود یابد، تا جایی که در سال 
دوم راهنمایی، به ستاره ریاضی کلاس تبدیل می‌شود؛ 
» به یاد می‌آورم که در تلویزیون، برنامه‌هایی درباره زنانِ 
شاخص و قدرتمند مانند ماری کوری و هلن کلر را تماشا 
می‌کردم. من همیشه افرادی که نسبت به کارشان شور و 
شوق داشتند را تحسین می‌کردم و تحت‌تاثیر کتاب‌هایی 
مانند شور زندگی8 بودم که درباره زندگی ونسان ونگوگ9 
نوشته‌شده بود. با این‌ وجود در دوران کودکی، رویای من 
این بود که نویسنده شوم و خواندن داستان، محبوب‌ترین 

تفریح و سرگرمی‌ام بود ]1[«.
پــس از دوره راهنمایی، میرزاخانی و بهشــتی، به 
دبیرستان فرزانگان رفتند و در آنجا بود که هر دو تصمیم 
گرفتند مسئله‌های المپیاد کامپیوتر را با هم حل کنند. 
آن‌ها که می‌خواســتند توانایی خود را در حل مســایل 
المپیادی، محک بزنند، با هم روی آن مسئله‌ها کار کردند 
و توانستند سه مسئله از شش مسئله را ظرف چند روز 
حل کنند، در حالی که می‌دانســتند در آزمون واقعی، 
هر شــرکت‌کننده تنها سه ســاعت برای حل هر شش 
مسئله وقت دارد. اما این موفقیت به آن‌ها جرئت داد که 
از مســئولان دبیرستان بخواهند مثل دبیرستان ‌پسرانه 
استعدادهای درخشان- علامه حلی- برای دختران نیز، 
کلاس‌های المپیاد برگزار ‌شــود تا دختران نیز بتوانند با 
هدف کشــف توانایی‌های خود در رقابت‌های مشابه، در 
آن کلاس‌ها شرکت کنند. خوشبختانه مدیر دبیرستان10 
شخصیت بسیار قوی‌ و مستقلی داشت و به میرزاخانی 

اطمینــان داد با وجودی که تــا آن زمان هیچ دختری 
نتوانســته بود وارد تیم المپیاد ریاضی ایران شــود، وی 
شایستگی ورود به این تیم را دارد و چنین شد که در سال 
۱۹۹۴ )1373(، مریم میرزاخانی و رویا بهشــتی در ۱۷ 
سالگی، وارد تیم المپیاد ریاضی ایران شدند و میرزاخانی 

در همان سال، مدل طلای المپیاد را دریافت کرد. 

راهیابی مریم میرزاخانی به المپیاد جهانی ریاضی 
و اثبات توانمندی‌اش به دیگران و به خود، او را بیش از 
پیش به ریاضی علاقه‌مند کرد. وی دراین‌باره می‌گوید: 
»شــما باید انــرژی و تلاش زیادی به خــرج دهید تا 
زیبایی‌های ریاضی را متوجه شوید« و این دقیقاً کاری 
بود که او، در آن ســال‌ها انجام داد. حتی با گذشت 20 
سال از آن رویداد، آنتون زوریخ11، استاد دانشگاه پاریس 
هفت12 در فرانســه، درباره میرزاخانی می‌گوید که »او، 
هنوز هم مثل 17 ســالگی‌اش، نسبت به ریاضیاتی که 
پیرامونش وجود دارد، هیجان‌زده می‌شود و این حسش 

را به افراد دیگر هم منتقل می‌کند«. 

هاروارد
البته طبیعی است که گرفتن مدال طلای المپیاد، 
تضمین‌کننده موفقیت در پژوهش‌های ریاضی نیست، 
زیرا در مســابقات ریاضی، کسانی می‌آیند و مسئله‌ها را 
با پاســخ‌های هوشمندانه‌ای حل می‌کنند. اما در دنیای 
پژوهش‌های واقعی ریاضی، با مسائلی روبه‌رو می‌شویم که 
اصلاً ممکن است پاسخی نداشته باشند. این در حالی است 
که مریم میرزاخانی، تنها در المپیادهای ریاضی موفق نبود 

و نگرش خاص خود را نسبت  به ریاضی داشت.
میرزاخانی بعد از اتمام دوره کارشناسی ریاضی در 
دانشــگاه صنعتی شریف در ســال ۱۹۹۹ )1378(، به 
دانشگاه هاروارد رفت و در آنجا در سمینارهای م‌کمولن 
شرکت کرد. به گفته خودش، اگرچه در ابتدا، از مسائلی 
که م‌کمولن مطرح می‌کرد، خیلی سردر نمی‌آورد، اما 
شیفته زیبایی‌های هندسه هذلولوی13شد و به‌طورمنظم، 
در کلاس‌های سمینار م‌کمولن شرکت نمود و به تدریج، 
رفت‌وآمدش هم به دفتر او بیشتر شد و سؤال‌های زیادی 
از او می‌پرســید. او هنگام شنیدن پاسخ‌های م‌کمولن، 
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تندوتند به فارســی برای خودش یادداشــت برمی‌داشت. 
م‌کمولن که خودش در سال 1998 )1377( موفق شد که 
جایزه فیلدز را کسب کند، در مورد میرزاخانی گفته بود که 
»او، قدرت تخیل بســیار قوی‌ای دارد، تمام محاسبات را در 
ذهنــش انجام می‌داد ‌و تصویری کلی از کاری که باید انجام 
شود، در ذهنش ایجاد می‌کرد و بعد به اتاق من می‌آمد و همه 
آن تصورات را برای من بازگو می‌کرد. در پایان که توضیحاتش 
تمام می‌شد، می‌پرسید، درســته؟ راستش احساس خوبی 
داشتم وقتی می‌دیدم که میرزاخانی تصور می‌کند من جواب 

سؤال‌هایش را می‌دانم!« 

حدس اولیه ویتن به‌قدری دشوار بود که وقتی ماکسیم 
کونتسوویچ17 به‌عنوان نخستین ریاضی‌دان آن را ثابت 
کرد، برنده جایزه فیلدز در سال 1998 )1377( شد. به 
نظر فارب، نوآوری رساله مریم میرزاخانی بسیار زیاد بود؛ 
»حل‌کردن هرکدام از آن سؤال‌ها، به خودیِ خود، ی‌ک 
رویــداد در علم ریاضی بود. از طرف دیگر، ربط‌دادن آن 
مسایل به یکدیگر هم ی‌ک رویداد علمی بود که میرزاخانی 
هردوی این‌ها را با هم انجام داد«. نتایج به‌دست‌آمده از 
رساله مریم میرزاخانی، در سه ‌مجله برتر علوم ریاضی، به 
چاپ رسید. این درحالی است که عموم ریاضی‌دانان در 
طول عمر کاری‌شان هم، موفق به چاپ حتی یک مقاله 

در یکی از این سه مجله نمی‌شوند. 

پروژة تایتانیک
مریم میرزاخانی، فریفتة عادتِ کاریِ ریاضی‌دانانی 
که علاقه دارند مســایل را با زیرکی خاص خودشــان، 
به‌سرعت و یکی پس از دیگری حل کنند، نمی‌شود. در 
عوض، میرزاخانی دوست دارد که سال‌ها به طور عمیق، 
روی مســئله‌ها کار کند و شاهد ادعایش، مسئله‌هایی 
است که بیش از یک دهه، بر روی آن‌ها کار کرده و هنوز، 
نتیجه‌ای نگرفته است. به گفته خودش، او هرگز ناامید 
نمی‌شــود و آهسته و پیوسته روی مسائل کار می‌کند، 
زیرا کارکردن روی یک ‌مسئله برای چندماه و چندسال، 
فرصتی برایش فراهم می‌کند تا با همه ابعاد آن، آشــنا 
شود و در این باره می‌گوید که »به‌زودی ناامید نمی‌شوم، 

شاید یک جوری به خودم خیلی مطمئنم!«
راهبرد آهسته و پیوسته او، به زندگی‌اش هم تعمیم 
یافته است. همســرش یان وندراک18 می‌گوید که وقتی 
هر دو دانشجو بودند- یکی هاروارد و دیگری ام‌آی‌تی- و 
به عنوان ورزش می‌دویدند، آهســتگی و پیوستگی را از 
مریم آموخت. او نقل می‌کند که »مریم برای دویدن، جثة 
کوچکی داشت. ولی وزن من مناسب و بدنم ورزیده بود و 
فکر می‌کردم من که برای دویدن با مریم، مشکلی ندارم و 
برای همین جلوتر می‌دویدم! ولی مریم سرعتش را اصلًا 
کم نمی‌کرد و بعد از نیم‌ساعت، من دیگر انرژی نداشتم. در 

حالی که مریم دقیقاً با همان سرعت قبلی‌اش می‌دوید.«
میرزاخانــی همواره درحال کشــیدن شــکل‌ها و 
رویه‌های مختلف روی صفحه‌های کاغذ است، در واقع 
این کار، جنبه عملیِ پژوهش‌های اوســت. صفحه‌های 
بزرگ کاغذ همه‌جا، در دفتر کار شخصی‌اش و در خانه، 
روی زمین پهن شــده‌اند. همســرش می‌گوید: »مریم 
ساعت‌های زیادی روی این صفحه‌ها، شکل می‌کشد و 
من هیچ‌وقت متوجه تفاوت شکل‌ها نمی‌شوم، چون به 
نظرم همة آن‌ها شبیه هم هستند. من متوجه نمی‌شوم 

مریــم میرزاخانــی به رویه‌هــای هذلولوی به شــکل 
دونات‌هایی با دو یا چندحفره که در دســتگاه‌های هندسیِ 
غیراســتاندارد تعریف می‌شوند، علاقه‌مند شد. این دونات‌ها 
در فضای هندسه متداول14، ســاخته نمی‌شوند و در واقع، 
وجود آن‌ها ی‌کمفهوم انتزاعی اســت که در آن، فاصله‌ها و 
زاویه‌ها، با قاعده‌های خاص خودشان تعریف می‌شوند. زمانی 
که مریم میرزاخانی تحصیلات تکمیلی خود را در دانشــگاه 
هاروارد شروع کرد، هنوز بخش زیادی از ساده‌ترین سؤال‌ها 
در مورد این رویه‌ها، مانند خطوط مســتقیم یا ژئودزیک15 
روی ی‌ک رویه هذلولوی، بی‌پاسخ مانده بودند. حتی ی‌کرویه 
خمیده هم می‌تواند دارای مفهومی از خط مستقیم باشد. در 
واقع چنین خطی، کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه است. روی 
ی‌کرویه هذلولوی، بعضی از خطوط مستقیم بی‌نهایت طول 
پیدا می‌کنند، مانند خطوط صــاف روی صفحه، اما بعضی 
دیگر به شکل یک خم بســته، مانند دایره‌های بزرگ روی 
ی‌کدایره، جمع می‌شــوند. مریم میرزاخانی در سال 2004، 
در رســاله دکتری خود، به این سؤال‌ها پاسخ داد و فرمولی 
برای توصیف رشد تعداد خطوط بستة ساده با طول مشخص، 
ارائه کرد. او در این مسیر، ارتباط بین دو سؤال مهم دیگر را 
نیز کشــف کرد و به هر دو، پاســخ داد. اولی در مورد یافتن 
فرمولی برای حجم فضایی موســوم به فضای مدولی، یعنی 
فضای تمام ساختارهای هذلولوی بر یک رویه، و دیگری ی‌ک 
اثبات جدید و بدیع درباره حدس قدیمی ادوارد ویتن16 بود. 
سؤال دوم، بیشتر درباره اندازه‌گیری‌های توپولوژیک خاصی از 
فضاهای مدولی بود که مربوط به نظریه ریسمان‌ها می‌شد. 
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که روش کارش چیست، اما این را می‌دانم که بالاخره به 
جواب می‌رسد و او نتیجه‌اش را می‌گیرد.«

خیالی‌ای که افراد برای موضوع‌های مختلف کشیده‌اند، 
برایم جالب و خوشایند است. روش‌های زیادی برای حل 
مســئله وجود دارد که هیچ‌وقت نمی‌دانید کدام‌یک از 
آن‌ها، واقعاً جواب می‌دهد. برای همین باید خوش‌بین 
باشیم و سعی کنیم موضوع‌های جدید را به هم پیوند 

بزنیم و بین آن‌ها، ارتباط و اتصال ایجاد کنیم.«
در سال ۲۰۰۶، میرزاخانی توانست این مسئله دشوار 
را حل کند که »بر سر سطوح هذلولی چه می‌آید، وقتی 
هندسه آن‌ها با مکانیسم‌هایی شبیه زلزله، تغییر شکل 
پیدا می‌کند؟« او توانست با ی‌کاثبات ی‌کخطی، مسئله 
را حل کند. م‌کمولن، استاد دانشگاه هاروارد اظهار کرده 
که »تا قبل از میرزاخانی، این مسئله به‌دلیل سختی‌های 

طراحی به میرزاخانی کمک می‌کند تا حواسش روی 
موضوع متمرکز شود. به باور خودش، »وقتی راجع به یک 
‌مسئله سخت فکر می‌کنید، معمولاً تمام جزییات را روی 
کاغذ نمی‌آورید، اما با رسم شکل، ذهنتان به نحو دیگری 
با مسئله و جزئیاتش مرتبط و متصل می‌ماند«. میرزاخانی 
می‌گوید که دختر سه‌ســاله‌اش )آناهیتا(، وقتی که او را 
مشــغول کار می‌بیند، می‌گوید »وای! مامان بازم نقاشی 

می‌کشه!« و فکر می‌کند شاید مادرش نقاش است!

خاص خودش، قابل بررسی نبود. اما میرزاخانی با ایجاد 
ی‌کپل ارتباطی بین دو نظریة کاملاً مختلف، توانســت 

راه‌حلی برای این مسئله بسازد.« 
در سال 2006، میرزاخانی همکاری علمی پرثمرش 
را با اســکین آغاز کرد. به گفتة اســکین، »میرزاخانی 
خوش‌بین اســت و این خوش‌بینی، مسری است! وقتی 
من با او کار می‌کنم احســاس می‌کنم شانس بیشتری 
بــرای حل‌کردن مســئله‌ای دارم که در بررســی‌های 
اولیه، معمولاً حل مسئله را آنقدر محتمل نمی‌دیدم.« 
بعد از اتمام چندپروژه تحقیقی، میرزاخانی و اســکین 
تصمیم گرفتند تــا روی یکی از بزرگ‌ترین مســایل 
حل‌نشــده ریاضی کار کنند. موضوع انتخابی آن‌ها، کار 
روی رفتارهــای توپ بیلیارد، هنگام حرکت روی میز و 
برخــوردش به لبه‌های میز بیلیارد بود. برای درک بهتر 
این موضوع، کافی است به جای یک میز چهارضلعی با 
زاویه‌های 90 درجه، به یک میز چندضلعی با زاویه‌های 
مختلف فکر کنید. مسئله بیلیارد می‌تواند مثال ساده‌ای 
از یک سیســتم دینامیکی باشــد کــه در طول زمان، 
براساس مجموعه‌ای از قواعد، تکامل می‌یابد، در حالی 
که پیش‌بینی مسیر حرکت توپ به‌طور عجیبی، غیرقابل 

محاسبه باقی می‌ماند.

حــوزه فعالیــت او به طور خــاص، روی فضاهای 
هندسی و همچنین نظریه ارگودیک متمرکز شده است. 
پژوهش‌هــای میرزاخانی، موضوع‌های مختلف ریاضی 
از جمله هندســه، معادلات دیفرانسیل، آنالیز مختلط 
و سیســتم‌های دینامیکی را به هم پیوند زده اســت. 
میرزاخانــی بیان می‌کند که »عبورکــردن از مرزهای 
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الکس رایت19، پژوهشــگر دانشــگاه استانفورد، توضیح 
می‌دهد که »پیدایش منطق بیلیارد، صدســال قدمت دارد. 
در آن زمــان، گروهی از فیزی‌کدانان دورهم جمع شــدند و 
تصمیم گرفتند رفتارهای ی‌ک جسم را که در یک سه‌ضلعی 
حرکت می‌کند، بررسی کنند و تصور می‌کردند که این کار، 
ی‌کهفته طول می‌کشــد. اما امروز یعنی صدسال بعد از آن 
زمان، ریاضی‌دانان هنوز هم درحال تحقیق روی این مسئله 
هستند«. برای مطالعه روی مسیر طولانی حرکت توپ بیلیارد، 
یک ‌راهکار مناســب، شاید تغییرشکل تدریجی میز بیلیارد 
باشد. این تغییرشکل با انقباض زاویه‌های میز در راستای مسیر 
توپ، میسر می‌شود، به‌طوری که مقدار بیشتری از مسیر توپ 
در زمان مشخصی دیده شود. این روش، میز بیلیارد اصلی را 
به میزهای جدیدی تغییر می‌دهد. در واقع میز بیلیارد را در 
فضایی که ریاضی‌دانان آن را فضای مدولی می‌نامند، بســط 
می‌دهد. با تبدیل میز بیلیارد به یک رویه انتزاعی موسوم به 
رویه ترجمه20، ریاضی‌دانان قادرند تا دینامیک میز بیلیارد را با 
فهمیدن این فضای مدولی تحلیل کنند. آن‌ها نشان دادند که 
مدار21 یک رویه ترجمه خاص و هم‌زمانی که عمل انقباض، 
آن را در فضای مدولی ایجاد می‌کند، می‌تواند در پاسخ‌گویی 
به بســیاری از سؤال‌ها راجع‌ به میز اولیه نیز، کمک کند. در 
وهله اول، این مدارها ممکن است تا حدی پیچیده باشند، به 
ویژه زمانی‌که اشــکال فراکتالی می‌شوند. از این‌رو م‌کمولن 
در تحقیقات خود در ســال 2003 نشــان داد که برای رویه 
ترجمه دو سوراخه )گونه دوم(، این قوانین برقرار نیست. یعنی 
هرمدار یا کل فضا را اشغال می‌کند یا زیرمجموعه ساده‌ای از 
آن موسوم به زیرخمینه، را اشغال می‌کند. نتایج به‌دست‌‌آمده 
از پژوهش‌های م‌کمولن، منجر ‌به ی‌کپیشرفت عظیم در این 
شــاخه شد. م‌کمولن یادآوری می‌کند که »در همان دوران 
هم، میرزاخانی به‌عنوان دانشجوی دکتری به اتاقم می‌آمد و 
از من می‌پرسید که چرا پژوهش‌هایم فقط روی دونات‌هایی با 
دوسوراخ است؟ شخصیت میرزاخانی این‌گونه بود، برای او تمام 
این تحقیقات، فقط سرنخ‌هایی بودند و او دایماً می‌خواست 
واضح‌تر بداند که قضیه چیست«. میرزاخانی و اسکین، بعد 
از ســال‌ها تحقیق، در ســال‌های 2012 و 2013 )1391 و 

1392(، بــا همکاری دکتر امیر محمدی از دانشــگاه 
تگزاس در آســتین، موفق شــدند نتایج پژوهش‌های 
م‌کمولن را به رویه‌هایی با بیش از دو حفره تعمیم دهند. 
تجزیه و تحلیل‌های آن‌ها به‌دلیل حجم کاری زیادشان، 
پروژه تایتانیک22 نام گرفت. زوریخ در این‌باره گفته است 
که »فضاهای مدولی از جملــه موضوعاتی بوده که در 
30 ســال اخیر، پژوهش‌های زیادی درباره‌اش صورت 
گرفتــه، اما مطالب زیادی در آن وجود دارد که ما از آن 
بی‌اطلاعیم«.  نتایج پژوهش‌های میرزاخانی و اسکین، 
آغازگر دوره جدیدی در این شــاخه از ریاضی اســت و 
درحال‌حاضر نیز، نظریة آن‌ها برای حل مسایل بسیاری 
استفاده می‌شود. دکتر رایت که ماه‌ها وقت، صرف مطالعه 
مقاله 172 صفحه‌ای آن‌ها کرده، توصیف زیبایی از این 
پروژه کرده است. به گفته وی، »تصور کنید می‌خواهیم 
وارد ی‌کجنگل انبوه شــویم. تا قبــل از این، فقط یک 
‌تبر داشــتیم، ولی کاری که آن‌ها کردند، درست مثل 
اختراع اره موتوری است. در مقاله آن‌ها، پیچیدگی‌های 
لایه‌به‌لایه زیادی وجود دارد، پشت هرمسئله‌ای، مسئله 
دیگری وجود دارد. وقتی که به نصف مقاله رســیدم، از 
ابداعی که این دونفر انجام داده بودند، حیرت‌زده بودم«. 
اما اسکین معتقد است که نوشتن مقاله، تا حد زیادی 
مدیون خوش‌بینی و سرسختی میرزاخانی بوده است. با 
مرور گذشــته، میرزاخانی هم متعجب است که چگونه 
این همه وقت را با اســکین صرف این پروژه کرده‌اند! و 
در حالی که می‌گوید »اگر می‌دانستیم مسئله تا این حد 
پیچیده اســت، احتمالاً رهایش کرده بودیم!« با مکثی 
ادامه می‌دهد »راســتش نمی‌دانم! من به این راحتی‌ها 

دست‌بردار نیستم!«

فصل بعدی
مریــم میرزاخانی اولین زنی اســت کــه موفق به 
کسب مدال فیلدز شده است. او می‌گفت » من معتقدم 
زنان می‌تواننــد همان کار مردان را انجام دهند، اگرچه 
زمان‌بندی‌شــان ممکن است متفاوت باشد. شاید برای 
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مردان، ساده‌تر باشد که مدت‌زمان طولانی‌تری را به‌طور 
پیوسته، روی کارشان تمرکز کنند و راحت‌تر از مسایل 
دیگر، به نفع کارشان چشم‌پوشی کنند. همچنین آنچه 
جامعه از زنان توقع و انتظار دارد، گاهی با نیازهایی که 
کار تحقیقی طلب می‌کند، متفاوت است. به نظرم خیلی 
مهم است که شــخص، اعتمادبه‌نفس و انگیزه خود را 

حفظ کند« ]1[.
عدم توازن جنســیتی در ریاضی، سابقه‌ای طولانی 
و فراگیر دارد. گذشــته از این، عدم توازن در مورد نشان 
فیلدز تشدید هم می‌شود. عدم توازن بیشتر از این‌روست 
که یکی از شروط کسب مدال فیلدز، داشتن سن کمتر 
از 40 ســال اســت و معمولاً زنان در این بازه سنی، کار 
حرفه‌ای خود را به ‌دلیل پرورش فرزندانشــان، به تعویق 
می‌اندازند. اما میرزاخانی با قاطعیت معتقد بود که زنانِ 
بسیارِ دیگری در سال‌های آینده، مدال فیلدز را دریافت 
خواهند کــرد. میرزاخانی با این که از دریافت این مدال 
خوشــحال بود، اما سعی ‌کرد به‌عنوان چهره‌ای شاخص 
برای زنان ریاضی‌دان معرفی نشود و بتواند با تغییر کانون 
توجهــات از روی موفقیت‌هایش، در آرامش کامل، روی 
پژوهش‌هــای خود تمرکز کنــد. میرزاخانی برنامه‌های 
زیادی برای فصل‌های بعدی زندگی علمی‌اش در ســر 
پرورانده بــود. او و رایت، به ‌تازگی روی پروژه‌ای با هدف 

تکمیل مجموعه‌هایی که توسط مدار رویه ترجمه اشغال 
می‌شوند، کار می‌کردند. به اعتقاد زوریخ، این طبقه‌بندی 
مانند ی‌کچوب‌دستی جادویی است که با استفاده از آن 
می‌توان، کارهای بسیاری برای فهمیدن بیلیارد و رویه‌های 
ترجمه‌ای انجام داد. در واقع، هیچ‌کار کوچک و پســتی 
وجود ندارد، میرزاخانی طبع بلندی داشت و بزرگ فکر 
می‌کرد. به گفته او »باید میوه‌های شــاخه‌های پایین را 
ندیده گرفت، نباید گذاشــت که این میوه‌ها ما را فریب 
دهند و از شــاخه‌های بالاتر غافلمان کنند. راستش من 
مطمئن نیستم این نگاهی که دارم درست باشد، اما این 

را می‌دانم که از این سبک زندگی لذت می‌برم و تصور می‌کنم 
که زندگی قرار نیست خیلی هم راحت باشد.«

ســرانجام مریم میرزاخانی، این نابغه و ریاضیدان بزرگ 
ایرانی، پس از نزدیک به چهار سال مبارزه با بیماری سرطان، 
در 24ام تیرماه 1396 )‌15ام جولای 2017(، در سن چهل 

سالگی، در کالیفرنیا دیده از جهان فروبست. 

پي‌نوشت‌ها
1. Curtis McMullen
2. Fields Medal
3. Alex Eskin
4. Counting Loops on Surfaces that have “Hyperbolic” 
Geometry
5. Benson Farb
6. The Theorem of the Decade

7. وی استاد ریاضی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس است.
8. Lust for Life
9. VanGogh

10. ســرکار خانم خیریه بیگم حائری‌زاده مدیر مدرسه فرزانگان در آن 
سال‌ها

11. Anton Zorich
12. Paris 7
13. Hyperbolic Geometry
14. Ordinary Space
15. Geodesics
16. Edward Witten
17. Maxim Kontsevich
18. Jan Vondrak
19. Alex Wright
20. Ttranslation Surface
21. Orbit
22. A Titanic Work
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طبق آخرین آمار 
نسب‌شناسی ریاضی، 
بیش از 214217 
ریاضی‌دان در سطح 
دکتری وجود دارند که 
اکثر آن‌ها قبل از اینکه 
بمیرند، در جهان ریاضی 
مرده‌اند و آثار آن‌ها برای 
همیشه در آرشیوهای 
ریاضی به فراموشی 
سپرده می‌شود. اما 
گرچه زنده یاد پروفسور 
مریم میرزاخانی دیگر 
در میان ما نیستند، ولی 
آثار کارهای ریاضی او تا 
قرن‌ها در تاریخ ریاضی 
مطرح خواهد بود.

پیمان ناصح‌پور
دكتراي رياضي
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فکر می‌کــرد ماجرای مدال فیلدز شــوخی بوده، 
زمانی‌که برای دریافت مدال آمد، تحت شیمی درمانی 

بود
او نشسته است روی زمین. با انبوهی از کاغذها که 
اطرافش را احاطه کرده‌اند. مثل همیشــه که ساعت‌ها 
وقتش را با ریاضــی می‌گذراند. دخترش، ‌آناهیتا از راه 
می‌رسد. این روزها 6 ساله است. صحنه آشنا را می‌بیند 

و می‌گوید »اوه، مامان ... دوباره نقاشی«
مریم میرزاخانی نابغه ایرانی ریاضیات همین چند 
روز پیش به دلیل سرطان چشم‌هایش را به روی زندگی 
بســت. حالا توصیفات بسیاری از عشــق او به ریاضی 
مطرح می‌شود. بین همکارانش به‌عنوان یک هنرمند در 
دینامیک و هندسه سطوح پیچیده شناخته می‌شد. یا 
به توصیف یکی از تحسین‌کنندگانش »ریاضیات علمی 

تخیلی«.
رویا بهشتی از دانشــگاه واشنگتن در سنت لوئیز 
و البته دوســت قدیمی و تمام عمــر مریم میرزاخانی 
می‌گوید او می‌توانست بازنشسته شود اما بسیار پرانرژی 
بود. به‌خصوص وقتی پشت تخته سیاه قرار می‌گرفت. 
»کار مریم با یک حس شادمانی خالصانه هدایت می‌شد. 
همیشه مردم بسیاری می‌گفتند که او چقدر متواضع 

است و این موضوع واقعاً درست بود«.
مریم میرزاخانی برای اولین بار خبر دریافت جایزه 
مدال فیلــدز را از دوک ریاضیــات، اینگرید دابچیز و 
سپس رئیس اتحادیه ریاضیات بین‌الملل در قالب ایمیل 
دریافت کرد. با این حال ابتدا تصورش این بود که کسی 
قصد داشته با او شوخی کند. بنابراین موضوع را نادیده 
گرفــت. با این حال وقتی بالاخــره مریم میرزاخانی و 
رئیس اتحادیه با هم گفت‌وگو کردند و موضوع قطعی 

شد خانم میرزاخانی خوشحال شد. البته یک نگرانی هم 
برای وی وجود داشت و آن هم اینکه مریم میرزاخانی 
آن روزها تحت شیمی درمانی به علت سرطان سینه بود 
و فکر می‌کرد شاید به اندازه کافی برای شرکت در این 

مراسم حال خوبی نداشته باشد.
با این حال زمانی که مشخص شد مریم میرزاخانی در 
این مراسم شرکت می‌کند تصمیم‌ها بر این شد تا تدارک 
ویژه‌ای برنامه‌ریزی شــود. دابچیز در این باره می‌گوید: 
»ما شش نفر بودیم که خودمان را سپر M‌M نام‌گذاری 
کردیم. هر زمانی که مریم میرزاخانی بین مردم بود دو 
نفــر از ما در نزدیکی وی قرار می‌گرفتند. یک نفر بین 
مریم میرزاخانی و خبرنگاران قرار می‌گرفت و در مقام 
مصاحبه‌کننده ظاهر می‌شد و نفر دیگر امکان فرار او را 
از جمعیت مهیا و آسان می‌کرد. ما احساس می‌کردیم 
واقعاً باید به او کمک کنیم. در واقع ما می‌خواستیم به 
او کمک کنیم که موفقیتش را جشن بگیرد. این عادلانه 

نبود. مریم میرزاخانی آنجا حضور داشت اما بیمار بود.

روایت نیویورکر
 از مریم میرزاخانی
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ستاره درخشان  علمی
 ایران و جهان

ايمان افتخاري
پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

مریم میرزاخانی در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ مدال طلای المپیاد ریاضی جهانی را کسب کرد. او 
اولین دانش‌آموز ایرانی بود که دو بار مدال طلای این مسابقات را دریافت کرد، اولین دختر ایرانی بود 
که ایران را در این مســابقات نمایندگی کرد، اولین ایرانی بود که نمره کامل المپیاد جهانی ریاضی را 
کسب کرد و بسیاری از اولین‌های دیگر. مریم میرزاخانی در سال ۲۰۱۴ یکی از چهار برنده نشان فیلدز 
بود، نشانی که هر چهار سال ی‌کبار، به افرادی اهدا می‌گردد که پژوهش‌های آن‌ها به تحولات مهمی 
در ریاضیات منجر شده است. کمیته جایزه فیلدز در بیانیه خود به مناسبت این انتخاب، از پژوهش‌های 
او بر» دینامیک و هندسه رویه‌های ریمانی و فضای پرمایش آن‌ها« تقدیر کرده است. در تاریخ هشتاد 
ساله و در میان ۵۶ برنده نشان فیلدز،كه ‌مهم‌ترین جایزه در ریاضیات تلقی می‌شود، او اولین ریاضیدان 
زنی بود که به این افتخار نایل گردید، و البته اولین ایرانی که موفق شد در این جایگاه قرار گیرد. مریم 
میرزاخانی، علاوه بر نشان فیلدز، جوایز علمی متعددی را در عمر کوتاه ولی پرفروغ علمی خود به دست 
آورد. فلوشیپ دانشگاه هاروارد )2003(، فلوشيپ بنياد رياضيات كلي )2004(، جايزه بلومنتال انجمن 
رياضي آمريكا )2009(، سخنراني مدعو در كنگره بين‌المللي رياضي‌دانان )2010(، جايزه ستر انجمن 
رياضي آمريكا )2013(، جايزه پژوهشي بنياد رياضي كلي )2014(، سخنراني اصلي در كنگره بين‌المللي 
رياضي‌دانان )2014(، عضويت وابسته فرهنگستان علوم فرانسه )2015(، عضويت انجمن فلسفي آمريكا 
)2015(، عضويت فرهنگســتان ملي علوم آمريكا )2016( و عضويت فرهنگســتان علم و هنر آمريكا 

)2017( برخي از افتخارات علمي او هستند.
پس از اتمام دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی شریف، مریم میرزاخانی برای دوره دکتری راهی 

دانشگاه هاروارد شد. 

احتمالات در میز بیلیارد
توصیف ساده نظریه‌ای که توسط میرزاخانی و همکارانش طرح و بسط داده شد )مانند بسیاری از 
کارهای دیگر او( برای خواننده غیرمتخصص بسیار دشوار است. اما یکی از کاربردهای آن را که مسئله‌ای 
است با ظاهری بسیار ساده و عوامانه، می‌توان با اندکی توضیح بیان کرد. به‌علاوه، این موضوع ریشه در 

مسائلی نسبتاً مقدماتی دارد که شاید ذکر برخی از آن‌ها هم خالی از لطف نباشد.

اشاره
متن پیش رو، بخشــی از مقاله‌ای است که نویســنده، در مجله اخبار پژوهشگاه 
دانش‌های بنیادی به مناســبت اهداء نشــان فیلدز به مریم میرزاخانی منتشــر کرد. 
محتوای این نوشته همچنین در دبیرستان فرزانگان تهران و دفتر تألیف کتب درسی 

آموزش‌وپرورش در قالب سخنرانی ارائه شده است.

ویژه‌نامة زندهي‌اد مريم ميرزاخاني/ پاییز 221396



میز بیلیاردی را در نظر بگیرید که به شــکل یک چندضلعی محدب است، شاید در اینجا مناسب 
باشد که یکی از ساده‌ترین حالت‌های این مسئله میز بیلیارد را که با ریاضیات دبیرستانی قابل مطالعه 

است، بررسی کنیم.
فرض کنید که میز بیلیارد به شکل مربع ساخته شده است. برای سهولت، حتی می‌توان فرض کرد 
که طول ضلع مربع، یک واحد انتخاب شــده اســت و نقطه آغاز حرکت را هم روی یکی از اضلاع مربع 
انتخاب می‌کنیم )این فرض‌ها اهمیت چندانی ندارند.( در شکل زیر، دو مسیر متناوب ممکن به تصویر 

کشیده شده‌اند.

برای دنبال کردن مسیر توپ بیلیارد، شگرد جالبی را می‌توان به کار برد. وقتی توپ بیلیارد به یکی 
از لبه‌های میز می‌رسد، به‌جای منعکس کردن توپ می‌توان یک نسخه منعکس شده از میز را در نظر 
گرفت و مسیر توپ را در این نسخه بدلی دنبال کرد. در واقع، با منعکس کردن میز بیلیارد روی همه 
اضلاع آن و تکرار این فرآیند برای میزهای جدیدی که به دست می‌آیند، کل صفحه با مربع‌هایی با ضلع 
واحد پوشیده می‌شود. به‌جای دنبال کردن مسیر توپ بیلیارد در یک میز بیلیارد، که پس از هر برخورد 
جهت آن تغییر می‌کند، می‌توان مسیر توپ بیلیارد را در صفحه، که یک خط مستقیم است، دنبال کرد 
و پس از طی کردن زمان به اندازه کافی طولانی، به جایی که در یکی از میزهای بیلیارد منعکس شده 
به آن رسیده‌ایم توجه کرد. در شکل زیر، یک مسیر بیلیارد در صفحه مربع شکل را به خطی مستقیم 

در صفحه تبدیل کرده‌ایم تا فرآیند یاد شده را به نمایش بگذاریم.

همان‌طور که رنگ مربع‌های کوچک نشان می‌دهد، چهار نوع مربع واحد در صفحه قابل مشاهده 
خواهد بود. مربع‌های ســفید، انتقال‌یافته مربع اولیه هستند. از منعکس کردن مربع سفید در راستای 
هر یک از اضلاع عمودی آن مربع‌های نقره‌ای روشــن به‌دســت می‌آیند، که اگر نسبت به ضلع افقی 
منعکس شوند، مربع‌های نقره‌ای تیره را به‌دست خواهند داد. با انعکاس دیگری در راستای ضلع عمودی، 
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مربع‌های خاکستری به‌دست می‌آیند. اگر یک انعکاس دیگر در راستای ضلع افقی اعمال کنیم، نتیجه 
مربعی سفید رنگ خواهد بود. این مشاهده را می‌توان این‌گونه بیان کرد که مربع واحد ۴ تقارن مختلف 
دارد که نتیجه اعمال آن‌ها، چهار رنگ مختلفی اســت که در شکل دیده می‌شود. صفحه را می‌توان 
با مربع‌هایی به ضلع ۲ )متشــکل از چهار مربع واحد با رنگ‌های مختلف( پوشاند که یکی از آن‌ها با 

خط‌چین در شکل قبلی مشخص شده است.
مشابه نقطه‌ای که از آن شروع کرده بودیم را می‌توان در هریک از این مربع‌های به ضلع ۲ )یعنی 
در مربع سفید متناظر( یافت. به چنین نقاطی، »همزادهای نقطه شروع« می‌گوییم. مسیرهای تناوبی 
در تناظر با خطوطی هســتند که نقطه شروع را به یکی از همزادهای آن متصل می‌کنند. شاید یک 
تمرین فکری خوب برای خواننده پاســخ به این سؤال باشــد که چرا نقاط متناظر با نقطه شروع در 
مربع‌هــای واحدی که رنگ متفاوتی دارند، این خصوصیت را دارا نیســتند، و در نتیجه ما خود را به 
 y و x همزادهای نقطه شروع در مربع‌های سفیدرنگ محدود کرده‌ایم. توجه کنید که تفاوت مختصات
برای نقطه شروع و هر همزاد آن، به اندازه مضرب صحیحی از عدد ۲ خواهد بود. لذا ضریب زاویه هر 
پاره‌خطی که نقطه شروع را به یک همزاد آن متصل کند، عددی گویا است. برعکس، به‌سادگی می‌توان 
مشاهده کرد که هر خطی که از نقطه شروع آغاز شود و ضریب زاویه گویا داشته باشد، نهایتاً از یکی از 

همزادهای نقطه شروع عبور خواهد کرد.

 اگر بخواهیم به سؤالی که در بالا مطرح شد بپردازیم، باید تعداد نقاط همزادی را محاسبه کنیم 
که فاصله آن‌ها از نقطه شروع، از مقدار داده شده l کمتر باشد، یعنی نقاط همزادی در صفحه، که در 
دایره‌ای به شعاع l حول نقطه شروع قرار می‌گیرند. شکل بالا، تصویری هندسی از نقاط همزادی که 

درون دایره‌ای با شعاع کمی بزرگ‌تر از ۵ قرار می‌گیرند را به نمایش می‌گذارد.
تخمین زدن نقاط یک شبکه )که در اینجا طول ضلع ۲ دارد( که درون دایره‌ای به شعاع l حول 
نقطه‌ای دلخواه )که آن را مبدأ فرض می‌کنیم( قرار می‌گیرند، به مسئله گاووس معروف است. نشان 
دادن این موضوع که این تعداد تقریباً متناسب است با مساحت دایره شعاع l حول مبدأ، چندان دشوار 
نیست. محاســبه میزان خطای این تقریب، دشوارتر است. با این وجود، حل این مسئله هم به زمان 
گاووس در قــرن نوزدهم برمی‌گردد. به این ترتیب، در حالتی که چند ضلعی مورد نظر ما یک مربع 
باشد )که ساده‌ترین حالت مسئله بیلیارد است( جوابی که برای سؤالمان به‌دست آوردیم این است که 
با زیاد شــدن طول l، تعداد مسيرهاي متناوب مختلفي كه طولي كمتر از l دارند شبيه به مضربي از 

مجذور l رشد ميك‌ند.
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بازگشت مشعل علم به 
موطن خود!

چکیده
تاریخ پر افتخار ایران، فراز و فرودهای علمیِ بسیاری 
داشــته است. گاهی در اوج شکوفایی بوده‌ایم که از آن، 
به عنوان »دوران طلایی ایرانی- اسلامی« یاد می‌شود؛ 
دورانی که مصادف بوده اســت با قرون وسطی در اروپا 
و کشــتن و شــمع‌آجین کردن عالمان و دانشمندان. 
دســتاوردهای ایرانیان، توانســت یکی از سنگ‌بناهای 
علمیِ غرب در دوره رنسانس را پایه‌گذاری کند. طبیعی 
است که هدف این مقاله، پرداختن به علت‌های متنوع 
شکوفایی و افول علمی ایران در گذشته و حال نیست. 
ولی بررسی شجره‌نامة ریاضی دردانه ریاضی ایرانِ معاصر، 
روان‌شــاد مریم میرزاخانی، او را به خواجه نصیرالدین 
طوسی می‌رســاند. عجبا که مریم، می‌تواند امید زنده 
کردن گذشته علمی ایران باشد. بی‌خود نیست که »فخر 
جامعه ریاضی ایران و جهان« نامیده شده است؟! در این 

نوشته، این اتصال، نشان داده می‌شود.
کلید واژه‌ها: شجره‌نامه ریاضی، خواجه نصیرالدین 

طوسی، مریم میرزاخانی.

مقدمه
در ریاضی هم مانند بعضی حوزه‌هایی که آمیخته 
از خلاقیت، ابتکار، دانش وسیع، هنر و تخیل و تجسم 
قوی و بسیاری قابلیت‌ها و توانایی‌های دیگر است تا به 
تولید جدیدی برسد، »استاد« نقش مهمی دارد. یعنی 
برای شناخت مسیر فکری و رشد یک ریاضی‌دان، مهم 
است معلوم باشد که اصل و نسبش، به کجا می‌رسد و 
از چه تباری است. به دلیل چنین اهمیتی، کاری عظیم 
با عنوان »پروژه شجره‌شناسی ریاضی1« در گروه ریاضی 

دانشــگاه ایالتی داکوتای شمالی و با همکاری »انجمن 
ریاضی آمریکا2« شروع شد که در آن، سایتی وجود دارد 
که فارغ‌التحصيلان رياضي، می‌توانند با نام استاد )ان( 
راهنمای خود، وارد شوند و تبار علمی خود را پیدا کنند. 
یا آن که هر استادی، نام فارغ‌التحصیلان دکتری ریاضی 
خود را به قســمت مربوط به خودش اضافه می‌کند تا 
برای همیشه، تبار وی حفظ شــود و معلوم گردد که 
ریشه این درخت، به کجا وصل است! روش استفاده از 
این سایت چنین است که ریاضی‌دانی که دانشجویی را 
فارغ‌التحصیل کرده، نام او را اضافه می‌کند و همین طور 
بر این فهرست افزوده می‌شود تا جایی که دیگر، آن فرد 
به نوعی دست از کار رسمی بکشد. یکی از قابلیت‌های 
ســایت شجره‌شناسی ریاضی‌ این است که پس از وارد 
کردن نام استاد در جایی که مشخص شده، دانشجویانی 
که توســط وی فارغ‌التحصیل شــده‌اند، به همراه نام 
دانشگاه، عنوان رساله، دســته‌بندی موضوعی ریاضی 
آن رساله و سایر اســتادان راهنما )در صورت وجود(، 
بر صفحه‌ای ظاهر می‌شود. یا این که برعکس، می‌توان 
نــام فارغ‌التحصیل را وارد کرد و مســیر حرکت وی و 
استاد راهنمایش را تا رسیدن به ریشه‌اش، پی گرفت. 
هر مســیری که انتخاب شود، مانند هر شجره‌شناسی 
دیگری، نام کسانی که به وسیلة آن ریاضی‌دان به درجة 
دکتری نائل آمده‌اند و مشــخصات دانشگاه و رساله و 
سال اخذ مدرک و سایر اطلاعات لازم، پدیدار می‌گردد. 
در قسمت پایانی هم نوشته‌ای ظاهر می‌شود که تعداد 
»نوادگان3« هر ریاضی‌دان را نشــان می‌دهد. پرچم هر 
کشور هم که دانشگاهِ محل فارغ‌التحصیلی در آن واقع 

شده، بر صفحه نشان داده می‌شود. 

از محمد خوارزمي تا مریم میرزاخانی
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مریم اززبان مریم

در فضای 
دانشکده‌های 

ریاضی، روند و جو 
مردسالاری وجود 

دارد که گاهی 
برای زنان جوان، 

مرعوبک‌ننده است

بیژن ظهوری زنگنه- دانشگاه صنعتی شریف
زهرا گویا- دانشگاه شهید بهشتی



با هم دســت به کار شویم و به مطالعة شجره‌نامه 
زنده‌یاد مریم میرزاخانی بپردازیم!

شجره‌شناسی مریم میرزاخانی 
به کمک گوگل، یا هر موتور جســتجوی دیگری، 
وارد ســایت »پروژه شجره‌شناسی ریاضی« می‌شویم؛ 
همانی که در نوشتة قبلی نشان داده شده است4. بعد از 
درخت که نماد شجره است، جعبه‌ای ظاهر می‌شود که 
در آن »جستجوی سریع5« نوشته شده است. با نوشتن 
»مریم میرزاخانی« و »کلیک« بر روی کلمة »جستجو«، 

اطلاعات زیر نشان داده می‌شود. 

مریم میرزاخانی
دکتری )PhD( دانشگاه هاروارد 2004 )پرچم 

ایالات متحده( 
عنوان رساله: ژئودیزی‌کهای ساده روی رویه‌های 

هذلولوی و حجم فضای پیمانه‌ای خَم‌ها
طبقه‌بندی رشته: 42، آنالیز فوریه

استاد راهنما: کورتیس تریسی م‌کمولن6ِ
)زیرا  نشده!  گزارش  فارغ‌التحصیل:  دانشجوی 

دست اجل، این گل را زود پرپر کرد!(
برای مطالعة شــجرة مریــم میرزاخانــی، بعد از 
»کلیک« روی نام استاد راهنما، اطلاعات زیر بر صفحه 

ظاهر می‌شود.
1. اســتاد راهنمای مریــم میرزاخانی، کورتیس 
تریسی م‌کمولنِ است که مدرک دکتری )PhD( خود 
را در ســال 1985، از دانشگاه هاروارد گرفته است. وی 

14 دانشجو فارغ‌التحصیل کرده و 35 نواده دارد.
2. اســتاد راهنمــای م‌کمولنِ، »دِنیــس پارنلِ 
سولیوان7« است که در سال 1966 از دانشگاه پرینستون 
دکترای خود را تحت راهنمایی »ویلیام براودِر8« گرفته 
اســت. وی دارای 30 دانشجوی فارغ‌التحصیل و 107 

نواده است.
3. استاد راهنمای براودِر، »جان کُلمن مور9« است 
که در ســال 1958، از دانشــگاه پرینستون دکترای 
ریاضی گرفته، 33 دانشجو فارغ‌التحصیل نموده و 464 

نواده دارد. 
4. استاد راهنمای مور، »جورج ویلیام وایت‌هد10« 
است که در ســال 1952، رساله دکتری خود را تحت 
نظر »نورمن ایری استین‌راد11« در دانشگاه براون انجام 

داده است. وایت‌هد، 24 دانشجو و 972 نواده دارد. 
5. استین‌راد نیز سال 1936، از دانشگاه پرینستون 
دکتــرای ریاضــی گرفتــه و دارای 16 دانشــجوی 

فارغ‌التحصیل و 2179 نواده است.

6. استاد راهنمای استین‌راد، »سولومون لپِشِز12« 
است که در ســال 1911، مدرک دکتری ریاضی خود 
را از دانشــگاه کلارک گرفته و دارای 26 دانشــجوی 

فارغ‌التحصیل و 8942 نواده است.

گسترش ریشه این شجره در اروپا 
تا اینجا، همه این استادان بزرگ، از دانشگاه‌های برتر 
آمریکا فارغ‌التحصیل شده‌اند و به این دلیل، در مقابل نام 
آن دانشگاه‌ها، پرچم آمریکا آمده است. اما از اینجا به بعد، 
این شجره نشان می‌دهد که ریشه آن‌چه که به آمریکا 

رفته، در اروپای غربی بوده است.
7. استاد راهنمای لپِشِز، »ویلیام ادوارد استوری13« 
اســت که در ســال 1875، از دانشگاه »لیِپزیگ14« در 
آلمان، مدرک دکتری ریاضــی را اخذ کرد که در کنار 
نام دانشــگاهش، پرچم آلمان آمده است. وی تعداد 20 
فارغ‌التحصیل و 8972 نواده دارد. این شــجره نشــان 
می‌دهد که ویلیام ادوارد استوری، دو استاد راهنما داشته 
است. در این قسمت، روی هرکدام »کلیک« کنیم، شاید 
به مسیرهای مختلفی برسیم که البته با احتمال زیاد، هر 
دو مسیر، در جایی به هم می‌پیوندند. در این فعالیت، ما 
»ویلهم شــیب‌نر15« را انتخاب کردیم و به اطلاعات زیر 

رسیدیم.
8. ویلهم شــیب‌نر در سال 1848، دکترای ریاضی 
خود را در آلمان تحت راهنمایی »کارل گوستاو ژاکوب 
ژاکوبی16« اخذ نمود. وی 45 دانشــجو، فارغ‌التحصیل 

کرد. وی همچنین، دارای 15143 نواده است.
9. کارل گوســتاو ژاکوب ژاکوبــی، مدرک دکتری 
ریاضی خود را در ســال 1825، از دانشگاه هامبولت در 
برلین گرفت. او هفت نفر را فارغ‌التحصیل نموده و تعداد 
17685 نــواده دارد. باز هم به این کار ادامه می‌دهیم تا 
ریشــه را بیابیم! پس روی نام استاد راهنمای او یعنی 

»دیرکسون17« کلیک می‌کنیم.
10. دیرکسون در سال 1820 از دانشگاه گوتینگن، 
دکترای خود را گرفت. او دارای 11 دانشــجو و 17699 
نواده بود. دیرکســون دارای دو اســتاد راهنما بود که 
»یوهان توبیاس مایر18« را بدون هیچ ارجحیتی، انتخاب 

نمودیم.
11. یوهان توبیاس مایر، در سال 1773، از دانشگاه 
گوتینگن آلمان و با راهنمایی دو استاد، رساله دکتری 
خود را به انجام رســاند. او دو دانشجو و 20372 نواده 
دارد. بنا به دلیل گفته شده، برای رسیدن به ریشه این 
درخت، استاد راهنمای اولی یعنی »آبراهام کستنر19«را 

انتخاب کردیم.
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12. آبراهام کستنر در سال 1739 از دانشگاه لیپزیک 
در آلمان، دکترای خود را با راهنمایی دو استاد، اخذ نمود. 
استاد دوم وی، »یوهان آندریاس پلانر« است که در سال 
1686 فارغ‌التحصیل شــد. استاد راهنمای وی، »یوهان 

پش20َ« بود.
13. یوهان پشَ، در سال 1683، با راهنمایی »مایکل 
والتر جونیور21« دکترا گرفت. والتر دو استاد راهنما داشت 
که »یوهان آندریاس کوئین‌اسِتِت22« را انتخاب می‌کنیم.

14. یوهان آندریاس کوئین‌اسِــتِت در سال 1643، 
دکترای خود را اخذ نمود و روی نام اســتاد راهنمایش 

»کریستف ناتنِگِل23«، کلیک می‌کنیم. 
15. کریســتف ناتنِگِل در سال 1630، با راهنمایی 
»آمبروســیوس رودِیوس24«، دکترای خود را در آلمان 

گرفت. پس روی این نام، »کلیک« می‌کنیم.
16. آمبروسیوس رودِیوس در سال 1600 یا 1610، 
تحت راهنمایی دو اســتاد که یکی از آن‌ها »ارِنسِتوس 

هِتِن‌باخ25« بود، دکترای خود را دریافت کرد.
17. ارِنسِتوس هِتِن‌باخ نیز در سال 1576 یا 1591، 
تحت راهنمایی دو نفر، رساله دکترای خود را انجام داد 

که یکی از آن‌ها، »سالومون آلبِرتی26« بود. 
18. ســالومون آلبِرتی تحت راهنمایی »کاســپار 
پوِسِر27«، در سال 1564، دکترای خود را در آلمان گرفت. 
19. کاسپار پوِسِر با دو استاد راهنما، در سال 1545، 
رســاله دکترای خود را به انجام رســاند کــه از آن دو، 

»ارِاسموس رنِهولد28« را انتخاب می‌کنیم.
20. اســتاد راهنمای ارِاســموس رنِهولد، »ژاکوب 
میلیچ29« بود. رنِهولد در ســال 1535، دکترای خود را 

گرفت.
21. ژاکوب میلیچ در ســال 1520، رساله دکتری 

خود را با »دِسیدِریوس ارِاسموس30« انجام داد. 

ورود به سایر کشورهای اروپایی
22. دِسیدِریوس ارِاسموس تحت دو استاد راهنما، 
در ســال 1497 یا 1506، در فرانســه دکترا گرفت. در 
این بررســی، یکی از اســتادان راهنما به نام »الکساندر 

هِگیوس31«، گزیده شد.
23. الکساندر هِگیوس در سال 1474، رساله خود را 

تحت نظارت »رودولف آگریکولا32« به پایان رساند.
24. رودولف آگریکولا، در ســال 1478، در ایتالیا، 
رساله خود را تحت راهنمایی »تئودور گازس33ِ« به انجام 

رساند.
رودولف آگریکولا و سایر کسانی که در قرن سیزدهم و 
چهاردهم، در ایتالیا )یا سایر کشورهای اروپایی که نامشان 

در شجره‌نامه مشخص نشده است(، هر کدام یک استاد 
راهنما داشته‌اند تا آن که به »گریگوری چیونیادیس34« 
می‌رســیم. گریگوری از این جهت بــرای ایرانیان نقطة 
عطف محسوب می‌شود که در ایران و زیج مراغه و تحت 
راهنمایی »شــمس‌الدین البخاری35«، دکترای خود را 
گرفته اســت. او تنها یک دانشجو فارغ‌التحصیل کرده و 
دارای 140416 نواده اســت. با »کلیک« کردن روی نام 
البخاری، پرچم ایران ظاهر می‌شود. بعد از او، نام استاد 
راهنمای شــمس‌الدین بخاری را »کلیــک« کرده و به 
خواجه نصیرالدین طوسی می‌رسیم. خواجه طوس، دارای 

140418 نواده است! 

ریشه ریاضیات مدرن در سرزمین ایران 
ریاضیات مدرن، در سرزمین ایران و به‌وسیله محمد 
خوارزمی در بغداد )مدائن(، شروع می‌شود، ریشه می‌دواند، 
توسط بزرگانی چون ابوریحان بیرونی، عمر خیام، توسعه 
یافته و شاخ و برگ‌هایش، تمام ایران را فرا می‌گیرد. در 
زمان ایلخانان مغول، به وسیلة خواجه نصیرالدین طوسی، 
یک مرکز علمی- تحقیقی به نام »زیج مراغه« تأسیس 
می‌شــود و یکی از شــاخه‌های ریاضی و نجوم، توسط 
دانشجوی وی به نام »شمس‌الدین البخاری« و از طریق 
یکی از دانشجویانش به نام »گریگوری چیونیادیس«، به 
اروپا و ســپس به آمریکا رفت. البته، این روایت، از زبان 
»انجمن ریاضی آمریکا«ست و متأسفانه در منابع فارسی، 
اطلاعات ناچیزی درباره »شمس‌الدین البخاری« وجود 
دارد. کسی که در مورد وی، در دانشنامه بین‌المللی نجوم 
که در دانشگاه م‌کگیل تهیه شده و انتشارات اشپرینگر 
آن را در ســال 2007 چاپ کرده، و این حقایق از منابع 
غیرفارسی گرفته شــده، به اجبار و برای رعایت حقوق 
مؤلف، از معرب این نام فارسی استفاده کردیم! دردناک 
اســت، ولی واقعیت دارد. شاید تلنگری بر ما که به خود 
آییم و به معرفی بزرگانمان به جهان، به دیگران بسنده 
نکنیم و دســتِ کم، گام‌های نخســت را برداریم. البته، 
ستاره‌های درخشانی در آسمان این سرزمین، درخشیدند 
و جهان را از پرتو علم خویش، به جنب‌و‌جوش انداختند و 
پایه‌گذار بسیاری از علوم جدید در دوره رنسانس در اروپا 
شدند که یکی از معروف‌ترین آن‌ها، غیاث‌الدین جمشید 
کاشــانی، یکی از نابغه‌های بی‌بدیــل جهان علم بوده و 
هست. وی در سال 1380 میلادی، در کاشان به دنیا آمد 
و در سال 1429 میلادی در سن 49 سالگی، دار فانی را 
در سمرقند وداع گفت و نامش تا همیشه، بر تارک جهان 
علم، می‌درخشد. با این حال، چون در این نوشته کوتاه، 
توجه به مســیری بوده که علم از سرزمین ایران به اروپا 
رفته اســت، به اختصار، از خوارزمی شروع می‌کنیم و با 
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اشاره به شمس‌الدین بخاری که شاگردش گریگوری، علمِ 
آموخته شده را بی‌واسطه و به طور مستقیم به اروپا برد، 
تنها به چند چهره شاخص، نگاهی تاریخی و به ترتیب 

زمان، اشاره می‌کنیم.
- محمد‌بن موســی خوارزمی: )780 تا 850 
میلادی(، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، فیلسوف، جغرافی‌دان 
و مورخ شــهیر ایرانی اســت. او در خوارزم به دنیا آمد و 
شهرت علمی وی در جهان، بیشتر به خاطر نوآوری‌هایش 
در ریاضی اســت تا جایی که »پــدر جبر« لقب گرفته 
اســت و عنوان کتاب معروف وان‌درورِدن، »تاریخ جبر: 
از خوارزمی تا امِی نوتر«، مؤید این اســت.علاوه بر این، 
واژه »الگوریتم«، غربی شده واژه الخوارزمی است. جورج 
سارتون مورخ شهیر، در کتاب تاریخ علم خود، قرن نهم 
میلادی را »عصر خوارزمی« نامیده اســت. خوارزمی در 
ایام جوانی، به دربار مأمون عباسی رفت و برای تحقیق و 
جمع‌آوری علومی که در هندوستان بود، به آن‌جا اعزام 
شــد. وی در هندوستان، زبان‌های هندی و یونانی را یاد 
گرفت و منابع مهمی جمع‌آوری نمود. سپس در بازگشت 
به بغداد، با حمایت مأمون عباسی، ابتدا کتابخانه‌ای عظیم 
تأسیس نمود و با حمایت مالی از جوانان توانا و علاقه‌مند 
و سرپرستی‌شان، »نهضت ترجمه« را شروع نمود و باعث 
شد که تمام آن آثار، ترجمه شده و در اختیار پژوهشگران 

از اقصی‌نقاط جهان قرار گیرد.
 973( بیرونی:  احمــد  ابوریحان محمدبن   -
تا 1048 میلادی(، در قلمرو ســامانیان و در روســتای 
»بیرون«، به دنیا آمد و در زمان مسعود غزنوی، در غزنین 
درگذشت. بیرونی صاحب کتاب »التفهیم«، دانشمند و 
ریاضی‌دان، منجم، تقویم‌شناس، انسان‌شناس، هندشناس 
و تاریخ‌نگار در سده‌های چهارم و پنجم هجری بود و به 
چندین زبان زنده آن زمان از جمله خوارزمی، فارســی، 
سانســکریت و عربی، تسلط کامل داشت و به زبان‌های 
یونانی باستان، عبری تورانی و سریانی هم آشنایی عمیق 
داشت. همچنین، بیرونی نویسنده‌ای کم‌نظیر و بی‌طرف 
بــود که در به تصویر کشــیدن باورها و آداب و رســوم 
مردمان، شــهره بود که »مال‌الهند«، تنها نمونه‌ای از آن 
اســت و به دلیل وسعت و عمق دانشش، لقب »استاد« 
و »همه‌چیزدان« گرفت. بیرونی بزرگ‌ترین دانشــمند 
مسلمان و به‌عنوان یکی از نام‌آورترین دانشمندان ایرانی در 
تمام عصرها، شناخته می‌شود. تنوع دانش‌های بیرونی به 
قدری است که در منابع گوناگون، وی را حتی »بنیان‌گذار 
مکانیک تجربی و نجوم تجربی« و »روان‌شناسی تجربی« 

نیز دانسته‌اند.
- عمر خیام نیشــابوری: )1048 تــا 1131 
میلادی(، در نیشــابور و در زمان سلجوقیان به دنیا آمد 

و در نیشــابور، از دنیای خاکی رفت. خیام انسانی چند 
بعُدی بود که جهانیان، گاهی به دلایل کاملاً متفاوتی، او 
را به خوبی می‌شناسند. برای نمونه، »رباعیات خیام« برای 
خیلی‌ها، آن‌قدر اعجاب‌انگیز، تمثیلی و فلسفی است، که 
اگر به آن‌ها بگویید وی ریاضی‌دان بوده، با تعجب شــما 
را می‌نگرند و می‌توانیــد حس کنید که در دل بگویند 
»مگر می‌شود؟«. در صورتی که بعضی دیگر، تنها به وجه 
ریاضی‌دانی خیام توجه دارند و اگر اندکی هم در دنیای 
ریاضی رفت‌و‌آمد داشــته باشــند، می‌دانند که او، برای 
اولین بار، توانســت معادلات درجه سوم را حل کند. با 
این حال، هنوز برای عده بی‌شماری، شهرت خیام، تنها 
تدوین‌دقیق‌ترین تقویم جهان یا همان »تقویم جلالی« 
است، می‌شناسند. جنبه‌های گوناگون علم و دانش خیام، 
آن چنان با هم متفاوت‌اند که تجمیع‌شان در یک فرد، به 

سختی قابل درک است.
- خواجه نصیرالدین طوسی: )1201  تا 1274 
میلادی(، در توس )طــوس( به دنیا آمد و مقبره‌اش در 
کاظمین اســت. او در اوائل حکومت مغولان و ایلخانان 
مغول، می‌زیســت. خواجه نصیر، آن‌قدر در علوم عقلی 
و نقلی متبحر بوده و زنده‌کننده فلسفه مشایی ابن‌سینا 
بود که ملقب به »استاد بشر« و »عقل حاوی عشر« شد. 
سیر آموزشیِ خواجه نصیر، نکته آموزنده‌ای را در فرهنگ 
آموزشی ایران نشان می‌دهد که علم، مرز جغرافیایی ندارد 
که حدیث نبوی هم توصیه شده، »در طلب علم باشید 
حتی اگر در چین باشد«، مصداق این فرهنگ است. در 
انواع زندگی‌نامه‌های نصیرالدین طوسی آمده است که وی 
بسیار جستجوگر بود و سؤال‌های زیادی داشت و به توصیه 
یکی از استادانش، راهی سفر به ری شد؛ زیرا به او گفته بود 
که دیگر، چیزی ندارد که به او بگوید! خواجه نصیر پس 
از علم‌اندوزی‌های فراوان، در زمان ایلخانان مغول به مراغه 
رفت و رصدخانه مراغه را تأســیس نمود. در همانجا بود 
که به آموزش یکی از شاگردان خود به نام »شمس‌الدین 
بخــاری« پرداخت. این فرد، در تاریخ ریاضی جهان و در 
بررســی شجره زنده‌یاد مریم میرزاخانی، نقشی بی‌بدیل 

دارد، زیرا بعدها، حلقه وصل ریاضی ایران و جهان شد. 
- شــمس‌الدین البخاری: )1254 تا اواخر قرن 
سیزدهم میلادی(، شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بود 
که متأسفانه، از جزئیات زندگی فردی‌اش، در منابع فارسی 
و عربی، اطلاعات زیادی در دست نیست و همین اندک 
هم، از مدخلی به نــام وی در »دائره‌المعارف زندگی‌نامه 
ستاره‌شناسان«، یافته شد. از این مدخل معلوم می‌شود که 
وی در زیج مراغه و تحت راهنمایی خواجه طوس بوده و 
در پرورش یکی از شاگردانش به نام گریگوری چیونیادِس، 

نقشی اساسی داشته است. 
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- گریگوری چیونیــادِس: )1240 تــا 1320 
میلادی(، در روم شرقی )بیزانتین( به دنیا آمد و به سبب 
علاقه وافرش به ریاضی و نجوم، بعد از اتمام دوره پزشکی، 
برای آموختن ریاضی و نجوم، به ایران که مهد این دو علم 
در آن زمان بود، ســفر کرد. او تحت راهنمایی استادش 
شمس‌الدین بخاری، در زیج مراغه به آموزش پرداخت و 
چندین اثر مهم از جمله »جدول نجوم« و »زیج ایلخانی« 
را به زبان یونانی ترجمه کــرد. وی مدتی هم به عنوان 

کشیش کلیسای ارتدوکس، در تبریز خدمت کرد.

آموختن از گذشته
ما در این نوشته کوتاه، برای ادای دین به روان‌شاد 
مریــم میرزاخانــی، و جامعه علمی ایــران که چنین 
گوهری در دامنش پرورش یافت، شــجره ریاضی او را 
به اختصار- یک بار از شاخه به ریشه و بار دیگر از ریشه 
به شاخه- مرور کردیم. در این بررسی، به ایران خودمان 
رسیدیم و از آن، چیزهای زیادی آموختیم. فهمیدیم که 
چه نقشــی در ابداع و توسعه ریاضیات مدرن در جهان 
داشــته‌ایم. دانستیم که در ایران قدیم، آموزش و طالب 
علم، همیشه در صدر بود و دانستن، حق وی محسوب 
می‌شــد. دریافتیم که استاد، به معنای کسی بود که بر 
علوم زمان خویش، مســلط بود، مسئولیت می‌پذیرفت 
و تلاش می‌کرد تا شــاگردانی از خود بهتر تربیت کند. 
آموزش در ایران، آغوش خود را به روی همه و همه، باز 
کرده بود و در هر بخش ایران، هر زمان که امکان جذب 
و پرورش عالمان فراهم بود، همان‌جا مرکز پژوهشی و 
آموزشی برای جویندگانِ علم از هر نقطه جهان می‌شد. 
فرقی نمی‌کرد که این مرکز، زیج مراغه باشد یا دارالعلم 
بغداد یا نیشابور! مهم این بود که کجا، امکانات آموزش 
و پژوهشِ غیرمشــروط و فراتر از مرزهای جغرافیایی را 
برای مشــتاقان علم، می‌توانست فراهم کند و این نکته 
مهم، یعنی مطالعــه در مــورد ویژگی‌هایی که باعث 
می‌شود دانشگاهی یا مرکزی، قابلیت جذب علاقه‌مندان 
و مستعدان را از سراسر جهان داشته باشد، یک ضرورت 

است. 

داستانی برای آناهیتای مریم!
مریم میرزاخانی، به شــهادت بسیاری از خویشان و 
دوستانش، قصه‌گو بود و داستان‌ها را روایت می‌کرد! ما 
یکی از قصه‌های دردانه خودمــان را به اختصار فراوان، 
بازگو کردیم تا دیگــران، برای آناهیتای عزیز و بازمانده 
نازنین مریم همة ما، روایت کنند که مادرش، چه سهمی 
و چه نقشی، در بازگرداندن مشعل علم به ایران داشت! 
آن ‌هم در اوان جوانی و شــروع کار. آناهیتا باید بداند که 
یاد و خاطره‌ مامان عزیزش، نه تنها به خاطر فضیلت‌های 
انســانی‌ او در دل‌هــای ایرانیان زنده اســت، بلکه برای 
بازگرداندن مشعل علم به موطن اصلی‌ و زادگاهش، زنده 

جاوید تاریخ ریاضی ایران و جهان است. روحش شاد! 

پی‌نوشت‌ها 
1. Mathematics Genealogy Project
2. American Mathematical Society: AMS
3. Descendants

4. به نوشته پیمان ناصح‌پور مراجعه شود.
5. Quick Search
6. Curtis Tracy McMullen
7. Denis Parnell Sullivan
8. William Browder
9. John Coleman Moor
10. George William Whitehed
11. Norman Eari Steenrod
12. Solomon Lepschetz
13. William Edward Story
14. Leipzig University
15. Wilhelm Scheibner
16. Carl Gustav Jacob Jacobi
17. Dirksen
18. Johann Tobias Mayer
19. Abraham Kastner
20. Johann Pasch
21. Michael Walter Jr.
22. Johann Andreas Quenstedt

23. Christoph Notngel
24. Ambrosius Rhodius
25. Ernestus Hettenbach
26. Salmon Alberti
27. Caspar Peucer
28. Erasmus Renhold
29. Jakob Millich
30. Desiderius Erasmus
31. Alexsander Hegius
32. Rudolf Agricola
33. Theodoros Gazes
34. Gregory Chioniadis
35. Shams ad- Din Al-Bukhari
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ايشان را از زماني كه دانشجوي 
كارشناســي در دانشگاه شريف بودم 
در سال 1377 مي‌شناسم. راجع به 
ايشان نظر مثبتي دارم و از آنچه در 
مورد وي مي‌دانم معتقدم كه او يك 
رياضي‌دان اصيل و خلاق است. بنابر 
شناخت من، او در پژوهش‌هايش به 
دنبال دستاوردهاي دم‌دستي نيست. 
خوشــبختم كه وقتي به‌عنوان 
يك دانشــجو در دانشــگاه شريف 
بودم، يك درس با ايشــان داشــتم. 
او در ارائه برنامه ]درســي[ هيجان 
خلاقانه‌اي  روش‌هاي  داشت.  زيادي 
بــراي تدريس رياضي به كار مي‌برد، 
و  چالــش‌آور  ]كلاس[  محتــواي 
هيجان‌انگيز بود. هنوز آن درس را به 
خوبي به ياد دارم. اين درس بســيار 
سنجيده و خيلي جالب بود. تمرين‌ها 
چالش‌برانگيز بودند. در حقيقت، اين 
درس يكي از سخت‌ترين درس‌هايي 
بود كــه به‌عنــوان درس‌هاي اصلي 
رياضي گرفتم: زمــان زيادي برد تا 
بفهمم كه چقدر از آن ]درس[ مطلب 
ياد گرفتــم. ]در آن درس[ به درك 
شهودي بســيار زيادي از هندسه و 
توپولوژي رســيدم، آنچه بعداً براي 
پژوهش‌هايم حياتي بود. قطعاً او تأثير 
زيادي روي من و حرفه‌ام گذاشت ... .

مرتضي فتوحی
دانشگاه صنعتی شریف از جملــه مأموریت‌هــای نهادهای علمــی در هر 

جامعه‌ای کشــف و شناسایی استعدادهای برتر و ایجاد 
فضای مناسب برای رشد و شکوفایی آن‌ها است، آنچه 
به زیســت بوم محیط علمی تعبیر می‌شود. متأسفانه 
در ســال‌های گذشته به‌جای ایجاد فضای رشد و تعالی 
نیروهای انسانی با تفسیرهای نامناسب از مفهوم استعداد، 
فرار از سختی‌های مدیریت استعدادهای گوناگون و عدم 
شــناخت درست از ویژگی‌های استعدادهای برتر باعث 
شده است ابزارهایی برای هدایت نخبگان به کار رود که 
فاقد خلاقیت لازم از سوی مدیران ارشد بوده است. این 
روش‌های دم دستی و ساده انگارانه باعث شده در بعضی 
موارد محیط‌های علمی، نخبگان خود را از دست بدهد 
یا اینکه آن‌ها را به ســمتی هدایت کند که در عمل با 

تخریب آن‌ها تفاوت چندانی نداشته است.
مدیریت استعدادها بدون کمک از نظر متخصصان 
علمی راه به بیراهه رفتن اســت. به‌عنــوان نمونه اوج 
خلاقیت مدیریت کلان آموزش عالی کشور در شناسایی 
اســتعدادهای برتر جامعه یکسان‌سازی آزمون دکتری 
برای همه دانشگاه‌ها و گنجاندن موضوع امتحانی استعداد 
تحصیلی در این آزمون اســت! هر داوطلبی می‌تواند با 
خرید نمونه سؤال‌ها و کتاب‌هایی که بعد از این واقعه در 
بازار فراوان شد خود را صاحب استعداد نشان دهد. امری 
که بدون پرسش از متخصصان تشخیص آن محال است.

نمونه دیگــری از این نوع خلاقیت‌هــای مدیران، 
خلق آیین نامه‌هایی برای ارتقای پژوهشگران و اساتید 
دانشگاه‌ها است. افرادی که خود مجری این مأموریت در 
نهادهای علمی هستند اولین قربانیان ساده انگاری ایجاد 
زیست بوم مناسب دانشگاه‌ها هستند. در تأیید این مسئله 
به مناســبت یاد خانم مریم میرزاخانی مثالی در ادامه 
می‌آورم. در گذشته در دانشکده ریاضی استادی داشتیم 
که به‌وســیله آیین‌نامه‌های موجود و به قول مسئولان 
دانشگاه اعمال قانون شد و الان متأسفانه امکان استفاده 
دانشجویان از ایشان سلب شده است. بعد از اینکه خانم 
میرزاخانی از این موضوع مطلع شدند نامه‌ای برای بنده 
)که در آن زمان رئیس دانشــکده بودم( فرستادند که 

بخش‌هایــی از آن را بدون ذکر نام 
در ادامه می‌نویسم که ببینید چگونه 
ایشــان پیشــرفت خود را مدیون 
کلاس‌های آن استاد می‌دانند و ما با 

این استاد چگونه رفتار کردیم:

I know … from the time I 
was an undergraduate at Sharif 
University in1998. I think 
highly of him, and from what 
I know about him, I believe 
he is an original and creative 
mathematician. My under-
standing is that he has not been 
after the low hanging fruits in 
his research projects.

I feel lucky that I took a 
course with … when I was still 
a student at Sharif University. 
He brought so much excite-
ment to the program. He had 
creative ways of teaching 
mathematics, making the 
material challenging and 
exciting. I still remember this 
course very well. This course 
was very well thought-out and 
extremely interesting. The 
exercises were challenging. 
In fact, this was one of the 
most difficult courses I took 
as a math major: it look me a 
long time to realize how much 
I learnt from it. I gained a lot 
of intuitive understanding of 
geometry and topology which 
was crucial for me later in do-
ing research. He certainly had 
a big influence on me and my 
career. …
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گفت‌وگو بامریم میرزاخانی،
 منتشر شده در گزارش سالانه مؤسسه ریاضیات کِلی در سال 2008

مترجم: مونا نبيعي
دكتراي رياضي اشاره

ایران  اهل  میرزاخانــی،  مریم 
و در حال حاضر، اســتاد ریاضیات 
دانشگاه استانفورد است. او دکترای 
خود را در دانشــگاه هاروارد، تحت 
راهنمایی کورتیس تی. مک مولن1، 
در ســال 2004 به پایان رســاند. 
وی در رســاله دکترای خود نشان 
داد کــه چگونه می‌توان حجم‌های 
ویل-پیارســونی2 فضاهای مدولی 
هم‌مرز ســطوح ریمان را محاسبه 
کرد. زمینه تحقیقاتی او مشــتمل 
بــر نظریه تایشــمولر3، هندســه 
هذلولــوی4، نظریــه ارگودیک5 و 

هندسه هم‌تافته6 است. 

داشته باشــیم، به کسب موفقیت 
بــزرگ، توجهی  و دســتاوردهای 
نداشتند. از بسیاری جهات، محیط 
عالی برایم فراهم بود، اگرچه مقارن 
با جنگ ایران و عراق، دوران سختی 
بود. به‌طور کلــی، برادر بزرگ‌ترم با 
تعریف کــردن از چیزهایی که در 
مدرســه می‌آموخت، کسی بود که 
مرا به علم علاقه‌مند کرد. نخستین 
خاطــره من از ریاضیــات، احتمالاً 
زمانیســت که او مســئله محاسبه 
مجموع اعداد 1 تا 100 را برایم بازگو 
کرد. گمان می‌کنم بــرادرم راه‌حل 
گاوس را برای این مســئله، در یک 
مجله علمی معروف خوانده بود. راه 
حل گاوس برایم بسیار جذاب بود. 
این اولین باری بود که از یک راه حل 
زیبا لــذت بردم، اگرچه خودم آن را 

نیافته بودم. 

می‌توانید در مورد آموزش  
کنید؟  صحبت  خــود  ریاضی 
به‌ویــژه این که چه تجربیات و 

افرادی تأثیرگذار بودند؟
من از بســیاری جهات، خوش 
شــانس بودم. هنگامی‌کــه دوران 
ابتدایی را به پایان رســاندم، جنگ 
خاتمــه یافت. اگر ده ســال زودتر 
متولد شده بودم، هرگز فرصت‌های 
بزرگی کــه در اختیارم قرار گرفت، 
نصیبم نمی‌شــد. من بــه یکی از 
دبیرســتان‌های معتبر تهران به نام 

لحظة »آها«!

چه  بار  نخســتین  برای  
چیز نظر شــما را به ریاضیات 
جلب کرد؟ اولین خاطره شما از 

ریاضیات چیست؟
به‌عنــوان یک کــودک، رویای 
مــن این بود که نویســنده شــوم. 
هیجان‌انگیزترین سرگرمی‌ام، خواندن 
رمان بود. در حقیقــت، هرچه پیدا 
می‌کردم، می‌خواندم. تا قبل از سال 
آخر دبیرستان، هرگز گمان نمی‌کردم 
ریاضی را دنبال خواهم کرد. من در 
خانواده‌ای با ســه فرزند بزرگ شدم. 
والدینــم همواره حامی و مشــوقم 
بودند. در عین حال که برایشان مهم 
بود ما حرفه‌ای بامعنا و رضایت‌بخش 

فرزانگان رفتم و معلمان بسیار خوبی 
داشــتم. در اولین هفته پس از ورود 
به مدرســه راهنمائی، دوستم، رویا 
بهشــتی را ملاقات کردم. فوق‌العاده 
گرانبهاست دوستی داشته باشید که 
با شما علایق مشترک دارد و به شما 
انگیزه می‌دهد. مدرسه ما به یکی از 
خیابان‌های تهــران نزدیک بود که 
مملو از کتاب فروشی است. به خاطر 
دارم چقدر پیاده‌روی در این خیابان 
پرازدحام و رفتن به کتاب‌فروشی‌ها، 
برایمان هیجان‌انگیز بــود. ما چون 
نمی‌توانستیم مثل سایر مراجعان به 
کتاب‌فروشی‌ها، سرسری از کتاب‌ها 
بگذریــم، در آن دوران کتاب‌هــای 

متفرقه زیادی خریدیم.
به‌علاوه، مدیر مدرسه ما، بانویی 
با اراده‌ای راســخ بــود، آنچنان که 
هرکاری از دســتش برمی‌آمد، انجام 
می‌داد تا فرصت‌هایی مشابه مدرسه 
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پسرانه داشته باشیم. بعدها، درگیر 
المپیادهای ریاضی شــدم که باعث 
شد روی مسائل سخت‌تری فکر کنم. 
در دوران نوجوانــی، از چالش 
لــذت می‌بردم. امــا مهم‌تر از همه، 
الهام‌بخشی  ریاضی‌دانان و دوستانِ 
بودند که در دانشگاه شریف ملاقات 
کردم. هرچه بیشــتر وقتم را صرف 
ریاضی می‌کردم، بیشــتر و بیشتر 
هیجان‌زده می‌شــدم. در دانشــگاه 
جلسات  همکلاسی‌هایم  با  شریف، 
حل مســئله و گروه‌هــای مطالعه 
غیردرســی داشتیم. این مراوده‌ها و 
حمایت همه افرادی که به نوعی در 
آنجا ملاقات کردم، بعدها در دانشگاه 
هاروارد، کمک به سزایی به من کرد. 

از همه ایشان سپاسگزارم. 

آیا شــما مربی داشتید؟  
چه کسی و چگونه به شما کمک 
کرد تا علاقه خود را به ریاضی، 

پرورش دهید؟
خیلی از افــراد، تأثیر زیادی بر 
آمــوزش ریاضی من داشــته‌اند، از 
خانواده‌ام و معلم‌ها در دبیرستان، تا 
استادان در دانشگاه شریف، و بعد در 

هاروارد.

شــما در ایران تحصیل  
بین  تفاوت  درباره  آیا  کرده‌اید، 
آموزش ریاضی در آنجا و آمریکا، 

نظری دارید؟
پاسخ به این پرسش، برای من 
دشوار است. زیرا تجربه من در آمریکا، 
تنها محدود به چند دانشگاه است و 
درباره آموزش دوران دبیرســتان در 
آمریکا، اطلاعــات کمی دارم. با این 
حال، باید بگویم که نظام آموزشی 
در ایران، مانند آنچه مردم در اینجا 
تصور می‌کنند، نیست. به عنوان یک 
فارغ‌التحصیل از هاروارد، بارها مجبور 
شدم توضیح دهم که در ایران، زن‌ها 
اجازه دارند تحصیلات دانشــگاهی 

داشته باشند. اگر چه درست است 
که در ایران، پســرها و دخترها به 
می‌روند،  جداگانه  دبیرســتان‌های 
اما این امر، مانع مشــارکت آن‌ها در 
المپیادها و اردوهای تابستانی نیست. 
بین  زیــادی  تفاوت‌های  امــا 
آمــوزش در ایــران و آمریکا وجود 
دارد: در ایران، شــما قبل از ورود به 
دانشــگاه، رشــته تحصیلی خود را 
انتخاب می‌کنید. در ایران یک آزمون 
ورودی ملی برای دانشــگاه‌ها وجود 
دارد. به‌علاوه، حداقل در کلاس‌های 
من در دانشگاه، تمرکز ما بیشتر بر 
حل مسئله بود تا دوره‌های پیشرفته 

آموزشی. 

چه چیزی شما را مجذوب  
این مسائل خاص کرد که مورد 

مطالعه قرار دادید؟
وقتی وارد هاروارد شدم، پیش 
زمینه‌ام بیشــتر ترکیبیات و جبر 
بود. من همیشــه از آنالیز مختلط 
لذت می‌بردم، اما چیز زیادی از آن 
نمی‌دانستم. امروز با نگاه به گذشته، 
در می‌یابم که آن دوران، واقعا بی‌سواد 
بودم. نیاز بــه یادگیری موضوعات 
بســیاری داشــتم. موضوعاتی که 
اغلــب دانشــجویانِ فارغ‌التحصیل 
از دانشــگاه‌های خــوب آمریکا، بر 
آن‌ها تســلط داشتند. در سمیناری 
غیررسمی که توسط کورتیس تی. 
مک مولن برگزار می‌شــد، شرکت 
کردم. با وجودی کــه اغلب اوقات، 
حتی کلمه‌ای از مطالب سخنرانان 
را درک نمی‌کــردم، ولــی برخی از 
توضیحات کورتیس را می‌فهمیدم.   
مجذوب توانایــی او در زیبا، روان و 
ســاده کردن مطالب شدم و به طور 
منظم، از او سؤال می‌کردم و درباره 
مسائل استنتاج شده از این مباحثِ 
روشنگرانه، می‌اندیشیدم. تشویق‌ها 
و دلگرمی که او به من می‌داد، قابل 

توصیف نیست. کارکردن با کورتیس، 
تاثیر زیادی بر من داشت. باید بیشتر 
و بیشتر از او می‌آموختم. رفته رفته 
فهرست  شدم،  فارغ‌التحصیل  وقتی 
بلندبالایی از ایده‌هایی واقعی داشتم 
که می‌خواستم به کنکاش در آن‌ها 

بپردازم. 

آیا می‌توانید پژوهش‌های  
خود را به زبان ســاده توصیف 
کنید؟ و آیــا این پژوهش‌ها در 
زمینه‌های دیگر نیز کاربرد دارند؟

بیشتر با مسائلی سر و کار دارم 
که مرتبط با ســاختارهای هندسی 
روی ســطوح و تغییر شــکل‌های 
آن‌هاســت و علاقه خاصی به درک 
سطوح هذلولوی دارم. گاهی مطالعه 
فضــای مدولــی که همه ســطوح 
هذلولوی روی یک سطح توپولوژیک 
داده شــده را پارامتــری می‌کنــد، 
موجب درک بهتر خواص یک سطح 
هذلولوی ثابت می‌شود. این فضاهای 
مدولی که خود هندسه‌ای غنی دارند، 
به‌طور طبیعی و گسترده‌ای برآمده از 
هندسه دیفرانسیل، هندسه هذلولوی 
و هندسه جبری هستند. همچنین با 
فیزیک نظری، توپولوژی و ترکیبیات، 
مرتبط می‌باشــند. از دید من بسیار 
جالب اســت که بتوانید یک مسئله 
را از مواضــع مختلفی نظاره کنید و 
با روش‌های متفاوتــی، با آن مواجه 

شوید. 

اکتشــافات  و  مطالعات  
علمی شــما در آینده، احتمالاً 
بیشتر روی چه مسائل پژوهشی 

و در چه زمینه‌هایی خواهد بود؟
پیش‌بینی آن دشــوار است. اما 
ترجیح می‌دهم مسائلی را که شروع 
می‌کنم، تا هــر کجا هدایتم کردند، 

ادامه دهم.
در  کارگروهی  درباره  آیا  
مقابل کار انفرادی به‌عنوان یک 

... نظام آموزشی در 
ایران، مانند آنچه 
مردم در اینجا تصور 
می‌کنند، نیست. 
به عنوان یک 
فارغ‌التحصیل از 
هاروارد، بارها مجبور 
شدم توضیح دهم 
که در ایران، زن‌ها 
اجازه دارند تحصیلات 
دانشگاهی داشته 
باشند
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روش پژوهشــی، نظری دارید؟ 
آیا انواع خاصی از مسائل وجود 
دارند که بیشــتر  مناسب کار 

گروهی باشند؟
به نظر من کار گروهی، بســیار 
هیجان‌انگیز اســت. من از همکارانم 
بــرای هر آنچه از ایشــان آموختم، 
سپاسگزارم. اما بسته به شرایط، از هر 
دو استفاده می‌کنم؛ معمولاً مسائلی 
دارم که به تنهایــی روی آن‌ها فکر 

می‌کنم. 

جدید، احساس ایستادن بر فراز یک 
بلندی و رســیدن به دیدی شفاف و 
واضح اســت. اما بیشتر اوقات، برای 
من پرداختــن به ریاضی، مانند یک 
پیاده‌رویِ طولانی، بی هیچ مســیر 
مشخص یا پایانی قابل تصور است.  
به نظرم مباحثات ریاضی با همکارانی 
که زمینه‌های کاری متفاوتی دارند، 
یکی از پربارترین راه‌های پیشــرفت 

است.  

بورس تحصیلی کِلی8 چه  
نقشی در تحول شما داشت؟

این بورس تحصیلی، یک فرصت 
بزرگ برایم بود؛ بیشــتر وقتم را در 
دانشگاه پرینستون سپری کردم که 
تجربه بسیار ارزشمندی بود. بورس 
تحصیلــی کِلی، داشــتن ذهنی باز 
برای فکر کردن روی مسائل دشوارتر، 
ســفرهای آزادانه و صحبت با سایر 
ریاضی‌دانان را برایم ممکن ساخت. 
من به کُندی فکر می‌کنم و مجبورم 
زمان زیــادی را ســپری کنم تا به 
وضوح کاملی از ایده‌هایم برای ادامه 
کار، دســت یابم. بدین سبب، از این 
که مجبور نبودم کارهایم را شتاب‌زده 
نوشته و آماده کنم، واقعاً سپاسگزارم. 

برای جوانانی که عازم وادی  
توصیه‌ای  چه  هستند،  ریاضی 
دبیرستانی  )دانش‌آموزان  دارید 

و پژوهشگران جوان(؟
من واقعاً در جایگاهی نیســتم 
که راهنمایــی و توصیه کنم. خودم 
معمــولاً از توصیه‌هــای حرفــه‌ای 
صفحه اینترنتی تری تائو9 )ریاضیدان 
استرالیایی( استفاده می‌کنم! به علاوه، 
هر کس شیوه خاصی دارد. چیزی که 
برای یک نفر کارآمد است، می‌تواند 

برای دیگران چندان مفید نباشد. 

برای  توصیــه‌ای  چــه  
که  دارید  متخصصی  غیر  افراد 

و  ثمره  ارزشــمندترین  
پاداش قابل تصور برای شــما، 

چیست؟ 
کار  ارزشمندترین بخش  البته، 
لحظه‌ای‌ســت که می‌گویی »آها«! 
ذوق کشف و لذت فهمیدن چیزی 

می‌خواهند درباره ریاضی بیشتر 
بدانند؟ این که ریاضی چیست،  
نقش آن در جامعه چیســت و 
غیره؟ چه چیزی باید بخوانند؟ 

چه مسیری را باید طی کنند؟
سؤال سختی‌ست. فکر نمی‌کنم 
که همه باید ریاضی‌دان شــوند. اما 
بــاور دارم بســیاری از دانش‌آموزان 
)دانشجویان(، فرصتی را که باید، به 
ریاضی نمی‌دهند. در دوران تحصیل 
در مدرســه، چند سالی، ریاضی من 
ضعیف بــود. در آن دوران، فقط فکر 
کردن به ریاضی را دوســت نداشتم. 
من به چشم خود دیدم که ریاضی، 
بدون اشتیاق و علاقه، سرد و بی‌هدف 
به نظر می‌رسد. زیبایی ریاضی، خود 
را تنها به شــاگردان صبور نشــان 

می‌دهد.  

از علایق  برای مــا  لطفاً  
و فعالیت‌هایــی بگویید که در 
زمان فراغت از ریاضی، به آن‌ها 

می‌پردازید؟ 
من معمولاً وقتم را با خانواده و 
همسرم می‌گذرانم. اما برای خودم، 
فعالیت‌هــای انفــرادی را ترجیــح 
می‌دهــم؛ از خواندن و ورزش کردن 

در اوقات فراغت لذت می‌برم.

پي‌نوشت‌ها
1. Curtis T. McMullen
2. Weil-Petersson
3. Teichmüller theory
4. Hyperbolic geometry
5. Ergodic theory
6. Symplectic geometry
7. Jim Carlson
8. Clay
9. Terry Tao
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طراحی با مداد توسط جیم کارلسون7

بیشتر با مسائلی 
سر و کار دارم 

که مرتبط با 
ساختارهای 

هندسی روی 
سطوح و تغییر 

شکل‌های آن‌هاست 
و علاقه خاصی 
به درک سطوح 

هذلولوی دارم
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۱. مریــم را اولین بار، در یک دوره تابســتانی در 
دانشگاه صنعتی شریف که برای آشنایی دانش‌آموزان 
با علوم ریاضی راه‌انداخته بودیم، ملاقات کردم. احتمالاً 
تابســتان ۱۳۷۱ یا ۱۳۷۲ بود. پانزده، شــانزده سالش 
بود، سرزنده و شاداب با رگه‌هایی از شیطنتِ نوجوانی. 
استعدادی که در ریاضیات از خود بروز داد، توجه همه 
را جلب کرد، برای خودش هم شــاید نقطه عطفی بود 
یا حداقل فرصت مناسبی که بیشتر با دنیای ریاضیات 
آشنا شود تا کم‌کم، به‌طور حرفه‌ای به آن بپردازد. بعد 
از آن، در اردوهای آموزشی المپیاد، ابتدا به عنوان عضو 
تیم و بعد یکی از مدرســان دوره، با او بیشــتر ارتباط 
پیدا کردم. البته بعد که رشته تحصیلی خود را ریاضی 
انتخاب کرد و دانشجوی دانشکده علوم ریاضی شریف 
شد، ارتباط ما بیشتر شد. این مراودات در جو خانوادگی 
دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف، همه ما را 

همراه و هم مقصود کرده بود. 
بعد از پایان دوره کارشناسی که برای ادامه تحصیل 
به دانشگاه هاروارد رفت، و پس از آن که به کار حرفه‌ای 
در دانشــگاه پرینستون مشغول شــد، کم و بیش و از 
دور و نزدیــک، از کارهای او مطلع می‌شــدم و البته از 
موفقیت‌هایش خوشحال. تا آن که شنیدم به دانشگاه 
اســتانفورد آمده اســت. در همان زمان، برای من هم 
فرصتی پیش آمد تا به دانشــگاه استانفورد بروم و در 
نتیجه، این موقعیت فراهم شد که در چهار، پنج سال 
گذشته، فرصت دیدار گاه ‌به‌گاهش، برایم مغتنم باشد. 
مریم همان دختر بچه ســرزنده و شاداب بود که اینک 
در کسوت یک ریاضی‌دان حرفه‌ای، فروتنی‌اش زبانزد 
شده بود. ولی بلندپروازی‌اش در ریاضیات انتها نداشت 
و مثل همیشــه، بسیار سخت‌کوش و جدی و متمرکز 
روی کاری بود که عاشقش بود و زمینه را برای خلاقیت 

بی‌کرانش باز کرده بود.

شــاید دوره تابستانی شــریف، این جرقه را برای 
مریم زد که اســتعداد خــود را باز شناســد و گوهر 
نهفتــه در وجود خود را پیدا کنــد تا به‌طور طبیعی، 
در مســیر یک ریاضی‌دان حرفه‌ای شدن، گام بردارد 
و به موفقیت‌های بزرگ برســد. تقریبــاً با قاطعیت 
می‌توانم بگویم هیچ یک از جوایز و تشویق‌ها و غیره، 
او را آن‌قدر خوشحال نمی‌کرد که شاید وقتی پس از 
هفته‌ها و ماه‌ها تلاش و کار طاقت‌فرســا بر روی یک 
مســئله، به همان لحظه آها! می‌رســید و به راه‌حل 

مسئله دشواری دست پیدا می‌کرد. 
۲. حالا سؤال این است که چه‌گونه برای نوجوان‌ها، 
فرصــت چنین جرقه‌هایی را فراهم کنیم تا اســتعداد 
نهفته خود را بازیابند و با خلاقیت و نوآوری اســتعداد 
خود را شکوفا کنند؟ نظام آموزشی رسمی فاقد چنین 
ظرفیتی است، برنامه‌ای سنگین، قالبی و بیشتر مبتنی 
بر حافظــه، امتحان‌زده و کنکور زده که شــاید بتوان 
گفت بیشتر خلاقیت‌کش است تا این‌که به شکوفایی 
استعدادها کمک کند. توسعه خلاقیت، مهارت‌آموزی 
و توانمندســازی برای حل مســئله واقعــا جایش در 
آموزش‌های غالب خالی اســت و خیلــی کم به آن‌ها 
پرداخته‌ایم و برای جرقه زدن یک استعداد، جای بسیار 

کمی وجود دارد.
اگر بخواهیم خیلی ساده‌اندیشــانه فکر کنیم که 
می‌شود ی‌کشبه نظام آموزشی را عوض کرد و نظامی 
کارآمد، جایگزین آن کرد، بســیار بعید اســت که راه 
درســتی را در پیش گرفته باشیم. هرچند که باید به 
نوگرایــی در نظام آموزشــی توجه کنیــم و برنامه‌ای 
انعطاف‌پذیر با ظرفیت توســعه خلاقیت و نوآوری را به 
عنوان جایگزین در نظر بگیریم. ولی این‌ امر، احتیاج به 
کار دائمیِ بسیار گسترده‌ای دارد. جرقه‌زدن استعدادها 
را به چنین مســیر طولانی و دیوان‌سالارانه‌ای مبتنی 

مریم قصه‌گو!

يحيي تابش
دانشگاه صنعتی شریف

تاریخ کارگاه‌های علوم ریاضی
 در دانشگاه صنعتی شریف
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کردن که نتیجه آن هم نا‌معلوم اســت، چندان روشن 
نیســت که راه به جایی برد. تحولات مهم آموزشــی، 
معمولاً از دل دیوان‌سالاری بیرون نمی‌آیند، بلکه زاده‌ 
فرآیندهای فرهنگی هستند. برای ایجاد چنین فرآیندی 
باید انعطاف‌ ایجاد کنیم تا با جوشــشِ از پائین به بالا، 

ایده‌های نو زاده شوند و رشد و تکامل پیدا کنند. 
خوب، فــرض کنیم همة آن‌چه را که ذکر کردیم، 
محلی از اعِراب داشته و حرف‌های درستی باشد. سؤال 
این اســت که چه راهکار یا چاره‌ای برای جوشــشِ از 
پائین به بالا می‌توانیم ارائه دهیم؟ چگونه زمینه را برای 
کارهای خلاقانه و نوآورانه بین نوجوان‌ها باز کنیم تا در 

آزادی به شکوفایی استعدادشان برسند؟
شاید توسعه فعالیت‌های فوق‌برنامه در زمینه‌های 
مختلف، راهکاری برای تجربه‌ کردن و آشــنا شدن با 
مباحث گوناگون، برای دانش‌آموزان ایجاد کند تا جرقه 
شکوفایی استعداد آنان زده شود. باید فضاهای یادگیری 
متنوع و متناســب با ذوق و علاقه هر نوجوان سر راه او 
قرارگیرد تا مسیر خلاقیت خود را پیدا کند. کارگاه‌های 
گوناگــون در زمینه‌های ریاضیات، علــوم، فناوری و یا 
هنر، بسترهای مناسبی برای رشد و توسعه استعدادها 
هستند تا جرقه‌ها زده شوند و ذهن‌های زیبا، به لحظه 

آها! برسند.
3. مریــم، ذهن زیبایش در یک کارگاه آشــنایی 
با علوم ریاضی شــکوفا شــد. لذا به‌عنوان مصداقی از 
کارگاه‌های فوقِ برنامه، طرح اولیه‌ای از یک کارگاه علوم 

ریاضی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در واقع برای این که پاســخ‌گوی نیاز ذکر شده در 
بالا باشیم، باید به مجموعه‌ای فکر کنیم که یک فضای 
یادگیری دانش‌آموز-محــور و پروژه-‌محور ایجاد کند. 
باید از شگردهای نوین برای درگیر کردن دانش‌آموزان، 
نظیر بازی‌‌سازی بهره بگیریم و به فرهنگ غالب فناوری 
یعنی ابزارهای محاســباتی هوشمند به عنوان محمل 

ارائه محتوا و بازی‌سازی و تعامل، توجه داشته باشیم. 
باید به رشد اســتعداد ریاضی توجه کنیم، توسعه 
خلاقیت ریاضی و تفکر ریاضی را در نظر داشته باشیم و 
به مهارت‌های کاربردی ریاضیات به‌ویژه تفکر محاسباتی 

نیز، بهای کافی بدهیم  
موضوعاتی که می‌توانیم پوشــش دهیم، بســیار 
متنوع هســتند. ذکــر مواردی بــرای توجه به بعضی 
از ایــن موضوع‌ها، خالی از لطف نیســت. از جمله این 
مــوارد می‌تــوان به روش‌هــای حل مســئله و تفکر 
الگوریتمی، ریاضیات گسســته و الگوریتم‌های گرافی، 
آمار و احتمال، علوم داده، رمزنگاری، هوش مصنوعی، 
یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی، 

الگوریتم‌هــای ژنتیکی، بیوانفورماتیک و غیره، اشــاره 
نمود. البته عنوان‌های فوق، باید در بسته‌های متنوع و 
در سطوح مختلف، تبیین شوند تا دانش‌آموزان، مطابق 

ذوق و توانایی‌های خود، از آن‌ها استفاده کنند.
مجموعه کارگاه علوم ریاضی عــاوه برکتاب کارِ 
دانش‌آموز و راهنمای معلم، باید از وبگاه پشــتیبان با 
سطوح دسترسی مختلف برای معلمان و دانش‌آموزان 
همراه با اپَِ موبایل برخوردار باشــد. محیط یادگیری 
تعاملی روی سیســتم‌های موبایل هوشــمند، رویکرد 
نوآورانه‌ای اســت که به بازی‌سازی مفاهیم مورد نظر 

کمک می‌کند و موجب جذب نوجوانان خواهد شد.
در مجموعه مورد نظر، برگزاری جشــنواره‌ها اعم 
از حضــوری یا مجازی و برخط، جایــگاه ویژه‌ای دارد. 
جشــنواره‌های حضوری و به نوعی نوآوری‌های رقابتی 

نیز، باید در برنامه قرار داشته باشند.
نکته پایانیِ قابل ذکر نیز برای موفقیت کارگاه علوم 
ریاضی، طراحی نظامی اســت که شبکه‌ای از معلمان و 
دانش‌آموزان ایجاد کند تا با یکدیگر در تعامل و هم‌فکری 
و همکاری قرار گیرند و محتوای جدید تولید کنند و با 
هم، به اشتراک بگذارند، یا در انجام پروژه و حل مسئله 
تعامــل و همکاری کنند. این شــبکة تعاملی، تضمین 

کننده پویاییِ کارگاه و رشد و توسعه آن خواهد بود.
۴. یاد مریم و این‌که شاید یک جرقه ذهنی او را به 
وادی ریاضیات کشاند، ایده تدارک و توسعه کارگاه‌های 
فوق‌برنامه را به عنوان یــک محیط یادگیری، برای ما 
مطرح ساخت. ولی از دیگر ویژگی‌های حرفه‌ای مریم 
نیــز می‌توانیم درس بگیریم. مریم در نهایت فروتنی و 
تواضع زندگی می‌کرد، ولی در دنیای ریاضیات ذهنش 
تا دور دســت‌ها در پرواز بود و هیــچ چیز جلودارش 
نبود! اعتماد‌به‌نفس بســیار بالایی داشت، سخت‌کوش 
و خســتگی‌ناپذیر و در کارش جــدی و جنگنده بود. 
برایش بیشترین رضایت خاطر، در لحظه »آها!« در حل 

مسئله‌های پیچیده ظاهر می‌شد.
در کار حرفه‌ای‌اش، یک جوری قصه‌گویی می‌کرد، 
اشیا و مفاهیم ریاضی برایش نظیر شخصیت‌های قصه 
و روابط بین آن‌ها بود و در واقع در حل مســئله‌های 
بســیار پیچیده، روابط بین شخصیت‌های قصه‌اش را 

سامان می‌داد. 
مریم قصه‌گو بود، ولی شاید مهم‌ترین قصه‌ای که 
ساخت، قصه زندگی خودش بود. وقتی یک دسته گل 
نثار مــزارش کردم تا بلکه قدری آرام بگیرم، به اطراف 
نگاه کردم و دیدم که در دوردســت، کوه‌های پوشیده 
از درخت دیده می‌شــد و آسمان آبی با لکه‌های ابر؛ با 
خودم گفتم این مزار، زیارتگه رندان جهان خواهد شد.
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کوه یخی در اقیانوس 
که تنها قله آن دیده شده است!

مریم در سال 1372 دانش‌آموز دوم دبيرستان بود. 
در دانشــکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف ما 
اردوهايي تابستاني براي دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي 
مختلف از تهران به صورت داوطلبانه برگزار ميك‌رديم و 
از دبيرستان‌ها مي‌خواستيم تا دانش‌آموزانشان را به ما 
معرفي كنند. نيمي از اين دانش‌آموزان دختر و نيمي 
ديگر پسر بودند. حدود 60 نفر؛ مريم ميرزاخاني هم در 

یکی از آن دوره‌ها شركت كرده ‌بود.
در آن دوره‌هــا، هر كدام از همــكاران، يك یا دو 
جلسه ســخنراني می‌کردند و بعد، چند مسئله هم‌ 

مطرح مي‌کردند.
من در آن دوره، مسئله‌ای را مطرح كرده بودم كه 
مريم ميرزاخاني با دوستش رويا بهشتي، به قسمتي از 
اين مســئله پاسخ دادند كه تا آن زمان حل نشده بود 
و این، شــروع آشنايي ما بود. مريم و رويا هر روز عصر 
به دانشگاه مي‌آمدند و در ادامة حل آن مسئله، با هم 
همكاري ميك‌رديم. يك سال آن مسئله را تا جايي که 
حل كرده بودیم در بيست و پنجمين كنفرانس رياضي 
كشــور، ارائه دادیم که بعد، در یک مجموعه مقالات 

معتبر در خارج از كشور، به چاپ رسید.
من، مریم را به کوه یخی در میان اقیانوس تشبیه 
می‌کنــم که تنها قله و بخش کوچکی از کوه را که از 
آب ســر برآورده، می‌بینیم. در حالی‌که هنوز، بخش 
اعظمی از این کوه یخ، در زیر آب پنهان اســت و آن، 

استعدادهای دیگر در ایران و خارج از کشور هستند.
بنا بــه توصیه اینجانب به آقای دکتر حداد عادل 
)مسئول وقت المپیاد(، مريم ميرزاخاني و دوستش رويا 
بهشتي، اجازه یافتند یک سال قبل از موعد، در المپیاد 

شرکت کنند.
ميرزاخاني دو بار در المپياد جهاني شــركت کرد 
و هر دو بــار هم، مدال طلا گرفــت و بدون كنكور، 
وارد دانشگاه شــد. اضافه ميك‌نم زماني كه مريم در 
دبيرســتان تحصيل ميك‌رد، مقاله‌ای مشترک با هم 
چــاپ کردیم. او بر روی دو مقالــه ديگر هم در دوره 
ليســانس کار کرد که قبل از خروجش از ایران برای 
ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد، منتشر شدند. بعدها 

هر سه مقاله، ارجاعات خوبی هم گرفتند. به‌خصوص یکی 
از این مقاله‌ها، به کتاب‌های درســی هم راه یافته است. 
این موضوع در یک کتاب درســی معروف نظریه گراف 
)انگلیسی( بیان شــده و در اغلب دانشگاه‌های آمریکا و 

دیگر کشورهای جهان، تدریس می‌شود.
همه ما دلمان می‌خواست که از دخترها نیز در تیم 
المپیاد شرکت داشته باشند. تا قبل از مریم میرزاخانی، 
دختری از ایران در المپیاد ریاضی شرکت نکرده بود. در 
سال 1393 در یک کنفرانس در آمریکا، پروفسور ریچارد 
گای، یک نفر را به من معرفی کرد که در یک مجله خبری 
علمی مقاله می‌نوشت. به او گفتند که این آقا از ایران آمده 
و شما می‌توانید سؤال‌های جالبی از او بپرسید. آن خبرنگار 
از من پرســید که چرا تا به حــال، آمریکا هیچ دختری 
درتیم خود نداشته ‌است )تا آن موقع، آمریکا 20 سال در 
مسابقات المپیاد ریاضی شرکت کرده بود(؟ در حالی که 
شما تنها ششمین یا هفتمین سالی است که در المپیاد 
شرکت می‌کنید و دراین مدت کوتاه، دو دختر را به المپیاد 
فرســتاده‌اید؟ بعد از آن دوران هم نه تنها در تیم آمریکا، 
بلکه در تیم‌های بسیاری از کشورهای شرکت‌کننده در 
المپیاد، تعداد دختران همیشه انگشت‌شمار بوده است. ما 
بعد از مریم و رویا هم شرکت‌کننده دختر داشتیم. مریم 
مدال طلا و رویا مدال نقره گرفتند. رویا ســال بعدش در 

المپیاد کامپیوتر هم شرکت کرد. 
بعضی‌هــا می‌گویند چرا این اســتعدادها به خارج 

می‌روند.
 در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای حمایت از 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مزایایی در نظر می‌گیرند، 
از جمله این که شــرایط اقتصادی این دانشجویان را به 
گونه‌ای فراهم می‌کنند که دانشــجوی دکتری، دغدغه 
مالی نداشــته باشد و با فراغ بال، به تحصیل بپردازد. ما 
چنین شرایطی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در 

کشور خود نداریم.
یــا این که با این همه افتخــارات، هنوز تجلیلی از 
میرزاخانی که در خور مقام والایش باشد، نکرده‌ایم. مثلًا 
می‌شد یک پژوهشکده به نام ایشان دایر نمود یا بنایی، یا 

. . . . البته با اجازه خانواده‌اش. 

سید عبادالله محمودیان
دانشگاه صنعتی شریف
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مریم اززبان مریم

اصولاً کار ریاضی، به‌صورت 
خطی جلو نمی‌رود. گاهی 
مثلاً قرار است یک مقاله 

را تمام کنید، یا باید 
آخرین نسخه‌اش را آماده 

کنید، خب باید بیشتر 
کار کنید. ولی در سایر 
مواقع، این‌طور نیست 

که اگر بیشتر کار کنید، 
بهتر باشد. مهم‌ این است 

که انگیزه‌تان را حفظ 
کنید و به آن مسئله‌ای 
که فکر میک‌نید، مدتی 

طولانی فکر کنید. میزان 
پیشرفت ممکن است 

بعضی روزها زیاد و بعضی 
روزها کم باشد. علاوه 

بر این، کارهایی از قبیل 
جلسات دانشگاه و صحبت 

با دانشجویان دکتری نیز 
هست که به هر حال، وقت 

می‌گیرد 



»هوارد جکوبســن« رمان‌نویس مطرح انگلیسی 
یادداشــتی را درباره درگذشــت »مریم میرزاخانی« 

منتشر کرده است.
به گــزارش ایســنا، »گاردین« نوشــت: »هوارد 
جکوبسن« نویسنده صاحب‌نام انگلیسی و برنده جایزه 
»من بوکر« طی یادداشــتی که در »گاردین« منتشر 
کرده، به »مریم میرزاخانی« ریاضی‌دان ایرانی و مرگ 
این نابغه جهانی پرداخته است. متن این یادداشت را در 

ادامه می‌خوانید:
»مریــم میرزاخانی« ریاضــی‌دان دو هفته پیش 
درگذشــت. او ۴۰ ســاله بود و من پیــش از این‌که 
دربــاره درگذشــتش در روزنامه‌ها بخوانــم،‌ هرگز از 
او چیزی نشــنیده بودم. داســتان عمیقاً غم‌انگیزی 
اســت: »میرزاخانی« متولد ایران بود و استاد دانشگاه 
»استانفورد«، او تنها زنی بود که موفق به کسب مدال 
»فیلدز« شده بود؛ جایزه‌ای در عرصه ریاضی که هم‌پایه 
جایزه نوبل اســت. بنا به ادبیات روزنامه‌ای، همســر و 
دخترش از او باقی مانده‌اند )اصطلاح انگلیسی که در 
این‌جا به کار رفتــه is survived به معنی زنده بودن 
است؛‌ یعنی زندگی مریم میرزاخانی با زنده بودن همسر 

و فرزندش ادامه دارد(.
من همیشــه بیان اصطلاح »زنــده ماندن« را به 
طرز بی‌رحمانه‌ای غیرقابل تحمل می‌دانستم. گسستی 
صورت گرفته، جایی برای خطا نیســت: او رفته، آن‌ها 
باقی مانده‌اند. و در این مورد، چه مادر و همسر جوانی.

به دلایل دیگری هم این داستان غم‌انگیز است؛ که 
کوچ‌کترین آن‌ها قدرت چهره میرزاخانی در عکســی 
است که اکثر روزنامه‌ها کار کردند. نوعی زیبایی که فقط 
می‌تواند از ذهن به صورت کوچ کرده باشد، تجلی زیبایی 
نبوغی اســتثنایی. بنابراین، فقدان دوچندان می‌شود؛ 

فقدان زودهنگام یک فرد و فقدان زودهنگام نبوغ او.
یادم می‌آید در مدرســه نوعی تمایز کیفی ناگفته 
بین آن‌هایی کــه ریاضیات و علوم‌شــان خوب بود- 

کشــیش‌های اعداد و علوم - و ما که شاعرانه‌تر بودیم، 
وجود داشــت. همان‌طور کــه »وردزورث« گفته، ابزار 
مــا »زبانی بود که مردان از طریــق آن با مردان حرف 
می‌زنند«. تصــور- حداقل در حوزه ما وردزورثی‌ها- بر 
این بود که خلاقیت مال ماســت. من از آن زمان فکر 
می‌کنم کلمه »خلاقیت« باید گســتره‌ای بیش از این 
داشته باشد. گاهی آزادی‌هایی به ما می‌داد که آزادی از 

ساختار، دانش و لزوم اقناع از آن جمله بود.
گفته می‌شــود میرزاخانی پیش از روی آوردن به 
ریاضیات،‌ نویسنده بوده. بعید است او به نفع رشته سطح 
پایین‌تر و کمتر هنری، دســت به انتخاب زده باشد. او 
غرق شدنش در ریاضیات را به زبانی که هر نویسنده‌ای 
متوجه می‌شود، بیان کرده: »مثل گم شدن در جنگل و 
تلاش برای استفاده از هر دانشی که تو را به راهکارهای 
جدید هدایت می‌کند و با شانس این‌که راهی به بیرون 

پیدا کنی.«
البته که شانس، این‌چنین نیست. این سِری است 
که »کیتس« آن را »توانایی منفی« خوانده،‌ اعتماد به 
این‌که تنها اگر ما جرأت کنیم و بدون زودرنجی و تأکید 
بر تاریکی،‌ خود را وسط معرکه بیندازیم، کار، خودش 
درست می‌شــود - بدون این‌که مطمئن باشیم راهی 
به بیرون پیدا می‌کنیم. بهترین نوشتار همین‌جا اتفاق 
می‌افتد؛ ‌ناخواسته، نادانسته، سپاسگزار و غافلگیرشده. 
منظور ما از خلاقیت دقیقاً چنین چشم‌پوشی از اراده 
و خواست است. بنابراین، ریاضی‌دان و هنرمند در یک 
تاریکی شریک هستند و به یک خدا کرنش می‌کنند. 
شاعران هم درست مثل ریاضی‌دان‌ها در افسوس مرگ 

میرزاخانی شریک هستند.
»هــوارد جکوبســن« رمان‌نویــس و روزنامه‌نگار 
انگلیسی است. این نویسنده ۷۴ ساله که برای نگارش 
رمان‌های طنز شــهرت دارد، سال ۲۰۱۰ جایزه »من 
بوکر« را از آن خود کرد. او سال ۲۰۱۴ هم به فهرست 

نهایی نامزدهای »بوکر« راه پیدا کرد.

برندة جايزة ادبي »من بوکر«
 دربارة 

میرزاخانی« مي‌گويد «
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 میوة شیرینی از مسابقات 
ریاضی دانش‌آموزی

یکــی از مشــکلات دوران پیری این اســت که 
درآن سال‌ها انسان شــاهد از دست رفتن عزیزانش 
می‌شود. هرگز انتظار نداشتم زنده باشم و پرپر شدن 
ثمره‌ای زیبا از درختی که در سال 1362 در دانشگاه 
صنعتی اصفهان کاشــته شد )یعنی مسابقات ریاضی 
دانش‌آموزی( را مشاهده کنم. ولی خدا خواست این 
چنین شود، همان‌طور که عده‌ای دیگر از این لاله‌ها 

به همراه مریم میرزاخانی در اثر تصادفی وحشتناک 
در تــه دره‌ای در جــاده تهران اهواز پرپر شــدند و 
حکمت این بود که مریم بمانــد، به‌عنوان اولین زن 
و اولین ایرانی )کــه همه‌جا و در همه حال به ایرانی 
بودن خود افتخار می‌کرد( مدال فیلدز را به نام خود، 
به نام ایران و به نام یک زن ریاضی‌دان دریافت کند و 
الگوی موفقیت، توانمندی و عشق به علم برای جوانان 

و زنان دنیا و مخصوصاً ایرانیان بشود.
فکر کردم چرا از این معلم ســاده ریاضی پشــت 
کوه ســید محمد ) یعنی علی رجالی( خواسته شده 
اســت که در مورد این دانشــمند خلاق و توانمند، 
ولی متواضع و وطن‌پرســت )یعنی پروفســور مریم 
میرزاخانی( صحبت کند؟ عقلم به جایی نرسید! آخر 
من مریم را شــاید از نزدیک ندیده باشم. هرگز معلم 
او نبوده‌ام و به‌جز چند مکاتبه کوچک و لذت بردن از 
کتاب زیبایی که با دکتر رویا بهشتی در مورد نظریه 
اعداد برای دانش‌آموزان نوشــتند هیچ ســابقه‌ای با 
خانم میرزاخانی نداشته‌ام. تلاش کردم افراد دیگری 
که با او ســابقه داشــته‌اند را معرفی کنــم و از این 
وظیفه خطیر که در توانم نیســت شــانه خالی کنم، 
ولی نشد و متأسفانه شما مجبورید درد دل‌های این 
پیر فرســوده را باز هم بخوانید. تلاش می‌کنم در این 
خلاصه نتیجه‌گیری‌های آموزشی برای خود و جوانان 
و مســئولین کشور داشته باشم. امیدوارم مورد توجه 

قرار گیرند. 

علي رجالي
دانشگاه صنعتي اصفهان
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مریم یک سال قبل از این که از دانشگاه استانفورد 
)محلی که ایشــان را به‌عنوان یک استادیار دانشگاه 
پرینســتون دعوت به اســتادی کــرد و او را تا پایان 
عمر کوتاهش برای اســتانفورد نگه داشت و از برکات 
وجودش بهره‌مند شــد( فارغ‌التحصیل شده باشم، به 

دنیا آمد. سال 1356، سال تولد این عزیز بود.
گفتــار و نوشــته‌های مریم نشــان می‌دهند که 
او از دوران مدرســه علاقه به مطالعــه و کار گروهی 
داشته اســت )جامعه علمی باید قدردان خانواده این 
عزیز و آموزگاران ناشــناخته او باشــد، که این علاقه 
را در او به‌وجــود آوردنــد(. جامعه ما درک درســتی 
از نقش آمــوزگاران در تربیت فرزنــدان و توان آنان 
برای اســتعدادیابی ندارد. ما آمــوزش را یک خدمت 
می‌دانیــم و در نتیجه بــه آن وتأثیرش بر توســعه 
پایدار کشــورمان اهمیت نمی‌دهیــم. برای تربیت و 
شکوفایی اســتعدادهایی چون پروفسور میرزاخانی ما 
بــه آموزگارانی نیاز داریم که خــود خلاق و پرانگیزه 
باشند، تا بتوانند خلاقیت را در نوجوانان پرورش دهند. 
آموزش مهم‌ترین دستگاه تولیدی کشور است )تولید 
نیروی انسانی( و اگر همانند سال‌های اخیر به آن توجه 
نشــود، امکان پرورش مریم میرزاخانی‌ها را نخواهیم 
داشت. شــیوه‌های فعلی آموزش در مدارس ابتدایی 
ما که بر مبنای آماده‌ســازی دانش‌آموزان برای قبول 
شــدن در مدارس تیزهوشان و سایر مدارس خاص و 
حل مسائل یا دقیق‌تر بگویم حفظ کردن راه‌حل‌های 
تکراری اســت، ما را از پرورش نوجوانانی چون مریم 
محروم می‌سازد. درست است که بسیاری از مشکلات 
مدرسه‌ای ما همانند کشور آمریکاست، ولی آن‌ها توان 
بهره‌گیری از جوانان سایر کشورها را دارند، که همه به 

خوبی می‌دانیم که ما این توان را نداریم}1{.
درس دیگر ما سیستم دانشگاهی ماست، کجای 
دنیا وزارتخانه‌ای وجود دارد که حتی برای نحوه آب 
خوردن اساتید دانشگاهش دستور‌العمل تهیه می‌کند! 
دانشــگاه‌ها در ایران اجازه پذیرش مستقل دانشجو، 
داشتن برنامه درسی پویا و مستقل و اخیراً حتی جذب 
اعضای هیئت علمی را ندارند. آیا اگر دانشگاه استانفورد 
هم می‌خواست از قوانین ارتجاعی ارتقا استفاده کند، 
می‌توانســت از وجود مریم میرزا‌خانــی بهره‌گیری 
نماید؟ یکی از همــکاران، پرونده دکتر میرزاخانی را 
در چارچوب آئین‌نامه ارتقای دانشگاه‌های ما بررسی 

کرده بود. ایشان می‌گفت خوب شد خانم میرزاخانی 
به دانشگاه‌های ایران برنگشــت وگرنه امکان تبدیل 
وضعیت اســتخدامی از رسمی آزمایشی به قطعی یا 
پیمانی به رســمی آزمایشــی را پیدا نمی‌کرد و باید 
دانشگاه را ترک می‌کرد! چرا باید افرادی چون دکتر 
یحیی تابش، که یکی از مبتکران برگزاری مســابقات 
ریاضی دانش‌آموزی ایران است و در پیشرفت افرادی 
چون مریم میرزاخانی نقش به‌ســزائی داشته است، 
دانشــگاه صنعتی شــریف را به‌خاطر ایــن که هنوز 
استادیار)!( است مجبور شود ترک کند و این دانشگاه 
و جامعه علمی کشــور از خدماتش تا حدی محروم 
شــوند؟ اگرچه ایشان هنوز هم از گوشه استانفورد به 
یاد دانش‌آموزان و دانشــجویان ایرانی در تکاپوست. 
)هنوز یک هفته از فوت این عزیزش نگذشته بود که 
دیروز متن ســخنرانی ایشان برای میزگرد کنفرانس 

چهل‌وهشتم ریاضی ایران را دریافت کردم!(

دلیل دیگر دعوت از اینجانب، شاید نقش کوچکم 
در شکســتن دیوار جدایی بین معلم مدرسه و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه بوده اســت، که این همکاری 
در ایران نقش عمده‌ای در شناســایی استعدادهایی 
چــون مریم میرزاخانی دارد و نیز تلاشــم در جهت 
راه‌اندازی و توســعه خانه‌های ریاضیات در ایران و به 
طبع آن در سایر کشــورها و ایجاد شبکه بین‌المللی 
خانه‌های ریاضیات اســت، که این خانه‌ها به‌درستی 
می‌توانند همانند باشــگاه‌های ورزشی، علاقه‌مندانی 
چون مریم میرزاخانی را برای کار گروهی و مطالعات 
جانبی جذب کنند. خوشــحالم کــه خانه ریاضیات 
اصفهان توانست در زمان حیات این دانشمند بزرگ، 
نام تالار خود را »میرزاخانی« بنامد، که می‌دانید این 
هم همانند راه‌اندازی خانه‌ها کار ســاده‌ای نبود. امید 
مــی‌رود خانه‌ها بتوانند این موقعیت و محیط را برای 
جوانان و نوجوانان کشــورمان فراهم آورند. نخستین 
خانه ریاضیات در ســال 1999 میــادی هم‌زمان با 
هجرت مریم به دانشگاه هاروارد )که باز هم یک سال 
در آنجا فرصت مطالعاتی خــود را گذرانده بودم( در 
اصفهان شــکل گرفت }به قول فرنگی‌ها »چه اتفاق 

جالبی افتاده؟«{.
دلیــل دیگر هم شــاید بنیان‌گذاری مســابقات 
ریاضی دانش‌آموزی در سال 1362 به همراهی دکتر 
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یحیی تابش در دانشگاه صنعتی اصفهان با مشارکت 
معلمان و اســاتید اصفهانی و به دنبال آن مسئولیت 
برگزاری دو دوره از نخســتین مسابقات دانش‌آموزی 

خود استفاده می‌کنند( تلاش می‌نمایند مسائل جدید 
را حل کنند.

اما متاســفأنه از دســت رفتن دکتــر میرزاخانی 
همزمان شــده است با افت شــدید ریاضی در ایران 
)موردی که در ســال‌های 60 برای حل آن مسابقات 
ریاضــی را برگزار کردیم و مجــات جدیدی همانند 
رشــد آموزش ریاضــی و فرهنگ و اندیشــه ریاضی 
منتشر شدند.( این بار چند مسئله عمده وجود دارند: 
مســئله کارآفرینی برای فارغ‌التحصیلان رشــته‌های 
علوم ریاضی و افزایــش بی‌رویه دوره‌های تحصیلات 
تکمیلی بدون برنامه و هدف، ایجاد بی‌برنامه دانشگاه 
فرهنگیان و گســترش غیراســتاندارد آن به سراسر 
کشــور با نداشــتن امکانات کافی از یک ســو و عدم 
امکان به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دیگر 
برای شغل شریف معلمی ریاضی از سوی دیگر، نبود 
استانداردهای ریاضیات مدرسه‌ای و تألیف سلیقه‌ای 
کتب درســی، وجود پدیده کنکور برای ورود به همه 
مقاطع تحصیلــی و صوری شــدن پژوهش با هدف 
انتشــار مقاله به‌جای حل مســائل واقعی. امید است 
تلاش شود این مســائل حل گردند تا باز هم بتوانیم 
شاهد شــکوفایی جوانان میهن‌مان در زمینه ریاضی 

باشیم.}3{
مواردی از توجه خاص مریم به تربیت فرزند، که 
ریشــه در علایق خانوادگی ایرانیان دارد و بسیاری از 
نکات ظریف دیگر هم حتماً توســط دوستان ایشان 
مطرح می‌شــوند، که برای همه مــا آموزنده خواهند 
بود. روحش شــاد و راهش برای جوانان مستعد ایران 

عزیزمان هموار باشد.

منابع
}1{ رجالــی، علی )1382(. برای رفع اشــکالات 
آموزش ریاضی ایران، خیلی دیر شــده است. فرنود؛ 
نشــریة انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان 

اصفهان، 12، 15-21.
}2{ رجالــی، علــی )1377(. مســابقات ریاضی 
دانش‌آموزی در ایران. رشــد آمــوزش ریاضی، 51، 

46-51
}3{ گزارش سمینار علوم ریاضی وچالش‌ها، آبان 

1394، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

انجمن ریاضی ایران در شــیراز و تهران درسال‌های 
1363 و 1364 بوده است که یکی از محصولات این 
مســابقات و تلاش‌ها افرادی چــون مریم میرزاخانی 
بودند و اکنــون تعدادی از آن‌هــا در ایران به دلیل 
سیاست »یا چاپ کن و یا نابود شو« دانشگاه‌ها زجر 
می‌کشند و عده‌ای دیگر هم به‌دلیل این سیاست‌های 
غلط از برگشــتن بــه ایران منصرف شــده‌اند. البته 
مسابقات هم با تبدیل شــدن به المپیاد، جدا شدن 
از بدنــه آموزش‌وپرورش و برگزاری تســتی مرحله 
اول آن راه خطا رفت، که حــالا باید برای نجات آن 
چاره‌اندیشــی نمود.}2{ همین مسئله باعث شد که 
مجموعه مســابقات دانش‌آموزی و المپیادها را ترک 
کنــم و فرصت این که با مریــم میرزاخانی و افرادی 

نظیر او کار کنم را به‌دست نیاوردم.
آخرین آموزش از زندگی کوتاه و پر بار خانم دکتر 
میرزا‌خانی برای ما و دیگر دانشــجویان رشته ریاضی، 
تخصص ایشان است، که دیگر کار کردن بر روی یک 
رشــته خاص از شــاخه‌های ریاضی در دنیا متداول 
نیست و افراد موفق کسانی هستند که بتوانند توانایی 
کار کردن با رشــته‌های متفاوت را داشته باشند و با 
ســعه صدر و وسعت دید )که متأســفانه در بسیاری 
از فارغ‌التحصیــان داخلی ما وجود ندارد و مقصر آن 
اساتیدی هســتند که فقط از اطلاعات زمان تحصیل 
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تابستان ســال 1393، خبر موفقیت یک بانوی 
ریاضی‌دان ایرانی به‌عنوان اولین کســی که موفق به 
دریافت مدال فیلدز و به‌عبارتی »نوبل ریاضی« شده 
است، بازتاب وسیعی در مجامع علمی و سیاسی کشور 
داشت و این خبر برای المپیادی‌ها، ریاضی‌خوان‌ها و 
ریاضی‌دان‌هایی کــه هم با مدال فیلدز و هم با مریم 

میرزاخانی آشناتر بودند، بسیار جذاب‌تر بود.
من هم به‌عنوان کسی که در سال 1373 در تیم 
ملی المپیاد ریاضی ایران با ایشــان هم‌تیمی بودم و 
چندین سال، چه از جهت هم‌دانشکده‌ای بودن و چه 
از جهت فعالیت‌هایی که برای تیم‌های المپیاد ریاضی 
می‌کردیم آشــنا بودم، این خبر برایم خبری خاص‌تر 
بود. در آن ســال در وب‌لاگ تیم ملی المپیاد ریاضی 
ایران، فهرســتی از موفقیت‌های علمی ایشان را که 
برخی بــه نوعی اولین افتخار از آن نوع بوده اســت 

ذکر کردم:
 1372 ش.: کسب هم‌زمان مدال طلای المپیاد 
ریاضی و کامپیوتر )اولین دختر که البته رویا بهشتی 
نیز در آن ســال، موفق به کسب مدال طلای المپیاد 

ریاضی شد.(
 1373 ش.: عضویــت در تیــم ملــی المپیاد 

ریاضی ایران )اولین دختر همراه با رویا بهشتی(
 1373 ش.: کسب مدال طلای سی و پنجمین 
المپیاد بین‌المللی ریاضی در هنگ‌کنگ )اولین دختر 

ایرانی(
 1374 ش.: عضویــت در تیــم ملــی المپیاد 

ریاضی برای دومین مرتبه )اولین دختر(

 1374 ش.: کســب مدال طلا و نمرة کامل در 
سی و ششــمین المپیاد بین‌المللی ریاضی در کانادا 

)اولین ایرانی(
 1374 ش.: ورود به مقطع کارشناســی رشتة 

ریاضی در دانشگاه صنعتی شریف
 1376 ش.: عضویت در تیم ریاضی دانشــگاه 
صنعتی شریف و کسب رتبة اول فردی )حادثه سقوط 
اتوبوس دانشــجویان در بازگشت از اهواز همین سال 
رخ داد که ایشــان در آن حادثه، تقریباً هیچ آسیبی 

ندیدند.(
 1377 ش.: عضویت در تیم ریاضی دانشــگاه 

صنعتی شریف و کسب رتبه دوم فردی
 1377 ش.: اتمام مقطع کارشناســی در ســه 

سال و گرفتن پذیرش از دانشگاه هاروارد
از این بــه بعد نیز، زندگی علمــی میرزاخانی با 

افتخارات جدیدی همراه بود:
 2004 م.: اخذ درجة دکترا به هدایت کورتیس 

م‌کمولن )برندة مدال فیلدز در سال 1998 م.(
 2005 م.: شــروع به کار به‌عنوان عضو هیئت 

علمی دانشگاه پرینستون

اميد نقشينه ارجمند
دانشگاه صنعتی اميركبير

رئيس كميتة علمي المپياد رياضي

 اولین بانوی برندة مدال فیلدز در جهان
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 2005 م.: معرفــی به‌عنــوان یکی از ده ذهنِ 
جوان برگزیده از سوی نشریة Popular Science در 

آمریکا
 2009 م.: دریافــت جایــزة بلومنتال از طرف 

AMS
 2010 م.: ســخنران مدعــو کنگرة بین‌المللی 

ریاضی‌دانان
 2013 م.: دریافت جایزة ســتر از طرف انجمن 

ریاضی آمریکا
 2014 م.: دریافت جایزة بنیاد ریاضیات کلی

 2014 م.: دریافت مدال فیلدز

این جزئیات را از این جهت بیان کردم که بگویم 
چنین جایگاهی، علاوه بر داشتن استعداد، به پشتکار 
جدی نیز نیــاز دارد. به این نکته هم باید توجه کرد 
که استعداد برجستة میرزاخانی در سال‌های نوجوانی 
و جوانی، به همت دبیران و اســتادانی که با عشــق 
برای فرزندان این کشــور تلاش می‌کنند، شناسایی 
شد و آن‌ها از هیچ تلاشــی برای رشد و معرفی آن، 

دریغ نکردند.
دبیران ریاضی و مسئولان دبیرستان فرزانگان تهران، 
مسئولان آن دوره از المپیاد ریاضی در ایران و استادان 
ریاضی دانشگاه صنعتی شریف نیز، نقشی انکارناپذیر در 
مســیر زندگی ایشان داشته‌اند و هر کس که به چنین 
موفقیتی برای کشور می‌بالد، باید از این بزرگواران بپرسد 
که توصیه شما برای کشف و هدایت استعدادها و تقویت 
جریان علمی در کشور، از دبیرستان تا دانشگاه چیست؟

یک مسئله و یک خاطره
هنگاهی‌که دانشجوی مقطع کارشناسی بودم، با 
تعدادی از هم‌دانشکده‌ای‌ها تصمیم گرفتیم به شکل 
گروهی، کتاب آنالیز مختلط آلفورث را بخوانیم. خانم 
میرزاخانی هم یکی از افراد این جمع بود. در یکی از 

جلسات حدسی مطرح شد:
فرض کنید f و g دو تابع تحلیلی تام باشــند که 
fog=f . در ایــن صورت یا f ثابت اســت یا g تابعی 

خطی است.
برای اثبــات این حدس، برخی تلاش‌هایی کوتاه 
و ناکام کردند، ولــی میرزاخانی تقریباً پنج صفحه با 
دقت نوشــت و محاســبه کرد و در نهایت به نتیجه 

رسید؛ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد! 

ایران  نتایجی برای  دریافت فیلدز چه 
دارد؟

این ســؤالی بود که سه ســال پیش، مرا به خود 
مشــغول کرده بود و فهرســتی از پاسخ‌ها، به شکل 

سؤالی به ذهنم رسید:
1. این اتفاق موجب تغییر نگاه‌ها به ایران خواهد 

شد؟
2. رفت‌وآمد دانشمندان تراز اول جهان به ایران 

تسهیل خواهد شد؟
3. مسئولان کشور نگاه جدی‌تری به علوم پایه و 

به‌طور خاص ریاضیات خواهند داشت؟
4. دانش‌آموزان اقبال بیشــتری به رشتة ریاضی 

نشان خواهند داد؟
5. دانشجویان رشتة ریاضی در مسیر علمی خود، 

تلاش بیشتری خواهند کرد؟
6. تمایل بــه ادامة تحصیل در خارج از کشــور 

بیشتر خواهد شد؟
7. ایرانی‌ها اعتماد‌به‌نفس بیشــتری در مســائل 

علمی پیدا می‌کنند؟
8. زنــان ایران و حتی زنان جهان، اعتماد‌به‌نفس 

بیشتری در مسیر علمی پیدا می‌کنند؟
جواب دقیق این سؤال‌ها این است: شاید!

ولی جواب مفید این اســت که همة ما مســئول 
هستیم تا از این نوع فرصت‌ها، به بهترین شکل، برای 
پیشرفت ایران اســتفاده کنیم، نه اینکه همه چیز را 
به‌خود واگذاریم و بگوییم هر چه پیش آید خوش آید!

راستی، خاتم فیروزه بواسحاقی
خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود

این بیت از حافظ، آخرین کلام دکتر حداد عادل 
در برنامة تلویزیونی چرخ در شــبکة چهار ســیما در 
وصف از دســت دادن »بانوی ریاضی ایران« بود که 
در سن 40 سالگی، بر اثر بیماری سرطان دار فانی را 
وداع گفت. این کلام، مرا به یاد »بانوی شــعر ایران« 
پرویــن اعتصامی انداخت که او هــم زودهنگام و به 
علت بیماری )حصبه( در سن 34 سالگی از دنیا رفت.

پروین اعتصامی در خرداد ۱۳۰۳، در 18 سالگی 
و در جشن فارغ‌التحصیلی، ضمن اشاره به بی‌سوادی 
و بی‌خبری زنان ایران، گفت: »داروی بیماری مزمن 
شرق، منحصر به تربیت و تعلیم است. تربیت و تعلیم 
حقیقی که شــامل زن و مرد باشد و تمام طبقات را 
از خوان گستردة معرفت مستفید نماید. ایران، وطن 
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دانشگاه شــریف در دره در ســال 1379 نیست که 
حادثه‌ای ناخواسته بود و اتفاقاً خانم میرزاخانی از آن، 
کم‌ترین آسیب جســمی را دیدند. تصویر واقعی‌تر از 
یک زاویه، تصویر زیر است که دانش‌آموزی به سبب 
کسب موفقیت در المپیاد بین‌المللی ریاضی، از دست 
آیت‌الله هاشمی رفســنجانی، رئیس‌جمهور وقت، در 

سال 1374 جایزه می‌گیرند.

عزیز ما که مفاخر و ماثر عظیمه آن زینت‌افزای تاریخ 
جهان اســت. ایران که تمدن قدیمش اروپای امروز 
را رهیــن منت و مدیون نعمت خویــش دارد. ایران 
با عظمــت و قوتی که قرن‌ها بر اقطــار و ابحار عالم 
حکم‌روا بود، از مصائب و شداید شرق سهم وافر برده، 
اکنون دنبال گم‌گشــته خود می‌دود و پدیدار شاهد 
نی‌کبختی می‌شتابد. پیداست برای مرمت خرابی‌های 
زمان گذشته، اصلاح معایب حالیه، و تمهید سعادت 
آتیه چه مشکلاتی در پیش است. ایرانی باید ضعف و 
ملالت را از خود دور کرده، تند و چالاک این پرتگاه‌ها 
را عبــور نمایــد. امیدواریم به همت دانشــمندان و 
متفکرین، روح فضیلت در ملت ایجاد شود و با تربیت 
نســوان، اصلاحات مهمه اجتماعــی در ایران فراهم 
گــردد. در این صورت، بنای تربیت حقیقی اســتوار 
خواهد شد و فرشتة اقبال در فضای مملکتِ سیروس 

و داریوش، بال‌گشایی خواهد کرد.«
امــروز در مقطعی زندگــی می‌کنیم که با وجود 
همة مشــکلات و ســختی‌هایش، زنان این کشور در 
مســیر علم و دانش، موفقیت‌های بســیاری کســب 
کرده‌اند. مســئولان، دبیران و اســتادان دل‌سوز، از 
همان اوایل دهة شــصت که مســابقات ریاضی را در 
کوران دفاع مقدس راه انداختند و تا ســال‌های بعد 
از آن که به جوانان و نوجوانان مستعد ایران توجهی 
ویژه داشــتند، تا همین امروز که ساختارهایی چون 
بنیاد ملی نخبگان شــکل گرفته است، نشان داده‌اند 
که نسبت به شناســایی و هدایت استعدادهای برتر 
بی‌توجــه نیســتند. تصویر واقعی از شــرایط دوران 
جوانی خانم میرزاخانی، ســقوط اتوبوس دانشجویان 

پاسداشت خدمت
برخی افتخارات هســت که کم‌تر بــرای آن، به 
کســی مدال می‌دهند. ولی شــاید در برخی موارد، 

ارزش آن از افتخارات پرهیاهو بیشتر باشد.
مرحوم مریم میرزاخانی در دوران دانشجویی، در 
آموزش دانش‌آمــوزان المپیادی در دوره‌های ملی، با 
کمک به طراحی آزمون‌هــا، تدریس به المپیادی‌ها 
و از همه برجســته‌تر تألیفی کتابی با عنوان »نظریة 
اعداد«، با همکاری یکی از نزدی‌کترین دوســتانش 
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رویا بهشــتی، خدماتی به دانش‌آموزان این کشــور 
داشته‌اند که لازم است همگی قدردان آن باشیم.

شایسته است که شرایط برای چنین فعالیت‌هایی، 
نوشــتن کتاب، طراحی و ادارة ســایت علمی، تولید 
فیلم‌هــای آموزشــی و ترویجی، بــرای المپیادی‌ها 
فراهم‌تر شــود و شــاید بد نباشــد که تعــدادی از 
المپیادی‌هایــی که در زمینة نظریــة اعداد خبره‌تر 
هستند و قلمی قوی دارند، مثلًا با نظارت سرکار خانم 
دکتر رویا بهشــتی، این کتاب را بازنویسی و تکمیل 
کننــد و در بخشــی از آن، موفقیت‌های علمی خانم 
دکتر مریم میرزاخانی را در ســطح فهم دانش‌آموزان 

توضیح دهند.
تصویر زیــر، مربوط به ســال 1374 و برگزاری 
آزمون مرحله دوم المپیادهای ملی ریاضی و کامپیوتر 
در شــهر یزد است. در این سال، خانم میرزاخانی که 
دانشجوی سال اول مقطع کارشناسی بودند، و تعداد 
دیگــری از المپیادی‌های جــوان، به‌عنوان مصحح، 
کمیته‌هــای ملی المپیادهای ریاضــی و کامپیوتر را 

همراهی می‌کردند.

ردیف ســوم: حســین تولا، )دکتــر( علی‌اصغر 
خانبــان، )دکتر( حمید ضرابــی‌زاده، )دکتر( محمد 
مهدیان، )دکتر( یاشــار گنجعلی، )مهندس( مهدی 
فولادگر، )دکتر( محمد قبله، عزیزالله رخشان، دکتر 
اســدالله رضوی، جاوید ولیدشتی، )مهندس( کامران 

باور، )دکتر( علی ایرانلی
ردیف چهارم: )دکتر( حســین مواساتی، حسین 
زیوری پیران، ناشــناس، )دکتر( محمــد جواهری، 
ناشــناس، )مرحوم( رضــا صادقی، )دکتــر( محمد 
غلامــزاده محمودی، )دکتر( امید نقشــینه ارجمند، 
)دکتر( علیرضا بحرینی، دکتر امیر دانشگر، ناشناس، 

علی نورمحمدی، )دکتر( بابک فرزاد

اهمیت علوم پایه و محض
با وجودی که امروز به بهانة موفقیت ســه ســال 
گذشــته دکتر میرزاخانی و حادثه از دســت دادن او، 
دربارة ریاضیات صحبت می‌کنند، ولی متأســفانه در 
عمــل، به ریاضیات و به‌طور کلی‌تر علوم پایه و محض 
توجه نمی‌شــود و چه بســا برخی از مسئولان معتقد 
هســتند که باید رقابت در بازار آزاد و فارغ از هر گونه 
سیاســت‌گذاری و حمایتی، مشــخص کند که کدام 
رشته در کشور رشد می‌کند و کدام فراموش می‌شود.

در این فضا، بد نیســت نگاهی داشــته باشیم به 
نگاه مقام معظم رهبری در مورد علوم پایه و محض و 
امیدوار باشیم که مسئولان کشور در سطوح مختلف، 

همین نگاه را در عمل پیاده کنند:
»در زمینــة علم، من بر نقطــة خاص می‌خواهم 
تأکید کنم: یکی، علوم پایه است؛ یکی، علوم انسانی. 
مــا به دنیا که نــگاه می‌کنیــم، می‌بینیم آن چیزی 
که کشــورهای پیشــرفته را توانســته به این اوج و 
قله برســاند، ریاضی، فیزیک، شیمی و علوم زیستی 
است؛ ما باید به این علوم بپردازیم. البته در سال‌های 
بعــد از انقلاب، قبل از انقلاب هم به شــکل جریان 
ضعیف‌تر، پزشک، مهندس و به میزان زیاد حقوق‌دان 
تربیت کردیم که این تخصص‌ها لازم اســت و برای 
یک کشــور مثل آب و هواســت؛ منتها توجه بکنیم 
که تربیت پزشک، تربیت مهندس، تربیت حقوق‌دان، 
تربیت معلم، تربیتِ نیازهای روزمرة جامعه اســت و 
ما بایــد محقق هم تربیت کنیم کــه بتواند آینده را 
بــرای ما صاف کند. مهندس، این بنــا را برای امروزِ 
ما می‌سازد و نیازهای امروزِ ما را برآورده می‌کند که 

از پایین، سمت راست:
ردیف اول: )مرحوم دکتر( مریم میرزاخانی، شیوا 

آشینه، )دکتر( الهام یاوری، )دکتر( رویا بهشتی
ردیف دوم: بهــزاد صولتیان، حســین میرزایی، 
دکتر محمد قدسی، جعفر نیوشا، دکتر یحیی تابش، 
دکتر عبادالله محمودیان، دکتر اسمعیل بابلیان، دکتر 

نظام‌الدین مهدوی امیری
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اگر ما مهندس و دکتر نداشــته باشیم، باید برویم از 
بنگلادش بیاوریم؛ مثل زمــان رژیم طاغوت. همین 
مسئله دربارة نداشتن مهندس هم صدق می‌کند، که 
الحمدلله ما امروز در زمینة مســائل راه، سد، بناهای 
مهم و کارهای عظیم، مهندسانی داریم که خودشان 
کارهــا را انجام می‌دهند و پزشــکان عالی‌قدری هم 
داریم که کارهــای بزرگی را انجام می‌دهند که یک 
وقت در این کشــور کسی خوابش را هم نمی‌دید که 
بتوانند انجام بدهند؛ لیکــن این‌ها امکانات مصرفی 
هستند؛ این، پولی است که ما در جیبمان می‌گذاریم 
برای این‌که خرج کنیم و غیر از آن، مرکزِ پول‌سازی 
است که بایستی در آن‌جا ســرمایه‌گذاری کرد، که 
مــا آن را هم لازم داریم؛ به‌خصوص در دانشــگاه‌ها. 
بنابراین، بــه علوم پایه در دانشــگاه‌ها اهمیت داده 
شود.« )دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، 

13 دی 1384(

»از من ســؤال شــد نظرم در مــورد علوم پایه 
چیست؟ همین طور که اشــاره کردند، من چندین 
بار راجع به علوم پایه بحث کرده‌ام. من علوم پایه را 
خیلی مهم می‌دانم. مــن یک وقتی گفتم علوم پایه 
در مقایســة با علوم کاربردی‌ای کــه ما داریم، مثل 
یک ذخیرة بانکی است در مقابل پولی که شما توی 
جیبتان می‌گذارید. شــما بــرای خودتان یک مقدار 
ذخائر بانکی دارید که پشــتوانة کار شما، مایة امید 
شما، منشأ درآمدهای شما آن است. البته یک مقدار 
هم پول توی جیبتــان می‌گذارید و خرج می‌کنید. 
نمی‌خواهیم جسارت کنیم؛ واقع قضیه این است. این 

علوم کاربردی‌ای که امروز وجود دارد، این‌ها همه‌اش 
همین پول‌هایی است که ما داریم خرج می‌کنیم. یک 
ملت مجبور اســت مهندسی داشته باشد، شهرسازی 
داشته باشــد، صنایع داشته باشــد، پزشکی داشته 
باشد، سلامت و درمان داشته باشد؛ این‌ها پول‌هایی 
است که روزانه داریم خرج می‌کنیم؛ اما مایه و ریشة 
اصلی این علوم، علوم پایه است. ]البته[ علوم انسانی 
روح دانش است. حقیقتاً همة دانش‌ها، همة تحرکات 
برتــر در یک جامعه، مثل یک کالبد اســت که روح 
آن، علوم انسانی اســت. علوم انسانی جهت می‌دهد، 
مشــخص می‌کند که ما کدام طرف داریم می‌رویم، 
دانش ما دنبال چیســت. وقتی علوم انسانی منحرف 
شد و بر پایه‌های غلط و جهان‌بینی‌های غلط استوار 
شــد، نتیجه این می‌شود که همة تحرکات جامعه به 
سمت یک گرایش انحرافی پیش می‌رود. امروز دانشی 
که غرب دارد، شــوخی نیست؛ چیز کوچکی نیست. 
دانش غرب یک پدیدة بی‌نظیر تاریخی است؛ اما این 
دانش در طول ســال‌های متمادی در راه استعمار به 
کار رفتــه، در راه برده‌داری و برده‌گیری به کار رفته، 
در راه ظلــم به کار رفته، در راه بالا کشــیدن ثروت 
ملت‌ها به کار رفته؛ امــروز هم که می‌بینید چه کار 
دارند می‌کنند. این بر اثر همان فکر غلط، نگاه غلط، 
بینش غلط و جهت‌گیری غلط اســت که این علم با 
این عظمت، که خودِ علم یک چیز شریفی است، یک 
پدیدة عزیز و کریمی اســت، در این جهت‌ها به کار 
می‌افتد.« )پنجمین همایش ملی نخبگان جوان، 13 

مهر 1390(
عضو تیم ملی المپیاد ریاضی در سال 1373
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بيژن ظهوري زنگنه
دانشگاه صنعتی شریف

آشنایی با مریم میرزاخانی
اولين بار، مريــم ميرزاخاني را در دوره تابســتاني 
»آشــنايي با رياضيات« كه احتمالاً تابستان ١٣٧٢ بود، 
ملاقــات كــردم. در آن دوره‌ها، دانش‌آموزان مســتعد 
دبيرستان‌هاي پســرانه و دخترانه شرکت می‌کردند تا 
با مباحث ریاضی كه در دبيرستان نخوانده بودند، آشنا 
شــوند. تقریباً اکثر استادان دانشــکده ریاضی دانشگاه 
شــريف، با این دوره‌ها همکاری می‌کردند و هر یک، به 
معرفی و آموزش حوزه‌ای که برای دانش‌آموزان تازه بود، 
می‌پرداختند. اين دوره‌ها، چند سال برگزار شد و باعث 
كشف چهره‌هاي جديد در بین شرکت‌کنندگان گرديد. 
در اولين كلاسی که آموزش را شروع کردم، حضور مریم 
میرزاخانی بــه وضوح، قابل تمایز بــود، اگر چه ذره‌ای 

خودنمایی نداشت و سعي نميك‌رد خود را نشان دهد!
ايشان بعد از اتمام دوره دبیرستان، رشته ریاضی را در 
دانشگاه صنعتي شريف، انتخاب کرد. در زمان دانشجویی، 
اغلب او را در دانشکده مي‌ديدم و با هم صحبت ميك‌رديم. 
وی بســیار تشنه یادگیری مباحث گوناگون ریاضی بود 
و از همان ابتدا، نسبت به موضوع‌های پرچالش ریاضی 

و پیوندِ بین آن‌ها، کنجــکاو بود. مریم میرزاخانی دوره 
کارشناســی خود را ظرف سه سال به پایان رساند؛ سه 
سالی که در آن، بسیاری از درس‌های تحصیلات تکمیلی 
را با عالی‌ترین نمره‌ها گذراند. درسال آخر تحصيل خود، 
یک درس مطالعه انفرادي درباره »نظريه احتمال« با من 
گذراند و در آن درس هم بســیار خوش درخشید. مریم 
دانشجویی بود که با روش و منش و شوق یادگیری‌اش، 
بدون هیچ تلاشی، در خاطر مخاطبانش نقش می‌بست و 
به ندرت پیش آمده که کسی او را دیده باشد و جایی در 

حافظة خود، برایش حفظ نکرده باشد!
يكــي ديگر از وقايعي كه در خاطرم به خوبی نقش 
بســته، حضور مریم میرزاخانی در »سومين گردهمایی 
شكوفه‌هاي رياضي« بود که در سال 1377، در دانشگاه 
شهيد بهشــتي برگزار شــد. مریم به عنوان مدعو آن 
گردهمایی، یک سخنرانی درباره »برهان قضيه نقطه ثابت 
با روش‌هاي تريكباتي« انجام داد و با مخاطب‌شناســیِ 
ویژه‌ای که داشــت، بدون از دست دادن دقت و جزئیات 
لازم و در زمانی کوتاه، نحوه و زبانی که برای ارائه انتخاب 

نقش خانواده، مدرسه و دانشگاه در پرورش یک نابغه

مسیر شکوفایی یک نابغه

دست از طلب ندارم، تا کام من بر آید
یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن بر آید
بگشـای تربتم را بعد از وفـات و بنـگر

کــز آتـش درونــم، دود از کفـن بر آید
گویند ذکر خیرش در خیل عشق‌بازان

هـر جـا که نـام حافظ، در انجمن برآید
)حافظ(
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کرد، چنان بود که دانش‌آموزان مستعد و علاقه‌مند که 
اکثریت شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دادند، از آن بهره 
بردند و رضایت و لذتشــان را، در برگه‌های نظرخواهی، 
ابراز کردند. این در حالی اســت که بسیاری از سرآمدان 
هر رشــته نیز، از انجام آن عاجزنــد؛ هنری که بتوانند 
مباحث جدی و عمیق را به زبان ســاده بیان کنند. در 
همان گردهمایــی، مریم میرزاخانی و من، جزء اعضای 
ميزگردی بودیم كه براي دانش‌آموزان طراحی شده بود 
و شــاهد بودم که با چه آرامش و دقــت و تواضعی، به 

سؤال‌های شرکت‌کنندگان، پاسخ می‌داد.

دوران قبل از دانشگاه
با این مقدمه، لازم می‌دانم که به ســؤال مهمی که 
درباره نقش مدرسه فرزانگان و دانشگاه صنعتي شريف، در 
پرورش مريم ميرزاخاني مطرح شده است، بپردازم. برای 
مثال، بعضي‌ها معتقدند که كارهاي علمي نفس‌گیر او كه 
منجر به کسب مدال فيلدز توسط وی شد، از حضورش در 
دانشگاه هاروارد شروع شد و نتیجه می‌گیرند که درخشش 
وی، منحصر به دانشــگاه هاروارد اســت و در حقیقت، 
تحصيلات قبلي او، جايگاه چشــمگیری در ستاره‌شدن 
این نابغة ریاضی جهان نداشته است. این در حالی است 
که مریم میرزاخانی خود، با کمال تواضع و فروتنی، بیان 
می‌کند که »من خيلي خوش‌شــانس بودم كه در زمان 
ثباتِ بعد از جنگ و دوران رشــد و ســازندگي ايران، به 
مدرسه فرزانگان و دانشگاه صنعتي شريف رفتم«. شاید 
برای عده‌ای، این حرف بیشتر جنبة تعارف داشته باشد، 
ولی اگر منصفانه و با نگاهی انسان‌گرا به آن توجه کنیم، 
بیش از هر چیز، به واقع‌بینی و صداقت مریم پی می‌بریم.

نکتة اصلي و مهم سخن دکتر میرزاخانی این بود که 
حتی برای یک نابغه- که بی‌شک وی یک نابغه بود- مهیا 
بودن بسترهای رشد و توسعه، کمک شایانی به بروز آن 
نبوغ می‌کند. مریم میرزاخانی، به جای برجسته نمودن 
ویژگی‌های خود و شکایت از کاستی‌ها و محدودیت‌ها- 
که متأسفانه تبدیل به نوعی عادت عوام‌پسند در جامعة 
کنونی شده- او به امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته 
بود اشاره می‌کند؛ امکاناتی که می‌توانست وجود نداشته 
باشد، که البته این درجه از فروتنی و شاکر بودن، فقط از 

انسان‌های بزرگی چون او بر می‌آید و بس! 
در حقیقت، مریم میرزاخانی- که برایم سخت است با 
فعل گذشته او را خطاب کنم- در مصاحبه‌ها و فیلم‌های 
مختلفی که به‌عنوان اولین زن برندة مدال فیلدز در جهان 
با وی انجام شد، از تمام گذشته‌اش با افتخار و قدرشناسی 

یاد کرد. او در هیچ موردی، نگفت که اگر چنان می‌شد، 
من قابلیت چنین شدن را می‌داشتم! در یکی از فیلم‌ها، 
مریم میرزاخانی، ابتدا از خانواده‌اش و فراغ‌بالی که فرزندان، 
بــه خاطر وجود پدر و مادر آزاداندیش خود داشــتند تا 
با آرامش یاد بگیرند، شــروع نموده و تعریف می‌کند که 
برادرش چگونه مشوقش بود. سپس از ثباتی که در جامعة 
بعد از جنــگ در ایران ایجاد شــد و درس خواندن او و 
دیگران را تسهیل نمود، ســخن به میان می‌آورد. مریم 
میرزاخانی با نظم فکــریِ بی‌بدیلش، به ترتیب، مراحل 
رشد علمی- آموزشــی خود را توضیح می‌دهد و وزن و 
نقش هر مرحله را در توســعه خویش، با انصاف و بی‌کم 
و کاســت، بازگو می‌کند. برای وی، بعد از خانواده، ابتدا 
مدرسه فرزانگان، بستر رشدش را فراهم کرد. به گفته او، 
آن مدرسه دارای مدیری لایق، معلمانی زبده و برنامه‌هایی 
منعطف و غیرکلیشــه‌ای بود. در مدرسة فرزانگان که با 
مدرسة علامه حلی، دو مدرسه با یک نگاه آموزشی بودند، 
بین امکانات آموزشــی که در اختیار پســران و دختران 
بود، تفاوتی وجود نداشــت. مریم میرزاخانی، به دو مورد 
مشخصِ امکان شــرکت در المپیاد ریاضی و شرکت در 
کارگاه‌های تابستانی دانشکدة ریاضی دانشگاه شریف در 
طول دوران مدرسه خود اشاره می‌کند که امکان حضور 

وی را در المپیاد جهانی ریاضی فراهم نمودند.  

دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی 
شریف

از این قســمت به بعد، من به‌عنوان یکی از استادان 
دانشکده ریاضی شریف، فرایند موفقیت و سیر تکاملی 

مریم میرزاخانی را در دانشگاه، روایت می‌کنم.
مریم میرزاخانی، وقتی که رشــته ریاضی دانشگاه 
صنعتی شریف را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کرد، 
علاوه بر شور و نشاطی که با خود به دانشگاه آورد، سطح 
توقعات و به تبع آن، سطح آموزش دانشکده را هم بالا برد. 
او و سایر برندگان مدال‌های المپیادهای ریاضی در سطح 
ملی و بین‌المللی در علم‌آموزی، حریص و کنجکاو بودند، 
می‌طلبیدند و استادان ناچار بودند برایشان مهیا کنند! 
برای این کار، لازم بود که تعبیر و تفسیرهای جدیدی از 
انواع آئین‌نامه‌های متمرکز انجام شود و مریم میرزاخانی و 
سایر المپیادی‌ها، باعث شدند که مرزهای دانشکده، فراتر 
روند و حصارهای تنگ آیین‌نامه‌ها، شکسته شوند! اتفاقی 
که با سنت و فرهنگ آموزشــی دانشکده، سازگار بود. 
سنتی که در دانشکده ریاضی شریف از ابتدا شکل گرفته 
بــود، فرصت می‌داد تا زمینه بــرای تمرکز بر رياضيات 
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مریم اززبان مریم

هرچه‌قدر انسان جوان‌تر 
باشد، ذهنش برای فکر 

کردن، بازتر است. دلیلش 
این است که مشغله 

خارجیِ کمتری دارد. با 
گذشت زمان، مشغله‌ها و 
نگرانی‌های انسان بیشتر 

می‌شود. به همین دلیل از 
زمانی که جوان هستید و 
ذهنتان باز است، بهترین 

استفاده را بکنید 



مفهومي و رياضيات مهارتی ایجاد شود كه به نوعی، ابزار 
کار در حوزه‌های تلفيقی ریاضی است. این سنت، برای 
این دانشجویان ویژه و از جمله مریم میرزاخانی، فضایی 
فراهم نمودند تا افزون بر یادگرفتن عمیق مطالب پايه‌اي، 
علاقه خود را به يك رشته باريك محدود نکنند و هرجا 
مرزهای درسی را محدود دیدند، سطح پيشرفته‌تر آن را 
از بین درس‌های دوره‌های كارشناســي ارشد و دكتري 
بگیرند. دانشجويان نخبه و در صدرشان مریم میرزاخانی، 
هر نیم‌سال، چند درس تحصيلات تكميلي بر مي‌داشتند 
و همراه با دانشــجويان دوره‌های كارشناســي ارشد و 

دكتري، به يادگيري آن‌ها مي‌پرداختند. 
به دلیل فرهنگ آموزشی منعطفی که در دانشکده 
ریاضــی شــریف طی زمان شــکل گرفته بــود، مريم 
ميرزاخاني با هوش و نبوغ خیره‌کننده‌اش، مسیر خود را 
برای رفتن به دانشگاه هاروارد هموار کرد و در آن بین، به 
شکلی درخشید و به سرعت، چنان از پسِ امتحان جامع 
خود برآمد که رسالة دکتری خود را با کورتیس م‌کمولن 
که او هم برنده جایزه فیلدز بود، گذراند. از این قســمت 
به بعد، داستان موفقیت‌های شگفت‌انگیز پروفسور مریم 

میرزاخانی، از زبان بسیاری شنیده شده است و بازگویی 
آن‌ها، روایت شیرینی است که تا همیشه قابل گفتن و 
شنیدن است و سایر همکاران در این ویژه‌نامه، هر کدام 

به بخش‌هایی از آن پرداخته‌اند.

میرزاخانی: احیاکننده دوران درخشان 
علمیِ ایران

به اذعــان بزرگان ریاضی دنیا، اثری که یافته‌های 
زنده‌یاد مریم میرزاخانی، نابغه ریاضی ایرانی، بر توسعه 
ریاضی و شناختِ ناشناخته‌ها در جهان گذاشته، نام او 
را آن‌قدر بلندآوازه کرده که بعضی، او را هم‌ردیف خیام 
دانسته‌اند و معتقدند که شــروع‌کننده دوران طلایی 
دیگری در ریاضیــات ایران خواهد شــد. میرزاخانی 
نابغه‌ای اســت که هر محدودة فیزیکی، برایش تنگ 
اســت و هیچ کس و هیچ جا، نمی‌توانــد او را تنها از 
آنِ خــود بداند. مریم میرزاخانــی، دختر نابغة ایرانی، 
احیاکننده دوران درخشــان علمیِ ایران شــده است. 
روحت شاد و با خوبان محشور باد که تا همیشه، ذکر 

خیرت باقی خواهد بود.
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محمدرضا فدايي
دانشگاه شهيد باهنر كرمان به نام داناي توانا

با مروري گذرا بر زندگي كوتاه ولي پربار عزيز از دست 
رفته و دانشمند برجسته كشورمان خانم دكتر مريم 
استانفورد  دانشگاه  پرتلاش  و  جوان  استاد  ميرزاخاني 
و  پرفراز  زندگي  دوران  تمام  در  وي  كه  باورم  اين  بر 
نشيب علمي و اجتماعي خود )دانش‌آموزي، دانشجويي، 
استادي( پرچم‌دار ويژگي‌هايي در ابعاد اخلاقي، تربيتي 
و فرهنگي، و علمي و آموزشي بود كه هر كدام مي‌تواند 
انسانيت  به‌عنوان شاخص و معياري براي مقام والاي 
مورد توجه قرار گيرد. طبيعي است كه درك و تبيين 
ابعاد مختلف شخصيتي وي كار چندان ساده‌اي نيست، 
و بر عهده معاشرين اوست. در هر حال اينجانب هم با 
معرفتي كه در دلم تابيد،‌ مختصراً گوشه‌اي از احساس 
خود را بيان ميك‌نم، با اين پيش فرض كه اين كوتاه 
مطلب اداي دين و ابراز احترام به آن بانوي گرانقدر و 

هم‌دردي با خانواده و جامعه علمي كشور باشد.
در هر صورت مريم را فردي شناختم كه با وجود موقعيت 
رفع  به  كمك  براي  تلاش  در  متعارف  زندگي  نسبي 

تنگناهاي علمي، بدون غرور و تكبر به استقبال دست و 
پنجه نرم كردن با موانع احتمالي و مشكلات زيستي در 
غربت شتافت و همه سرمايه زندگي‌اش را در راه ارتقاي 
علمي جامعه بشري كه خود گامي به‌سوي معرفت الهي 
است هزينه كرد. او در تلاش بود كه جهان را از ديد 
متفاوتي بنگرد تا شربت خلفت خداوندي را معني‌دارتر 
درك كند. شايد مناسب باشد تفكّر و عملكرد او را با 

معاني ادبيات زير از ناصر خسرو مقايسه كنيم.

نكوهش مكن چرخ نيلوفري را 
برون كن ز سر باد خيره سري را

تو چون خود كني اختر خويش را بدَ 
مدار از فلك چشم نيك اختري را

درخت تو گر بار دانش بگيرد
به زير آوري چرخ نيلوفري را 

روانش شاد!

فرصتي كه از كف رفت!



ره چهارصد ساله در
امیدعلی شهنی کرمزاده چهل سالگی

 دانشگاه شهید چمران اهواز

گرچه در‌گذشت مریم میرزاخانی، نه تنها ملت ایران 
بلکه تمام جهانیان را در غم و اندوه فرو برد، ولی باز هم 
جــا دارد که به خانواده‌ مریم عزیز، مردم ایران و جامعه 
ریاضی کشور، تسلیت صمیمانه خود را ابراز نمایم. این 
درگذشت، باید ســؤال‌هایی را برای ما به دنبال داشته 
باشــد. آیا مگر تا‌کنون، مریم تنها کسی بود که جایزه‌ 
فیلدز را بر‌ده بود؟ یا تنها دانش‌آموزی بود که دو ســال 
پیاپی مدال طلای المپیاد را برده بود؟ تمام این اتفاقات 
هر چهار ســال ی‌کبار، در مراسم اهدای جایزه‌ فیلدز و 
هرســال در پایان مسابقات المپیاد جهانی، رخ می‌دهد. 
اما به نظر من، در این‌که درگذشت مریم، بازتاب جهانی 
داشته اســت، دلایل زیر بی‌تأثیر نبوده است. همان‌طور 
که می‌دانیم، در این‌که چــه زنی اولین ریاضی‌دان دنیا 
بوده است، اندکی بین تاریخ‌نگاران علم ریاضی، اختلاف 
نظر وجود دارد. برخی همسر و دختر اقلیدس را که در 
حقیقت کارهای ناتمام وی را جمع‌آوری کرده و پس از 
مرگ او مدرسه‌اش را اداره می‌کردند، جزء ریاضی‌دانان 
زن به حســاب می‌آورند. اما برخی دیگــر، کار آنان را 
نوعی مدیریت علمی نام‌گذاری می‌کنند. ولی اکثریت، 
به طور قاطع معتقدند که اولین زن ریاضی‌دان کســی 
نیســت جز هیپاتیا1 که در اســکندریه می‌زیست و در 
نجوم و مقاطع مخروطی و فلســفه، ید طولایی داشت، 
اما سرنوشتی غم‌نگیز داشت که در فیلمی به نام آگورا، 
به تصویر کشیده شده است. در حقیقت به دست برخی 
از متعصبان مســیحی، به‌خاطر عقایدش سوزانده شد و 
به روایتی، با صدف‌های کنار دریا، زنده زنده پوست وی 
را از تنش جدا کردند. به زنان عصر جدید که بر‌گردیم، 
امِی نوتر2 را اکثر ریاضی‌دانان و فیزی‌کدانان، مهم‌ترین 
زن تاریخ ریاضی دنیا به شمار می‌آورند. اما نام‌برده وقتی 
در 18 ســالگی در آلمان )در سال 1900( می‌خواست 
وارد دانشــگاه شود و ریاضی بخواند، به او اجازه این کار 
را ندادند. با وجودی که پدرش استاد ریاضیات بود، ولی 
مسئولان وقت دانشگاه در آلمان، اظهار کردند که کلاس 
مختلط جنسیتی، نظم دانشــگاه را به‌ هم می‌ریزد. اما 
دانشگاه به امی نوتر اجازه داد که به‌طور غیر رسمی، در 

کلاس هر استادی که بخواهد شرکت کند. امِی پس از 
گذشت چند سال، موفق به گذراندن دوره‌ دکتری شد 
و هفت ســال بدون دریافت حقوق، در دانشگاه تدریس 
کرد و در واقع، به نوعی به پدرش در کار تدریس کمک 
می‌کرد. دقت شود که شروع قرن بیستم، زمان چندان 
دوری نیست که اروپایی که خود را مهد تمدن می‌داند، 
چنین رفتاری با زنان داشت. در حالی‌که در فرهنگ ما، 
از هزاران سال پیش، زنان جایگاه رفیعی داشتند. اگر به 
زمان کنونی برگردیم، به جولیا رابینسون می‌رسیم که در 
سال 1940، موفق به اخذ مدرک کارشناسی ریاضی شد. 
وقتی جولیا در آمریکا تقاضای کار کرد، کارفرمایان بیشتر 
بــه مهارت وی در تایپ کردن توجه می‌کردند تا دانش 
ریاضی او )گویا شغل تایپیســتی را، فقط برازنده زنان 
می‌دانســتند(. از این رو، وی تصمیم گرفت به تحصیل 
ادامه دهد و در دانشگاه برکلی )کالیفرنیا( به راهنمایی 
رافائل رابینسون، مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی 
ارشــد در نظریه اعداد شد و بعد هم به همسری ایشان 
در آمد. در آن زمان، طبق قانون منع خویشاوندسالاری3، 
به او اجازه تدریس )به‌عنوان دستیار( را در گروه ریاضی 
نمی‌دادند )این قانون بیان می‌کند که وابستگان افراد، در 
جایی که فرد مقام و مسئولیتی دارد، اجازه کار ندارند(. 
اما سؤال این اســت که اگر زنی هم در اداره‌ای مقامی 
داشت، آیا  شــوهرش، حتی با فرض صاحب‌نامی نیز، 
نمی‌توانست در آنجا استخدام شــود؟ جولیا بعدها در 
رشته منطق، به راهنمایی آلفرد تارسکی دکترا گرفت و 
مدتی هم با مارتین دیویس و هیلاری پاتنام، روی مسئله 
دهم هیلبرت کارهای ارزنده‌ای انجام داد، اما تمام‌کننده‌ 
این کار، جوانی روسی به نام یوری ماتیاسویچ  بود که در 
سال 1970 و در سن بیست سالگی، این مسئله را حل 
کرد. اگر جولیا موفق می‌شد این مسئله را حل کند، به 
یقین اولین زن برنده مدال فیلدز در جهان می‌شد. جولیا 
در ســال 1975، اولین زنی بود که به عضویت آکادمی 
علوم آمریکا در‌ آمد و در سال 1983، اولین زنی بود که 
به‌عنوان رییس انجمن ریاضی آمریکا، انتخاب  شد. در 
سال 1985،  قبل از این‌که دوره ریاستش بر انجمن به 
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اتمام برسد، متأسفانه به علت ابتلا به سرطان، درگذشت.
جولیا شــدیداً به تبعیضِ موجود بین زنان و مردان در 
جامعه ریاضی آمریکا، واقــف بود. از این رو همکاران زن را 
تشــویق می‌کرد تا ضمن یافتن یکدیگر، از هم پشتیبانی 
کنند، به‌خصوص کسانی را که توانایی کار تحقیقاتی اصیل 
داشــته باشند. وی پیشــنهاد کرد تا اتحادیه ریاضی‌دانان 
زن آمریکا، فعالیت بیشــتری نماید )مانند اتحادیه‌  بانوانی 
که هم‌اکنون در ســرزمین ما، به عنوان شاخه‌ای از انجمن 
ریاضی ایران، در حال تأســیس است(. گویا باید سه دهه 
طول می‌کشید تا این آرزوی جولیا رابینسون، با ورود مریم 
میرزاخانــی، دختر ریزاندام ایرانی بــرای ادامه تحصیل به 
آمریکا، جامه عمل بپوشد و به واقعیت برسد. این دختر در 
مدت چهار-‌پنج سال، رساله‌ای بی‌نظیر نوشت و در پی آن، 
مقالات ارزشمندی منتشــر کرد که  جایزه فیلدز را برای 
ایشان به ارمغان آورد و نگذاشت حل بعضی از مسائل موجود 
در رساله و مقالاتش، به چهارصد سال آینده موکول شود. 
در حقیقت، مریم میرزاخانی توانست تابوی دنیای مذکر را 
بشکند. ارزش کار میرزاخانی در آن است که هزاران زن را 
در سرتاسر جهان، به خودباوری رساند، نه تنها در ریاضی، 
بلکه در تمام فعالیت‌های فکری بشری،  وگرنه این جایزه را 

ریاضی‌دانان متعددی دریافت کرده‌اند. 
در پایان، یادآور می‌شوم که در آخرین ارتباط ایمیلی 
که با مریم داشــتم، به آرزوی خود برای ایشان که همانا 
بردن جایزه آبل در آینده بود، اشــاره کردم و در آن، به او 
نصیحت کردم که عجله نکند، چرا که وقت بسیار دارد. اما 
متأســفانه مرگ مجالش نداد، گویا خودش از تقدیر آگاه 

بود. روحش شاد!

تجربیات من با مریم
در سال‌های 1994 و 1995 که مریم در المپیادهای 
هنگ‌کنگ و کانادا شرکت کرد، من به اتفاق دکتر رضوی، 
سرپرستان تیم بودیم. مریم در کانادا، امتیاز کامل ) 42 از 
42( گرفت و در هر دو المپیاد، به نشان طلا دست یافت. 
با توجه به عملکردش در این دو مسابقه، متوجه توانایی 
خاص او در زمینه تفکر ریاضی و ذهن زیبای او شدم. چند 
سال بعد که همراه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، 
برای مسابقات ریاضی مهمان ما در دانشگاه اهواز بودند 
)اولین بار بود که این مسابقات از کنفرانس سالانه ریاضی 
جدا شده بود(، اینجانب سرپرست مسابقات و طراح سؤال 
جبر در زمینه‌ نظریه حلقه‌ها بودم و فکر نمی‌کردم کسی 
حتی میرزاخانی، قادر به حل آن باشــد.  ولی با شگفتی 
دیدم که با مهارتی خاص، مسئله را حل کرده است و در 
آن سال، نفر اول مسابقات شد. وقتی به این خاطر به او 
تبریک گفتم، با تواضع گفت که  انتظار راه‌حل‌های بهتری 
از دیگر شرکت‌کنندگان داشت. همان‌طور که می‌دانید، 
آن سال در راه بازگشــت، متأسفانه اتوبوس حامل این 
عزیزان، به دره سقوط کرد و شش تن از آن عزیزان، در آن 
حادثه جان باختند و برخی دیگر نیز شدیداً زخمی شدند 
)جــا دارد که همین‌جا، یک بار دیگر به خانواده‌های این 
عزیزان و تمام ملت ایران، برای آن حادثه تسلیت عرض 
کنم و خاطر‌نشان کنم که همه آن عزیزان، هم‌سطح مریم 

بودند(.
روحش شاد و یادش گرامی. 

پي‌نوشت‌ها
1. Hypatia   2. Emmy Noether      3. Nepotism

الماس خوش‌تراش!
احمد زرگر
دبیر ریاضی
 آموزش‌وپرورش خورو بیابانک اصفهان

خانم پروفســور مریم میرزاخانی، الماسی خوش‌تراش 
و کمیــاب در زمینة علوم ریاضی ایــران و جهان بود. وی 
با صبر و حوصله و تلاش و پشــتکار، قله‌های موفقیت را 
یکــی پس از دیگری فتح نمــوده و به جایی قدم نهاد که 
بتواند ثمرة تفکراتش را در حل مسائل پیچیدة ریاضی، در 
اختیــار جامعه علمی جهان قرار دهد. مرتبة بالای علمی، 

وقار، متانت و خانمی وی که لایق بانوان کشورم است، 
ازخصائص وی بود.

همین بس که زمان پرکشــیدنش به دیاری دگر، 
یکــی از ده خبر روز جهان بود. درحال حاضر، در نقاط 

محروم کشورم، یاد و نام او باقی‌ست.
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سخنرانی دکتر یاسمن فرزان در مراسم بزرگداشت
 مریم میرزاخانی در فرهنگستان علوم ایران

گل مريم !

ياسمن فرزان
پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي

ضایعه پرکشــیدن گل زیبای مریــم را خدمت 
خانــواده محترم ایشــان و اســتادان گرامی و تمام 
دوستداران علم و دانش تسلیت می‌گویم و از خداوند 
منان، برای همه، صبر برای تحمل این ضایعه بزرگ 
خواهانم. در این نوشــته کوتاه، من اشاره‌هایی کوتاه 
به خاطراتم با مریم عزیز خواهم داشــت. با تأکید بر 
جنبه‌هایی از شخصیت والای او که به نظر اینجانب، 
از جمله ســتون‌های موفقیت وی بودند. ستون‌هایی 
کــه در آنچه که در مورد او نوشــته و گفته شــده، 
مغفول مانده‌اند. مهم‌تر آنکه ستون‌هایی هستند که 
نظام آموزشــی ما، به‌خصوص بخــش نخبه‌پرور آن، 
نه تنها آن‌ها را تقویــت نمی‌کند، بلکه عملًا کمر به 

تخریب آن می‌بندد.
آشــنایی من با مریم عزیز به پاییز ســال 72 بر 
می‌گردد. در آن ســال من در المپیاد فیزیک برنده 
شــده بــودم و از تبریز، برای شــرکت در دوره‌های 
آمادگی بــرای المپیاد جهانی، به تهــران آمدم. آن 
زمان در خوابگاهی در بلوار کشاورز مرا اسکان دادند. 
فاصله خوابگاه تا مدرســه فرزانگان، اندک بود و من 
دوستان جدیدی در آن مدرسه یافتم که مریم عزیز، 
از جمله آن‌ها بود. در زمســتان همان سال، المپیاد 
ریاضی و کامپیوتر در شهر شیراز برگزار شد. در این 
سفر، بیشــتر همدیگر را شــناختیم. همین‌طور در 
ادامه دوره آمادگی المپیاد، همدیگر را می‌دیدیم. در 
محیط خشــن و بی‌رحم و رقابتــی آمادگی المپیاد، 
مریم مهربان، خوش قلــب، صادق و ی‌کرنگ، برای 
من حکم وادی‌ای ســبز و خرم را داشت که گمشده 

تشنه‌ای در صحرا، ناگهان با آن روبه‌رو می‌شود.

هر چنــد المپیاد جهانی، فیزیــک و ریاضی در 
دو کشــور متفاوت برگزار شــدند هنگام بازگشت به 
ایــران به‌طور اتفاقی با هم در یــک هواپیما به ایران 
بازگشــتیم. اســتقبال از تیم‌های المپیاد در ایران، 
بسیار پرشــکوه بود. مردم ایران در آن روزگاران، به 
فرزندان المپیادی خود لطف و محبت بسیار داشتند. 
آن زمــان ریاضی و فیزیک در نزد مردم، ارج و قرب 
بسیار داشت. این شعار که »ای-کیو1 برتر از آی-کیو 

آمد پدید«، هنوز ناشناخته بود. 
بلافاصلــه پــس از بازگشــت مــا، ملاقات‌های 
متعددی با مقامات سیاســی، برای اعضای 17- 18 
ســاله تیم‌های المپیــاد ترتیب دادنــد. حال که به 
گذشته می‌نگرم، می‌بینم چه‌قدر این اقدام نادرست 
بود. درســت‌تر این بود که المپیادی‌های جوان را با 
دانشمندانِ با تجربه کشور آشنا می‌کردند تا از دریای 
تجربه ایشــان توشه‌ای برگیرند. به‌جا‌تر بود که برای 
دانش‌آموزان برنامه بازدید از فرهنگستان علوم ترتیب 
می‌دادند )که ندادند!(. به راستی یک دانش‌آموز 17- 
18 ساله علاقه‌مند به فیزیک و ریاضی را به مقامات 
سیاسی کشــور چه کار؟ تصمیم‌سازان علمی کشور، 
باید با اعضای فرهنگستان برای شنیدن دغدغه‌های 
جامعه علمی کشور، جلسه بگذارند نه با دانش‌آموزان 
18- 17 ســاله المپیادی برای تبلیغــات! برخی از 
دانش‌آموزان کــه به‌طور خودجوش، در خود به قول 
امروزی‌ها »ای-کیو« برتر را کشــف کرده بودند، در 
همــان عالم نوجوانی تلاش کردنــد از این موقعیت 
بهــره برند! نطفه چرب‌زبانــی و تملق در بین برخی 

دانش‌آموزان نخبه، همان‌جا بسته شد. 
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مریم اززبان مریم

انسان وقتی به 20 سال 
پیش نگاه میک‌ند و 

می‌بیند که چه عواملی 
برایش مهم بوده‌اند، 

خودش هم تعجب میک‌ند 
و می‌گوید مگر من 

این‌طوری فکر میک‌ردم؟ 
چیزهای هیجان‌انگیز، 

برای جوان‌ها مهم است. 
مثلاً برایشان رقابت مهم 

است، اینک‌ه هیچ دختری 
در تیم المپیاد نبوده، 

انگیزه‌بخش است



بگذریم! مریم عزیز به این بیراهه‌ها سرک نکشید. 
در ســایه خانواده و راهنمایی‌های اســتادان بزرگ 
و دلســوزی چون پروفســور محمودیان و پروفسور 

شهشهانی و پروفسور تابش، بالید و به اوج رسید.
به نیکی به یاد دارم در بهار ســال 73 تا پاســی 
از شب گذشته، در سوئیتی در مشهد با هم صحبت 
می‌کردیم و به اقتضای ســن، تا مرز اشــ‌کریزی به 
اصطلاح به »جرز دیوار« هــم می‌خندیدیم. یاد باد 
آن روزگاران، یاد باد! یک مرتبه صحبت جدی شــد. 
دوســتی المپیادی گفت که من معتقدم »آدم نباید 
ت‌کبعدی باشــد و فقط ریاضــی بخواند«. صد البته 
این ســخن، اعتقاد این دوست 18 ساله نمی‌توانست 
باشد. نظری را که از دیگران شنیده بود را طوطی‌وار 
تکرار می‌کــرد. مریم با قاطعیت پاســخ داد »اتفاقاً 
مــن معتقدم برای موفقیت، بایــد روی یک موضوع 
تمرکز کرد«. شجاعت اخلاقی‌اش را در بیان صادقانه 
نظرش، ولو اینکه خلاف جهت جریان غالب باشــد، 
بسیار پسندیدم و هنوز هم بعد از 23 سال، هر زمان 
به یادش می‌افتم بی‌اختیار تحسینش می‌کنم. حال 
که بعد از ســال‌ها، با دانشجویاني که داعیه نخبگی 
دارند سر و کار دارم، می‌بینم یکی از مشکلات عمده 
در راهنمایی ایشــان، همین توســل به کلیشه »من 
نمی‌خواهم تک بعدی باشم« هست. به محض اينكه، 
مســئله‌ای که باید حل کنند، اندكي دشوار می‌شود، 
با عَلمَ کردن این حرف که مقبولیت عام هم دارد، از 
زير بار آن، شــانه خالی می‌کنند. طُرفه آنکه کسانی 
این جمله را جلوی اســتاد راهنما علم می‌کنند که 
در حدود ســی سالگی، هنوز سلام و علیک معمولی 
را هم درست بلد نیستند! در صورتی‌که همان مریم 
عزیز که می‌گفت باید روی کار تخصصی تمرکز کرد، 
به لحــاظ اجتماعی فردی کاملًا متعادل و با رفتاری 

مطابق با هنجار زمانه خویش بود.
امیدوارم بخشــی از نظام آموزشــي ما که هدف 
نخبه‌پروری دارد، در این نکات که اشــاره کردم تأملی 
داشــته باشد تا امکان و احتمال پررهرو شدن راه مریم 

عزیز، بالاتر رود.
با آرزوی روانی شاد برای زنده یاد مریم عزیز!

پي‌نوشت‌
1. Emotional Q: EQ. Intellectual Q: IQ

راز دریا !

صدف پرورش می‌دهد راز دریا
به پنهانی، تا لؤلؤ شاهواری

تو دریا و من چون صدف، علم چون درّ
پژوهشگران غوص زن بر مداری

که بر پایه علم گیرند طرفی
ز اسرار خلقت سر هوشیاری

)م. ج. اقلیدس(

پس از گذشت چند سال تجربه آموزش ریاضی برای 
تا آخر دبیرستان در دو  اول  دانش‌آموزان سال‌های 
تابستان  در  سرانجام  تهران  آموزش‌و‌پرورش  منطقه 
دبیرستان  به  نو  تجربه‌ای  کسب  برای   1367 سال 
یافتم. طبق مقررات مدرسه هر  راه  فرزانگان تهران 
آموزگار جدیدالورود پس از آشنا شدن با روش‌های 
بود  ملزم  مدرسه  آن  دانش‌آموزان  با  کار  و  آموزش 
با  بعد  سال‌های  و  کند  آغاز  راهنمایی  اول  پایه  از 
تعداد  دبیرستان  این  در  رود.  بالا  کلاس  همان 
تجاوز  نفر   20 الی   19 از  کلاس  هر  دانش‌آموزان 
توسط  درس  کلاس  اداره  ترتیب،  بدین  نمی‌کرد. 
از  یک  هر  تحصیلی  وضعیت  از  او  شناخت  و  معلم 
آموزش  بود.  امکان‌پذیر  راحتی  به  دانش‌آموزانش 
محتوای  بر  علاوه  برنامه،  فوق  تکمیلی  مطالب 
محسوب  ضروری  امری  رسمی،  درسی  کتاب‌های 
پایه  یک  دانش‌آموزان  برخورداری  به‌منظور  می‌شد. 
تحصیلی از آموزش‌های فوق برنامه یکسان، گاهاً دو 
یا سه کلاس در یک کلاس بزرگتر ادغام می‌شدند.

مصادف   1367 تحصیلی  سال  آغاز  ترتیب،  بدین 
و  اول  سال‌های  دانش‌آموزان  با  من  آشنایی  با  شد 
دوم راهنمایی و یک کلاس اول دبیرستان. یکی از 

ترانه اقليدس
دانشگاه صنعتي شريف
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تحصیلی  سال  اول  نیمه  در  من  تجربیات  بهترین 
رقم خورد. در میان دانش‌آموزان سال اول راهنمایی 
لیکن  کوچک،  جثه‌ای  با  محجوب  و  آرام  دختری 
دوست  همراه  به  او  درخشید.  خوش  بزرگ  روحی 
برنامه  فوق  کلاس  به  ورود  از  پیش  صمیمی‌اش 
ریاضی، که در اتاق بزرگتری برگزار می‌شد، مشتاقاته 
انتهایی کلاس جای  اجازه گرفتند در ردیف  از من 
بگیرند تا از آرامش بیشتری برای پرداختن به حل 
مسئله‌ای ظاهراً دشوار، که از مدتی پیشتر اذهان هر 
دوی آن‌ها را درگیر کرده بود و آن روزها می‌رفت تا 
به جواب درست منتهی شود، برخوردار شوند. من از 
آن‌ها درباره منبع دریافت صورت مسئله جویا شدم 
و آن دختر محجوب در پاسخ به پرسش من کتاب 
بسیار قطوری را، که به سختی وزن آن را در دستان 
کوچک خود تحمل می‌کرد، نشان داد. عنوان کتاب 
چنین بود: »مسائل دشوار ریاضی«. من با این کتاب 
از سال‌های آخر تحصیلات دبیرستانی خود آشنا شده 
بودم. این کتاب، علاوه بر طرح مسائل دشوار ریاضی، 
مسائل برگزیدة مسابقات ریاضی دنیا را نیز در خود 
کردم  خاطرنشان  او  به  شگفت‌زده  بود.  داده  جای 
که محتوای درسی این مسائل بسیار فراتر از دانش 
یک دانش‌آموز سال اول راهنمایی است. او سری به 
علامت تأیید تکان داد و گفت: »می‌دانم. اما ما تنها 
به حل مسائلی می‌پردازیم که در حد درک ما است. 
با این پاسخ متقاعد شدم و درخواست آن‌ها را پذیرفتم. 
و  میرزاخانی«  »مریم  نوجوانی،  عنفوان  یار  دو  این 
»رویا بهشتی« بودند که در نهایت ادب از من تشکر 
کنار  نیمکتی  روی  کلاس  آخر  ردیف  در  و  کردند 
یکدیگر نشستند و به ادامه بحث پیرامون حل مسئله 
با  را  خود  درس  نیز  من  پرداختند.  خود  نظر  مورد 
مبحث هندسه آغاز کردم. می‌خواستم دانش‌آموزان 
را با »اثبات« یک حکم هندسی به کمک مفاهیم و 
تعریف‌های موجود آشنا سازم. بدین منظور پرسشی 
اثبات  برای  دانش‌آموزان  همه  مشارکت  قصد  به  را 
حکم مطرح کردم. انتظار نداشتم یک نفر به تنهایی 
از عهده پاسخ به پرسش برآید. همان‌طورکه انتظار 
دانش‌آموزان  از  کمی  تعداد  تنها  روز  آن  داشتم، 
کلاس با بلند کردن دست برای پاسخ به آن پرسش 
اعلام آمادگی کردند، که یکی از آن افراد مریم بود. 

کردن  فکر  سرگرم  عمیقاً  او  که  بود  حالی  در  این 
داد  ارائه  مریم  که  اثباتی  بود.  خود  مسئله  روی 
پرسیدم  او  از  شگفتی  با  بود.  کامل  و  دقیق  بسیار 
آیا پیش از آن با مسئله‌ای مشابه برخورد داشته یا 
خیر. او با وقار مخصوص به خود اظهار داشت که در 
اندیشیده است.  اثبات مسئله  همان لحظه در مورد 
با این جواب راز نبوغ مریم، که تا آن زمان بر کسی 
کف  صدای  و  شد  آشکار  من  بر  بود،  نشده  آشکار 
زدن هم‌کلاسی‌ها برای تشویق مریم فضا را پر کرد. 
نبود،  او  نبوغ  تنها  ساخت،  قهرمان  مریم  از  آنچه 
و  سخت‌کوشی  تواضع،  فروتنی،  آن  از  بیش  بلکه 
هیاهو  و  جنجال  از  دور  به  او  بود.  او  اراده  و  عزم 
در کنج خلوت خود آرام و با وقار کار می‌کرد و در 
صورت نیاز با سخاوت و طبعی بلند، دانش خود را با 
همکلاسی‌های خود به اشتراک می‌گذاشت. همکاران 
پروفسور میرزاخانی در دانشگاه استانفورد وی را این 
گونه توصیف می‌کنند: »او ریاضی‌دانی با حوصله بود 
که وقت زیادی صرف حل مسائل می‌کرد. توفیقات 
وی در مباحث مورد مطالعه‌اش موجب پیشرفت‌های 
فراوانی در علوم دیگر نظیر فیزیک و مکانیک کوانتومی 
در  میرزاخانی  می‌شود.  ریاضیات  از  جدا  علومی  و 
بود  نترس  و  متعهد  بلندپرواز،  مشکلات  با  مواجهه 
انتخاب  به‌جای  ریاضی  مسائل  برای حل  همیشه  و 
می‌شد.« آنان  با  چالش  وارد  راه،  سهل‌الوصول‌ترین 

دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست 
کز عقبش ذکرخیر زنده کند نام را

یکی قطره باران ز ابری چکید
خجل شد چو پهنای دریا بدید

که جایی که دریاست من کیستم
گر او هست حقا که من نیستم

چو خود را به چشم حقارت بدید
صدف در کنارش به جان پرورید

سپهرش به جایی رسانید کار
که شد نامور لؤلؤ شاهوار

بلندی از آن یافت کو پست شد
در نیستی کوفت تا هست شد

)سعدی شيرازي(
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فخرشریف
آذر کرمیان
كارشناس ارشد آموزش رياضي و دبیر ریاضی قم

اولین لحظه‌ای که خبر تکان‌دهنــده پرواز ناباورانه 
دختر دردانه ایران و جهان- مریم میرزاخانی منتشر شد، 
خانم آذر کرمیان پیام دادند کــه »چه کنیم؟!«. اولین 
عکس‌العملم این بود که »زحمت بکشید و آن چه را که 
امروز و فردا، اینجا و آنجا راجع به این خبر هولناک درج 
شده، جمع‌آوری کنید تا قدرت تأمل و تعقل پیدا کنیم و 
یک برنامه‌ریزی کنیم«. می‌دانستم که در شرایط بحران، 
تصمیم درست گرفتن دشوار است، اما لحظه‌ها را هم از 
دست دادن، خسران است. پس شروع کردیم و برای هم، 
چندین فایل فرستادیم. در نیمه راه، خانم حاج‌عزیزی هم 
به ما پیوست. گاهی تکرارها زیاد بود، گاهی عصبیت‌ها 

فراوان و گاهی . . .؟ چه بگویم و چرا بگویم؟
آنچه در این نوشــته می‌خوانیــد، مطالب روزهای 
نخست است و حفظشان مهم. خانم کرمیان دسته‌بندی 
قشــنگی انجام دادند و از همه، »چهار پرده« را از دید 
معلمی خود بیرون کشیدند که با توجه به رعایت حدود 

و ثغور و مخاطبان مجله، تنظیم شده است. 
عده زیادی هستند که افتخار می‌کنند در دانشگاه 
شــریف درس خوانده‌اند، اما معدود افرادی هستند که 
دانشگاه شــریف افتخار می‌کند که آن‌ها، در آنجا درس 

خوانده‌اند.
پرده اول: حدود 23 سال پیش بود و من معلم بودم. 
آن زمان هر ســال خبرهای خوبی درباره موفقیت‌های 
جوانانمان از المپیادهای جهانی می‌آمد. اما این بار، خبر 
خیلی شــیرین‌تر بود، زیرا نخستین دختری که به تیم 
المپیاد ریاضی راه یافت، طی دو ســال متوالی، نه تنها 
مدال طلا را دریافت کرد، بلکه در ســال 1995 نیز در 
المپیاد جهانی کانادا، نخستین کسی بود که امتیاز کامل 
گرفت. از آن ســال به بعد، همیشــه از ایشان به عنوان 
یــک الگوی موفق در کلاس‌های ریاضی یاد می‌کردم و 

سال‌ها گذشت. 

پــرده دوم:  »مریــم میرزاخانی در ســال 2014، 
به عنوان نخســتین زن و نخســتین ایرانی موفق به 
دریافت مدال فیلدز شد«! خبری که به خصوص، برای 
دانش‌آموزان دختر بسیار جذاب بود و دوست داشتند 
در کلاس‌های ریاضــی، درباره‌اش صحبت کنند. واقعاً 
برق شادی و احساس غرور را در چشمانشان می‌دیدم. 
همیشــه پیگیر مطالبی بودم که از کارهای میرزاخانی 
منتشر می‌شد، یا مطالبی که درباره زندگی و کارهایشان 

در اخبار یا گروه‌های مجازی گذاشته می‌شد. و اما! 
 پرده ســوم: »مریم میرزاخانی با بیماری سرطان 
درگیر است«. شک نداشتم که فقط شایعه است! اصلًا 
دلم نمی‌خواســت حتی به این موضوع فکر کنم. وقتی 
دوستی با اطمینان نوشت که »خبر فقط از یک منبع 
نشــر پیدا کرده و در هیچ خبرگزاری خارجی نیامده«، 
بسیار خوشحال شدم و شدیداً عصبانی از کسانی که با 
هر چیز شایعه می‌سازند. نباید برای بانوی نابغه یا ملکه 
ریاضی ایران، چنین شــایعاتی ساخته شود! اما خدای 
من، نه! تکرار و تکرار! انگار این کابوس درســت بود. از 
همه کمک خواستیم و التماس که »دعا کنید دوستان! 
دعا کنید برای مریم؛ برای مریم ایران«! ولی حیف و صد 

افسوس و هزار فغان که ... 
پرده چهارم: شنبه است! »چه شنبه دلگیری! روزی 
که یکی دیگر از آدم‌های مفیدِ دنیا، رخت سفر بست و 
رفت و ما ماندیم تا با خود بیاندیشــیم ماندنمان را...«، 
»با شــنبه بی دوست چه سازد دل بی تاب؛ ای جمعه 
نمی‌شد دو سه روزی تو بمانی !؟« خبر وحشتناک بود! 
نوشتند که »امروز چراغی خاموش شد«، »این موضوع 
قلب مرا می شــکند... خیلی زود رفت«، »سخت بود، 
وحشــتناک بود«، »خدایا ای کاش خبر دروغ بود«! اما 
با سرازیر شدن ســیل پیام‌ها، همه بهت‌زده و ناباورانه 
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پذیرفتند آنچه را که نمی‌خواســتند بپذیرند. هر کس 
چیزی می‌گفــت و اندوهش را بیان می‌کرد؛ »مرگ تو 
دسیسه کلمات است«؛ »دشنه ابهام در سینه اعداد«، 
»بدرود ای بانوی بی‌مرز« و دوستی که می‌گفت »اعداد 
هم داغدار شــدند«. او در ادامه نوشــته بود که »حتماً 
الآن »یک« گوشــه‌ای نشسته مبهوت به عکس مریم؛ 
»دو« سرش رو روی شونه »هفت« گذاشته و های‌های؛ 
»چهار« نگاهش به »پنج« اِ که بغض داره و »شش« باور 
نمی‌کنه. . .«! »اعداد . . .  همدیگر را دلداری می‌دهند 
و به هم تسلیت می‌گویند« و دوستی که می‌داند »زنان 
این سرزمین، چگونه باید دو برابر که نه، شاید چندین 
برابر مردان برای رسیدن به آرمان‌هایشان تلاش کنند«، 
پس »مريم عزيز . . . دوبرابر بيشتر برای موفقيت‌هايت 
خوشــحالی كردم و حالا دوبرابر بيشــتر برای رفتنت 
ســوگواری می‌كنم. از آنجايی كه زنان حداقل دو برابر 
بيشتر نسبت به مردان حقوقشان پايمال شده است، دو 
برابر بيشتر نسبت به موفقيتشان احساس خوشحالی 
بايد كرد، و اين مسئله نه در امروز، كه از سال‌های دور 
در مغز مردان اين خاك فرو رفته است كه مرد، دو برابر 
يك زن مهم‌تر است و بر اساس همين تفكر، زن برای 
رسيدن به سطحی كه مرد ايستاده، تلاشی دوبرابر بايد 
انجام دهد، و شــايد اين چنــد برابر تلاش كردن مدام 
زنان اين ســرزمين، باعث شده كه امروز، در جايی قرار 
داريم كه اعتراف كنيم زنان، دوبرابر مردان جســورتر... 
پيشروتر و تأثيرگذارتر هستند«. آری! »روحش شاد... 
بانویی که نشــان داد نخبگی جنسیت نمی‌شناسد و 
ســتاندن جایزه‌های بین‌المللــی، در انحصار جماعتِ 
هنرمند نیست... مریم میرزاخانی با آن سیمای خوش و 
آن شخصیت بی‌نظیر و تواضع مثال زدنی‌اش، فخرِ ایران 
بود... مریم ترجمان خشوع بود و شیدای مامِ میهن و با 
آن که در ینگه دنیا می‌زیست، اما همیشه دغدغه ایران 
داشت ... کسی که تکبرِ همیشگیِ نخبگی را نداشت و 
برای به دســت آوردنِ جایگاه والای علمی‌اش، ذره ذره 
مجاهدت کرد و ســوخت«. او مانند صدها نخبه ديگر، 
به طور طبيعي براي ادامه تحصيل، به يكي از بهترين 
دانشــگاه‌هاي دنيا رفت زيرا باور داشت كه علم در حد 
اعلايــي كه وي درگيرش بود، مــرز جغرافيايي ندارد. 
»بخواب دختر ایران! آسوده بخواب دختر! قضیه اصلی 
را ثابت کردی. نشان دادی هیچ جنسیتی، جنسیت دوم 
نیست. خداحافظ عدد اول« و تو که برای ادامه تحصیل 
به مهد بی‌رقیب علم در جهان یعنی دانشــگاه هاروارد 
رفتی، بی آنکه ترک وطن کرده باشــی، ولی همگی و 

خودت نیک می‌دانســتند که فضای علمی موجود در 
ایران، بســتر مناسبی برای حرکت پرشتاب تو نیست. 
تویی کــه با خضوع، مرتب می‌آمــدی و در هر برنامه 
علمی که می‌گفتند، شــرکت می‌کردی و منبع خیر 
می‌شدی. »درد را از هر طرف که بنویسی، درد است«! 
و آزاردهنده! اما صبر کنید! نگویید مریم مرده اســت! 
دوســتی می‌گفت »مریم را مرده ندانید که زنده است 
وجاوید؛ انسان‌هایی چون او هرگز فراموش نمی‌شوند«        

شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان 
ور نه پروانه ندارد به سخن پروایی

کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست
گشت هر گوشه چشم، از غم دل دریایی

مریم عزیز! آرزوها برایت داشــتیم. »به مدرســه 
پیشــنهاد داده بودم مســابقه جایزه مریم میرزاخانی 
بگذاریم« و اســتادت که گفت »حالا وقت آن رسیده 
اســت که نام دبیرستان فرزانگان کشــورمان به مریم 
میرزاخانی تغییر پیدا کند«. تو مصداق »از شــمار دو 
چشــم یک تن کم؛ وز شمار خرد هزاران بیش« بودی. 
یکــی دیگر می‌گوید »مریم تمیز زندگی کرد« و وقتی 
می‌پرسم »منظورت چیست«، می‌گوید »تميز زندگي 
كردن يعني همين! سر راست چهل سال زندگي كني، 
حداقل ده پلــه زن ايراني را بالا ببري، حداقل به چند 
ميليون دخترِ دانش‌آموز اعتمادبه‌نفس بدهي و جواب 
آخر مســئله را زيبا، قاطع و قــوي، روبه‌روي جهانيان 
بگذاري تا بدانند که »استعداد رياضي داشتن، دختر و 
پسر نمي‌شناسد«. تميز زندگي كردن يعني همين. مثل 
يك فرمول محاســباتي سر راست. ناله و مويه کردن و 
از شانس و چشم‌خوردن گفتن در بدرقه چنين انساني، 

زيباييِ جواب نهايي معادله را خدشه‌دار مي‌كند. «
بايد او را در شأن خودش بدرقه كرد. بايد فقط سر 
را بــه احترامش فرود آورد و گفت؛ »بدرود! خانم دكتر  
ميرزاخاني بدرود و متشكريم«! اما قبول داری که زود 
بود؟ »درگذشت زود و ناهنگام استاد میرزاخانی، بانوی 
بزرگ ایرانی، دلمان را به درد آورد. اما الگویی شد برای 
هر ايرانی و زن ایرانی، و نشان داد که زمانی کوتاه کافی 

است تا تأثیری ماندگار در تاریخ داشته باشی«. 
مریم جان! بازمانده اتوبوس دانشجویان بودی، آری 
تو ماندی! زیرا خداوند عالم، رسالتی را بر دوشت گذاشته 
بود. ملکه‌ ریاضی ماند تا تغییر بدهد، تاریخ بسازد و بعد، 
سبک‌بار پرواز کند. همیشه و تا ابد در اوج خواهی ماند. 

یک اسطوره ... یک ذهن زیبا. 
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يك خاطره
مهدي رجبعلي‌پور
دانشگاه شهيد باهنر كرمان

هر کس به نحوی از این عزیز از دســت رفته یاد می‌کند، یکی استاد او بوده است، 
یکی با او مقاله نوشته است، یکی هم‌کلاسش بوده است، ....

مــن فقط یک خاطره از او دارم و چون هر وقت موهای کوتاهش را می‌بینم، چهره 
دختر از دســت رفته خودم را تداعی می‌کند، بی‌اختیار قلبم برایش فشــرده می‌شود. 
بنابراین به بهانه ذکر نام او، این خاطره را تعریف می‌کنم. روزی که مسابقات دانشجوئی 
را می‌داد، من مســئول مســابقه بودم و در مورد درستی یکی از سؤال‌هاي آنالیز، شک 
داشتم. یکی از همکاران، من را آرامش داد که چرا جوش می‌زنی؟ این مسابقه است! اولاً 
فرصت طرح و تعویض سؤال‌ها نیست، ثانیاً بگذار ببینیم عکس‌العمل داوطلبان چیست. 
بیرونِ ســالن امتحان نشســته بودم و منتظر پایان امتحان. بچه‌ها که بیرون می‌آمدند، 
از یکی از آن‌ها پرســیدم »سؤال‌ها چطور بود«. او یک دختر را میان جمعیت نشان داد 
و گفت »این مریم میرزاخانی‌ســت و می‌گه همه را حل کرده مگر یکی و فکر می‌کنه 
که مســئله غلطه«! این اسم توی ذهنم بود تا وقتی که شنیدم مریم میرزاخانی، برنده 
جایزه فیلدز شد. هنوز شیرینی این خبر را ننوشیده بودم که خبر مشکوک سرطانش را 
شنیدم. عکس‌هایش با عکس‌های دخترم، جلوی چشمم درهم می‌رفتند. دخترم ۲۰۱۵ 

از دستم رفت و بی‌اختیار دعا می‌کردم این یکی برایم بماند.
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سرشار از شایستگی‌ها
روزی آقای دکتر عبــادالله محمودیان گفتند یکی از دانش‌آمــوزان دوره راهنمایی، 
مسئله حل‌نشــده‌ای در ترکیبیات را که برای حل آن جایزه تعیین نموده بود، حل کرده 
اســت. از آن زمان خانم مریم میرزاخانی را می‌شناختم. در سال ۲۰۰۶، سه ماه در مرکز 
مطالعات عالی علمی فرانســه )آی. اچ. ای. اس.( بودم و ریاضی‌دانان سرشناسی را ملاقات 
کردم، از جمله چندین برنده جایره فیلدز را. آن‌ها چندبار با تحســین و تعجب در مورد 
مریم میرزاخانی صحبت کردند که هر مسئله‌ای را که استاد راهنمایش کورتیس م‌کمولن 
به وی پیشنهاد می‌کرده، در زمان کوتاهی حل می‌نموده و می‌گفته مسئله ساده‌ای است. 
بعدها شــنیدم که خانم میرزاخانی برای جایزه فیلدز ۲۰۱۰ نیز مطرح بوده‌اند، ولی چون 
هنوز هفت سال تا چهل سالگی )مرز دریافت جایزه فیلدز( فرصت داشتند، در سال ۲۰۱۴ 
به دریافت این جایزه نایل شــدند. آن زمان کسی نمی‌دانست که چهل سالگی مرز غروب 

این ستاره تابناک خواهد بود.

رحيم زارع نهندي
دانشگاه تهران
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استعداد فوق‌العاده مریم 
در زمینة ریاضیات گسسته

سعید اکبری
دانشگاه صنعتی شریف

زمانی که مریم به‌عنوان یکی از اعضای تیم المپیاد 
ریاضی در اردوی آمادگی تیم به سر می‌برد، من یکی از 
کسانی بودم که برای اعضای تیم اصلی المپیاد ریاضی، 
مســائل مختلف حل می‌کردم. اکثر مسائلی که مطرح 
می‌کردم، طعمی از ریاضیات گسسته داشتند. معمولاً 
مســئله‌ای را عنوان می‌کردم و ســپس زمانی را برای 
فکر کردن روی آن اختصاص می‌دادم تا دانش‌آموزان، 
ایده‌های خود را سر کلاس بازگو نمایند. وقتی مسئله 
طرح شده در باب ریاضیات گسسته بود، در اکثر مواقع، 
مریم ایده‌هــای جالب خود را که معمولاً به حل کامل 
مســئله منجر می‌شد، بیان می‌کرد. مریم در ریاضیات 
گسسته، استعدادی وصف ناشدنی داشت. بسیار خلاقانه 
فکر می‌کرد و در کم‌ترین زمان، کوتاه‌ترین و زیباترین 
روش حل را پیدا می‌کرد. به نظر می‌رسید درگوشه‌ای از 
ذهن زیبایش، تمام ابزار و ادوات لازم ریاضیات گسسته، 
به صورت طبقه‌بندی شــده و منظم، چیده شده است 
و در موقع لزوم، بســته به نوع مســئله، آن‌‎ها را به‌کار 
می‌گیرد و کار مســئله را تمام می‌‎کند. درســت مثل 
کشــورهایی که بهترین و پیشرفته‌ترین فن‌آوری‌ها را 
دارند، مریم متدهای ترکیبیاتی زیادی را در ذهن خود 
جای داده بود و به بهترین شکل ممکن، آن‌ها را به کار 

می‌گرفت.
بگذارید خاطره‌ای را برایتان نقل کنم. قبل از بیان 

خاطره، لازم است به چند تعریف اشاره کنم. 
1. گراف را مســطح گویند، هرگاه بتوان آن را در 
صفحه طوری رســم کرد که یال‌هــا به‌جز در رأس‌ها، 

یکدیگر را قطع نکنند. 
 ،G 2. منظور از یک رنگ‌آمیزی سره رأسی از گراف
رنگ کردن رأس‌های G است، به طوری که هر دو رأس 

مجاور، رنگ‌های متفاوت داشته باشند. 

اردوش، رابین و تیلور در سال 1979 حدس زدند 
که گراف مســطحی وجود دارد، به طوری که می‌توان 
به رأس‌هایش، لیست‌هایی شــامل 4 رنگ نسبت داد 
)لیســت‌ها لزوماً یکسان نیســتند( به طوری که هیچ 
رنگ‌آمیزی ســره از رئوس G وجود نداشــته باشد که 
هر رأس، رنگش را از لیســتش اختیار کند. 24 ســال 
این مسئله حل‌نشده باقی مانده بود تا این که وُیت در 
سال 1993، گرافی مسطح و 243 رأسی مثال زد و به 
رأس‌هایش، لیست‌های 4 تایی از رنگ‌ها نسبت داد، به 
طوری که رنگ‌آمیزی سره رأسی نداشت که هر رأس 

رنگ خود را از لیستش اختیار کند. 
زمانی که من برای تیم المپیاد ریاضی مسئله حل 
می‌کردم، این مقاله را دیدم و به نظرم جالب آمد و آن را 
مطالعه کردم. اثباتی نسبتاً طولانی و پیچیده داشت که 
شامل حالت‌بندی‌های متعدد بود. چون صورت مسئله 
برایم جالب بود، تصمیم گرفتم مسئله را به‌عنوان یک 
تمرین جایزه‌دار، به اعضای تیم المپیاد ریاضی پیشنهاد 

کنم. 
با خود فکر کردم که به تاریخچه مســئله اشاره‌ای 
نکنم تا اعضای تیم، جرأت لازم را برای فکر کردن روی 
مسئله پیدا کنند. این بود که در جلسه‌ای، صورت مسئله 
را به‌عنــوان یک تمرین تحویلی برای هفته آینده روی 
تخته نوشتم و برای آن، جایزه 10 دلاری تعیین کردم. 
اگر جایزة بیشــتری مثلًا 50 دلار می‌گذاشتم، حدس 
می‌زدم ممکن اســت آن‌ها فکر کنند مسئله حل‌نشده 
اســت و وقت زیادی را برای حل آن صرف نکنند. بعد 
از چند روز دیدم مریم در راهروی دانشکده دنبال من 
می‌گردد و یک ورق در دست دارد. پس از احوال‌پرسی 
با یکدیگر، به من گفت که مســئله را حل کرده است 
و گراف مســطحی با کمتر از 70 رأس یافته است که 

مریم اززبان مریم

علاقه اصلی من، فهمیدن 
ساختارهایی است که 

می‌توانیم روی یک 
سطح رسم کنیم و از 

پرسپکتیوهای گوناگون، 
می‌توانیم تجسمشان 

کنیم. یا یک سطح داریم 
و روی آن چند ساختار 
هندسی طراحی شده و 
یا بعضی مسائل که فقط 

فهم فضای این اشَکال، به 
حل آن‌ها منجر می‌شود. 
یک مثال معروف هست 
که شما یک میز بیلیارد 
دارید و از یک نقطه به 

توپ ضربه می‌زنید و توپ، 
به لبه ها برخورد میک‌ند 
و به مسیرش تا ابد ادامه 

می‌دهد. می‌خواهیم بدانیم 
تحت چه شرایطی از 

نظر شکل و زاویه، مسیر 
حرکت، همه سطح میز 

بیلیارد را می‌پوشاند؟ 
آیا می‌توان مسیر بسته 

بیلیارد را پیدا کرد؟  



زندگي
 روي دور تند!
علی محمد نظری

دانشگاه اراك

زندگی‌ات روی دور تند بود نابغه
تند‌تند بزرگ شدی

تند‌تند جایزه گرفتی 
تند‌تند از لیسانس شریف
پریدی به دکتری هاروارد

تند‌تند شدی استاد استانفورد
تند‌تند فیلدز گرفتی

تند‌تند سرطان گرفتی
تند‌تند رفتی

چرا اینقدر عجله داشتی 
زندگی تو روی دور تند

و حالا ما که به گرد پایت نرسیدیم
تند‌تند اشک می‌ریزیم

 در بدرقه 
آخرین سفرت
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خاصیت‌های مذکور را دارد. در آن لحظه مشغله داشتم 
و فرصت چک کردن درســتی اثبات برایم نبود. چون 
ســاختار مریم در یک صفحه بیان شده بود و در مورد 
حدســی از اردوش بود که در طول 24 سال، کسی به 
آن پاســخ نداده بود، پیش خود احتمال دادم که اثبات 
صحیح نیست. به مریم گفتم به زودی اثبات را بررسی 
خواهم کرد. غروب آن روز که به خانه بازگشــتم، برای 
خود یک فنجان چای ریختم و ورق مریم را برداشــتم 
تا اثبات را مطالعه کنم. در حالی‌که چای می‌نوشــیدم، 
اثبات مریم را خواندم و بعد از دقایقی متوجه شدم که 
این دانش‌آموز باهوش، حدس 24 ساله اردوش، رابین 
و تیلور را در عرض کمتر از یک هفته، به ‌درســتی حل 
کرده اســت و همان جا به نبوغ وافر مریم در ریاضیات 
گسسته ایمان آوردم و به وجود او افتخار کردم. اثباتش 
شــگفت‌انگیز بود. در عین زیبایی و کوتاهی، به راحتی 
قابــل دنبال کردن بود. برایم مثل روز روشــن بود که 
این اثبات، مربوط به یک دانش‌آموز عادی نیســت. در 
آن زمــان موبایلی در کار نبود کــه با او تماس بگیرم. 
فردای آن روز دنبالش گشــتم تا پیدایش کنم. هر دو 
وقتی همدیگر را دیدیم خیلی خوشحال بودیم. راه‌حل 
زیبایش را بهش تبریک گفتــم و خیلی از آن تعریف 
کردم. مشــتاقانه 10 دلار به مریــم تقدیم کردم و آن 

لحظه، برایم بیاد ماندنی است. 
در برخی از مقاله‌هایی که مریم به خاطر آن مدال 
فیلدز گرفت )مدالی که همــان جایزه نوبل ریاضیات 
اســت(، ردپای ریاضیــات گسســته را در ریاضیات 
پیوســته‌ای که در تحقیقات مریم به کار برده شــده 
می‌توانید مشاهده کنید. مریم واقعاً در زمینه ریاضیات 

گسسته، درجۀ یک و بی‌همتا بود.
مریم معمولاً لبخندی بر لب داشــت و هر کسی با 
دیدنش انرژی می‌گرفت. ساختار گراف مریم به قدری 
زیبــا بود که هم اکنون مقاله‌اش تعــداد زیادی ارجاع 
خورده اســت و مثالــش در کتاب‌های متعددی ظاهر 
شده است. در بسیاری از مقاله‌هایی که صحبت از عدد 
رنگی لیستی گراف‌های مسطح اســت، نامی از مریم 
میرزاخانی برده شــده است. این مثال در کتاب نظریة 
گراف کلاسیک داگلاس وست، به‌عنوان یک تمرین با 

راهنمایی آمده است. 
اردوش، رابین و تیلور در سال 1979 حدس زدند 
که اگر به رئوس یک گراف مسطح لیست‌های رنگی 5 
تایی دلخواه نسبت دهید، آنگاه رنگ‌آمیزی سره رأسی 
وجــود دارد که هر رأس رنگش را از لیســتش اختیار 

می‌کند. این حدس توسط توماســن به اثبات رسیده 
است. 

پس از چــاپ مقالــه مریم در »بولتن مؤسســه 
کاربردهای ترکیبیاتی «  که در آمریکا در سال 1996 
به چاپ رســید اتفاق جالبی افتاد. روزی مریم را دیدم 
که بسته‌ای در دست داشت. به من گفت نامه‌ای دریافت 
کرده که از وی خواسته‌اند یک طرح پژوهشی در زمینه 
عدد رنگی لیستی گراف‌ها را داوری کند. جریان این بود 
که استادی در آمریکا، پژوهانه‌ای  از »بنیاد ملی علوم« 
)اهداکننده گرنت‌های پژوهشی در آمریکا( تقاضا کرده 
بــود و این بنیاد، مریم را به‌عنــوان داور طرح پژوهش 
انتخاب کرده بود. به نظر می‌رســد با توجه به کیفیت 
مقاله مریم، بنیاد ملی علوم تشخیص نداده بود که مریم 

دانشجوی کارشناسی است نه یک استاد دانشگاه!
روحش شاد و یادش گرامی باد!
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اين شرح بي‌نهايت!
مریم گویا
دبیر بازنشسته ریاضی ناحیه دو تهران

این شرح بی‌نهایت کز زلف یار گفتند 
حرفی‌ست از هزاران، کاندر عبارت آمد

ســال‌ها از زمانی که مریم میرزاخانی )ستاره‌ای 
که بدرخشید و ماه مجلس شد( و رویا بهشتی )عزیز 
افتخارآفرین( و هفت تن نخبه‌ای که یک سهل‌انگاری 
و یا چه می‌دانم یک تصادف! جان عزیزشان را گرفت 
و ایران را از برکت وجود پربارشان، محروم کرد و خدا 
حفظ کند جوانان نخبه را و برایمان نگهشــان دارد. 
ولی در ســال‌های اخیر، کمتر شــاهد افتخارآفرینی 
المپیادی‌ها در صحنه جهانی هستیم و یا شاید هستند 
و نیــاز چندانی بــه معرفی آن‌ها به مردم احســاس 
نمی‌شود! اما به نظر می‌رســد که دوران شکوفایی و 
درخشش جوانان عزیز کشورمان، کمی در محاق قرار 
گرفته که شرح ماجرا، مجالی دیگر می‌طلبد )البته اگر 
این پیش‌فرض درست باشد(، حال بماند تا وقت دگر!
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاست 	

عندلیبان را چه پیش آمد، هَزاران را چه شد؟ 	
به هر حال در عالم ریاضی، به ندرت کسانی چون 
پروفسور مریم میرزاخانی پا به عرصة وجود گذاشته‌اند. 

واقعاً باید گفت که: 
		 صبر بسیار بباید پدر پیرفلک را 

تا دگر، در گیتی چو تو فرزند بزاید 	
مریم میرزاخانی و دیگر عزیزانی که افتخار مُلک 
و ملت هســتند، تنها با آمــوزش و یادگیری و تلاش 
موفق نشــدند. علاوه بر همة این‌ ویژگی‌ها، یک توان 
درونی، نبوغ، هوشــیاریِ ژرف و خودآگاهی عمیق در 
درک و شناخت استعدادها در این افراد وجود داشته 
و دارد کــه از دیگران متمایزشــان می‌کند و عنوان 
نخبه و نابغه و نظایر آن برازندة وجودشان می‌گردد و 
می‌توانند چنان تأثیر عمیقی در علوم مختلف و حتی 
جامعة انسانی بگذارند. در حقیقت، با وجود درخشیدن 

بسیاری از توانمندان ایرانی در صحنه‌های علمی و مفید 
و مؤثر بودنشان در جامعه و مورد وثوق و محبت مردم 
بودن، به دلیل نداشتن ویژگی‌های برشمرده، نمی‌توان 
نابغه یا نخبه نامیدشــان و این، به هیچ وجه از ارزش و 
مقام علمی و انسانی این عزیزان که خداوند روز به روز 

تعدادشان را زیاد کند و حافظشان باشد، نمی‌کاهد.
نوابغ و نخبگان در هر زمان و هر جامعه‌ای، استثناء 
هســتند و هراز گاهی، لطف خداوندی به خانواده‌ای یا 
کشــوری، نابغه‌ای اهدا می‌کند تا برای به جای آوردن 
شکر نعمتش، مسئولیت خطیرِ داشتن چنین فرزندی 
را بپذیرند و در رشد و بالندگیش تلاش کنند. به همین 
دلیل، هر کسی نمی‌تواند ستاره شود، زیرا علاوه بر آن 
خمیر مایه درونی، واقعاً باید عاشق و شیفته و تلاش‌گر 
هم باشــد تا پرده‌ها را یکی پــس از دیگری کنار بزند، 
حجاب‌ها را بردارد، رازها را برملا کند، رمزها را بگشاید 
و واقعیت‌ها را دریابد تا به مغز مسائل پی ببرد و حقیقت 

را دریابد. به قول خواجه شیراز:
به کـوی عشـق منـه بـی‌دلیلِ راه، قدم 
که من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد

مریم میرزاخانی، از چنین ویژگی‌هایی برخوردار بود. 
وجودش چشمه‌ای بود که از درون می‌جوشید و نیازی 
به پر کردن چشــمه با آب دستی نبود. او به حق یک 
نابغه بود، یک انسان شریف که با نبوغ مثال زدنیش، به 
راز و رمزهای بسیاری دست یافته بود. او هدیه گرانقدر 
خــدا در وحله اول به پدر و مادر و خانواده‌اش و بعد به 
ملت بزرگ ایران و جامعة جهانی بود. مریم میرزاخانی، 
زندگی پرباری داشــت، اگرچه کوتــاه از نظر طول، اما 
بسیار عمیق از نظر کیفیت، و زندگی یک روز او، شاید با 
ده‌ها سال زندگی یک انسان عادی برابری می‌کرد. او از 
هر لحظة زندگی استفادة بهینه نمود و توانست کاری را 
که ده‌ها نفر در طول چندین و چند سال نتوانسته بودند 
انجــام دهند، یک تنه در مدت زمان کوتاهی به نتیجه 

رساند و در واقع، راه صد ساله را یک شبه طی کرد!

اين شرح بي‌نهايت!
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مریم میرزاخانی عزیــز، به زندگی و مرگ، معنای 
جدیدی بخشید. او نشان داد که می‌توان کوتاه زیست، 
اما از هر لحظه زندگی برای بهتر بودن و بهتر شــدن، 
برای کشف و شهود، برای دنیا و بشریت استفاده کرد و 
امروز را به فردا و فردا را به فرداها نسپرد. مریم از زمانی 
که خود را شــناخت، تا پایان عمر کوتاه و پربرکتش، 
لحظه‌ای را به بطالت نگذراند و نیاسود تا از وجود پرمهر 

و نبوغ بی‌مانندش، همگان را بهره‌مند کند. 
مــن نمی‌دانم در آخرین لحظه‌های حیات، در چه 
حال و چه فکری بوده، اما حسی درونی اجازه می‌دهد 
مطمئن باشم که تا زمانی که دعوت حق را لبیک گفت 
و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد، در مغزش سؤال‌های 
زیاد و شاید راه‌حل‌های زیادی در حال شکل‌گیری بوده 
و سعی می‌کرده تا نتیجه آن تلاش‌ها را، به اطرافیانش 
بفهماند! شــاید هم آنچــه را که باید انجــام می‌داد و 
تکلیفش بود، به درستی و نیکویی به اتمام رسانده بود و 

دیگر تکلیفی احساس نمی‌کرد! به هر حال؛ 
او رفت و در پـی او اشک حسـرتی 

از دیدگان عشق به تلخی چکید و رفت
او رفت و با رفتنش به مردم نشــان داد چگونه باید 
زندگــی کنند و چگونه برای رســیدن به هدف تلاش 

نمایند.
مریم در زندگی پربارش، کارهای بزرگی کرد و دِین 

خود را به علم و عالمِ و عالمَ، ادا نمود و در مرگ نیز. 

با پر کشــیدنش- بخوانیــد جاودانگی‌اش- مریم، 
روزنه‌ای جهت بهبود اوضاع ایجاد شــده که در همین 
مدت اندک، می‌رود که به راهی روشــن و امیدبخش 
بدل شــود. مرگ مریم به ما نشــان داد که »غصه‌ها و 
دلتنگی‌ها را کنار بگذاریم، چون تنها به خودمان زیان 
می‌رســاند و باعث عقب ماندگی می‌شود. پیشرفت در 
همــه جا بی‌وقفه ادامه دارد و لازم اســت ما هم با آن 
همراه باشیم. وای بر کســانی که از ترس نگرانی‌های 
احتمالی آینده، در کنار راه بنشینند و برای گذشته‌ای 
گریه کنند که هرگز بهتر از حال حاضر نبوده است1«. 

زندگی دکتر مریم میرزاخانی، می‌تواند الهام‌بخش 
هر جوانی باشد که آرزوی رسیدن به قله‌های رفیع علم 
و دانــش را دارد. به همین جهــت، بازخوانی و تحلیل 
زندگی بامعنا و زیبا و پربار و اثرگذار مریم عزیز، می‌تواند 
منجر به رفع مشکلات بسیاری در زمینه آموزش شود. 
برای ایــن بانوی فرهیخته، این دانشــمند نام‌آور 
یگانه عصر و نســل حاضر، آرامش ابدی آرزومندم و از 
خدای بزرگ می‌خواهم به پدر و مادر و خواهر و برادران 
گرامی و بزرگوارش و جامعة ریاضی ایران و ملت شریف 
و بزرگوارمان که نشــان دادند قدر و منزلت انسان‌های 
بزرگ را می‌دانند و قدرشناس بزرگانشان هستند، صبر 

و شکیبایی و عزت و بزرگی عطا فرماید. 

پی‌نوشت                  1. ژوزه ساراماگو در کتاب دخمه.

نظام‌الدين مهدوي اميري مشتاق يادگيري

دانشگاه صنعتي شريف

آشنايي‌ام با مريم، از زماني كه دانش‌آموز المپيادي بود، آغاز مي‌شود. در آن دوره، من عضو كميته 
علمي المپياد دانش‌آموزي كامپيوتر بودم و در اردويي از المپيادي‌ها با وي آشنا شدم. چه باوقار و افتاده 

بود!
در دوره كارشناسي در دانشگاه صنعتي‌شريف، روزي به اتاقم آمد و از من خواست كه درس آناليز 
عددي 1 را ارائه كنم و گفت كه او و المپيادي‌هاي ديگر در دانشكده، مي‌خواهند اين درس را بگذرانند و 
اگر من آن را ارائه دهم، آن‌ها درس را بر مي‌دارند وگرنه درس ديگري را انتخاب ميك‌نند. در آن درس، 
وي به همراه رويا بهشتي، امير جعفري و چند المپيادي، ديگر ثبت‌نام كردند و درس پرباري شد. مريم 
در انتخاب دروس دقت زيادي داشت و مي‌خواست همه زمينه‌هاي رياضي را به خوبي بياموزد. به نظر، 
اين خصوصيت بارز وي يكي از دلايل موفقيت او در به كارگيري ابزارهاي گوناگون براي ارائه اثبات‌هاي 
جديد بود و از مشخصه‌هاي بارز براي دريافت جايزه فيلدز شد. او در آغازِ كار، مشتاق يادگيري بود و 
خود را در زمينه‌هاي خاصي در رياضي محدود نكرد و البته اين، پيش‌نيازي براي دانشــمندي است. 

يادش گرامي و خاطره‌اش پر رهرو باد. 
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امير جعفري
دانشگاه صنعتی شریف

مريم در 13 ارديبهشــت 1356 در تهران در يك خانواده فرهنگي متولد شــد. خانواده او به 
تربيت درست فرزندان خود اهميت ويژه‌اي مي‌دادند. او در مصاحبه‌اي مي‌گويد كه براي خانواده او 
آزادانديشي و رضايت از كارِ فرزندانشان از كسب شهرت و موفقيت آن‌ها مهم‌تر بود و اين رويكرد 
در روحيه مريم نيز جاي گرفته بود، چرا كه او ارزش چنداني به شــهرت و خودنمائي نمي‌داد. با 
وجودي كه بسيار متواضع بود، ولي هميشه مي‌دانست از زندگي چه مي‌خواهد و نظر ديگران، تأثير 

چنداني در تصميم‌گيري‌هاي او نداشت. 
در رياضيات، مسائلي كه انتخاب ميك‌رد و روشي كه براي حل آن‌ها برمي‌گزيد، آني نبود كه 
ديگران انتخاب ميك‌ردند. او از انتخاب راه‌هاي ســخت و صعب‌العبور، ابائي نداشت و كنجكاوي 

سيري‌ناپذيرش، راهنماي او براي انتخاب مسائل بود. 
تفاوتي نميك‌رد كه از كدام شــاخه از رياضيات بايد اســتفاده كند: جبر، هندسه، توپولوژي، 
تريكبيات و حتي فيزيك. او مي‌دانست كه خواستن توانستن است. پشتكار او در رياضيات، مثال‌زدني 
بود. از او شنيدم كه مي‌گفت كه چند ماه است كه هر روز ساعت‌ها روي يك مسئله فكر ميك‌ند و 
حتي قدمي نيز پيش نبرده است، ولي با اين حال بدون سرخوردگي، روز بعد نيز سر ساعت در دفتر 

خود حاضر بود و روي مسئله كار ميك‌رد.
اين برنامه‌ريزي دقيق در تمامي زندگي او، چه كاري و چه غيرِكاري مشهود بود. او مادري دلسوز، 
همسري مهربان و فرزندي نمونه بود. وقتي نام او را در »كنگره بين‌المللي رياضي‌دانان1« 2014 به 
زبان مي‌راندند، او تمام توجه خود را به دخترش آناهيتا معطوف كرده بود، گويي كه كوچك‌ترين 

هيجاني از بردن جايزه‌اي كه در تمام تاريخ 80 ساله آن، او تنها زنِ برنده آن بود، نداشت. 
دســتاوردهاي رياضي مريم، بيشــتر به خواص رويه‌هاي دو بعدي و ساختارهاي هندسي‌اي 
كه مي‌توان روي آن‌ها گذاشــت مربوط بود. ولي همين موضوعِ به ظاهر خاص، او را به وادي‌هاي 
ديگر رياضيات از قبيل سيستم‌هاي ديناميكي، نظريه ارگوديك هندسه هم‌تافته و نظريه تايشمولر 
رهنمون كرد. در هر كدام از اين شاخه‌ها، جا پاي بزرگي از او بر جاي مانده كه سال‌هاي سال، نام 
او را بر زبان‌ها جاري خواهد كرد. هر چند كه وجود عزيز او در 24 تير امسال از پيش ما رفت، ولي 
او زنده خواهد بود، چرا كه رياضيات او ابدي است و نام او همواره، افتخاري براي ما ايرانيان و تمام 

زنان دنياست. 
اگر از من بپرسيد بزرگ‌ترين قضيه‌اي كه مريم ثابت كرد چه بود، بي‌ترديد خواهم گفت: »اين 
كه زنان در راه علم و دانش، نه تنها ناتوان نيستند كه چه بسا از بسياري از مردان نيز تواناترند«. 
اميدوارم چراغي كه او براي روشن كردن راه پيشرفت زنان كشور ما و تمامي دنيا روشن كرد، توسط 
زنان موفق ديگر، روشــن‌تر از پيش تا زندگاني هست بسوزد و شاهد شكفتن هزاران مريم از دل 

خاكي كه او را از ما گرفت، باشيم.

پي‌نوشت
1. International Congress of Mathematicians: ICM

آرزوي شكفتن هزاران مريم
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یک ذهن زیبا،
 یک روح زیبا 

کسانی چون من که به تازگی چهل سالگی را پشت 
سر گذشته‌اند، به خوبی می‌دانند که هنوز زمان زیادی را 

سپری نکرده‌اند و راهی طولانی پیش رو دارند ...
در کمال ناباوری همه ما، هفته گذشته مریم از میان 
ما پر کشید و رفت. انگار که جسم کوچک او دیگر تاب 
و توان تحمل آن روح بزرگ و آن ذهن زیبا را نداشت. او 
رفت؛ آن هم در ماه‌های آغازین چهلمین بهار زندگی و 
وقتی هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن و حرف‌های 

زیادی برای گفتن داشت.
مریــم میرزاخانی برای من و هم ســن و ســالانم، 
نابغه ریاضــی ایران و جهان، تنها برنده ایرانی و در واقع 
تنهــا زنِ برنده و دارنده مــدال فیلدز یا به همان تعبیر 
رایج و نادقیقِ نوبــل ریاضیات؛ عضو آکادمی ملی علوم 
آمریکا، مدرس دانشگاه‌های هاروارد و پرینستون و استاد 
دانشــگاه استانفورد آمریکا و جزو ۱۰ ذهن برتر و جوان 
آمریکای شــمالی در سالیان اخیر نبود. برای هم‌نسلان 
و هم دوره‌ای‌های من در مدرســه تیزهوشان و مدارس 
سمپاد )سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان(، و 
به تعبیر آن زمان در اردوی المپیاد، و نهایتاً در دانشکده 
علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف؛ »مریم، مریم بود«. 
البته راستش و بلکه از همان سال دوم دبیرستان و قبل 
از راه‌یابی او به دوره المپیاد در سال سوم و برای اولین بار؛ 
در واقــع، مریم، حتی مریم هم نبود؛ بلکه »م.م.« )میم، 
میم( بود! شاید اولین بار این اسم‌گذاری را از بهنام )بهنام 
آنالویی( یا مازیار )رامین راد( شنیده بودم؛ همان سال‌ها، 
زمانی که ما سال سوم دبیرستان بودیم و مریم، سال دوم؛ 
وقتی که بچه‌ها از کارســوق )کارگاه، وُرک‌شاپ یا حالا 
هرچی( به مدرسه برگشته بودند. الان به‌درستی به‌خاطر 
ندارم، ولی آنچه مطمئن هســتم همین است که در آن 
ســال‌ها، در اولین برخورد و حضور بچه‌های فرزانگان و 
علامه حلیّ در کنار هم، برای ما که سال بالایی‌های مریم 

بودیم، مریم دیگر حتی مریم هم نبود و تبدیل شــده 
بود به میم میم! یک اسم خاص، مخفف و منحصر‌به‌فرد! 
مریمِ دیگری نداشتیم. حتی وقتی دوقلوهای جدا نشدنیِ 
آن زمان یعنی مریم و رویا )بهشتی( که مثل همیشه با 
هم بودند و بــه اردوی المپیاد راه پیدا کردند، باز هم با 
یک نگاه ســریع به قد و قواره این دو؛ می‌شــد مریم را 
شــناخت! برای ما، شاید آن‌ دو، بیشتر هم مدرسه‌ای و 
دوره پایینی‌های تیزهوشانمان، بودند تا نخستین زنان 
و دختران افتخارآفریــن ایرانی در المپیادهای جهانی! 
بــرای من و برای ما، همان‌گونه که در دانشــکده، لیلا 
خاتمی، یک هم مدرسه‌ای و بعدتر هم یک سال بالاییِ 
موقرِ درســخوان در دانشکده ریاضی بود تا دخترِ ارشدِ 
رئیس‌جمهور وقت؛ مریم هم بیشــتر همان دخترِ فرِز، 
آرام، متین، متواضع، سنگین و رنگین، با شیطنت‌های 
کوچکش در دوره آموزشی المپیاد، با آن مانتوهای گشاد 
و بلنــد و یک مقنعه بود؛ تا دارنــده عنوان‌های فراوان 
بین‌المللی و جهانیِ دست نیافتنی! البته مریم این دختر 
خانواده متدین و خیّرِ مهندس احمد میرزاخانی؛ همیشه 

همین‌طور بود و در ذهن‌ها در اولین برخورد، ماندگار. 
دقیقاً به یاد دارم که سال دوم تحصیل در دانشکده 
ریاضی شریف، ترم سوم، هم معادلات داشتم، هم نظریه 
اعداد و هــم جبر ۱. نظریه اعداد رو با 0/1 نمره ارفاق، 
20 شدم. حتی معادلات دیفرانسیل را هم بدون ارفاق، 
نمره کامل گرفتم. اما اســتاد درس جبر ۱، آقای دکتر 
امیر دانشگر )ریاست کنونی دانشکده ریاضی شریف( بود 
و از بد حادثه، با همراهی خیل عظیم بچه‌های المپیادیِ 
ســال پایینی )۷۴ ای‌ها( بودیم که انگاری همیشــه؛ 
برای همه چی عجله داشتند، حتی برای مُردن و تنها 
گذاشتن و ترک کردن ما‌ها! تا جایی که من یادمه، غیر 
از ما هفتاد و ســه‌ای‌ها؛ همه هفتاد و چهاری‌ها، همه و 
همه سر کلاس بودند؛ یعنی مرحوم رضا صادقی، کیوان 

احمد مرشديان
عضو هیئت امنای انجمن فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف



خيلي دور
خيلي نزديك!

سهیلا غلام‌آزاد
پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپروش

سال 1374 بود كه با موفقيت بي‌نظيرش در المپياد 
رياضي، براي بار اول با نام مریم میرزاخانی آشنا شدم. 
بعــد از آن، او را به دفعات در طبقه همك‌ف دانشــكده 
علوم رياضي دانشگاه صنعتي‌شريف مي‌ديدم كه اغلب با 
كتابي در دست، مشتاق و بي‌ريا مشغول گفت و شنود 
با همك‌لاسان خود بود. سال‌ها گذشت و موفقيت‌هاي 
بزرگ او يكي پس از ديگري احســاس شور و شعف و 
افتخار را بیشتر و بیشتر در دل همه ایجاد ‌کرد تا سال 
1393 کــه این موفقیت‌ها را با دریافت مدال فیلدز، به 

اوج رساند. 
بار ديگر نام مريم ميرزاخاني ورد زبان‌ها شده است، 

ولي اين بار با اندوه و آه.
در غم فقــدان پروفســور مريــم ميرزاخاني، هر 
كس از خاطرات مشــتركي كه با ايشان داشت سخن 
مي‌گويد. وجه مشــتركي كه از سخنان همه درگوشم 
نشست، خطاب ساده او با نام »مريم« بود. انگار اساتيد 
پيشك‌سوت، از دختر عزیزشان و بقيه از خواهر يا دوست 
صميمي و عزیز خود صحبت ميك‌ردند. عزيزي كه مايه 
غرور و افتخار همگان است و در عين حال، شخصيتي 
محجوب و بسیار دوســت داشتني كه با پركشيدنش، 

داغي عميق بر دل‌ها نشست. 
امروز وقتــي در جمع اندیشــمندان، نــام او را 
همتاي بزرگان ریاضی ايران و جهان و حتی ابن‌سينا 
و ابوريحان بيروني مي‌شــنوم، یــاد کتاب دکتر علی 
شریعتی در خاطرم نقش مي‌بندد. »علی حقیقتی بر 
گونه اساطیر«. انگار برای من نیز مریم، حقیقتی شد بر 

گونه اساطیر ریاضی؛ خيلي دور، خيلي نزديك!
روحش شاد و یادش ماندگار باد.!
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)ملاحی(، کیا )دلیلی(، هادی )جرئتی(، رویا )بهشتی( 
و طبعاً مریم )میرزاخانی(! خلاصه این که هر چقدر که 
آن ترم درس خواندیم و حتی برای اولین بار در بیرون 
دانشگاه هم برای درس خواندن به کتابخانه رفتیم، ولی 
آخرش هم با ترکیبی که کلاس داشت، بیشتر از %۷۵ 
نمره کل را به‌دست نیاوردم و با نمره درخشانِ 13، ترم 
را به پایان رســاندم! به هر حــال، این هم جزو معایب 
آشنایی و سال بالاییِ مریم این‌ها بودن محسوب می‌شد 
و از آنجایــی که این گروه، جلو جلــو درس‌ها را با ما 
که سال بالاتری بودیم برمی‌داشتند، چاره‌ای جز تحمل 
کردن یا درس هم‌زمان برنداشــتن با مریم این‌ها نبود! 
مریم بود دیگر؛ با مدال‌های رنگارنگ که نه؛ با مدال‌های 

تک رنگ و همیشه طلایی و کاریش نمی‌شد کرد! 
علاوه بر مرتبه بلند علمی و افتخاراتِ فراوان؛ این 
ســکوت، آرامش، حجب و حیا و بی‌ســر و صدا بودنِ 
مریــم، دوری از تبلیغات و حاشــیه‌ها )آن‌طور که در 
همان زمان شــنیدم، مریم قصد نداشت که به دلیل 
کسالت یا هر چه، حتی برای دریافت نشان فیلدز راهیِ 
سفر شود؛ همان‌گونه که از دست رئیس‌جمهور ایالات 
متحده هم نشــانی دریافت نکرد!(، و از همه مهم‌تر، 
شاید این تواضعِ فراوان و فروتنی بسیارِ مریم بود که او 
را از بقیه متمایز می‌کرد؛ نه مدال‌ها و عنوان‌ها و نمره 
کامل المپیاد جهانی ریاضی و یا حل مسئله حل نشده 
ترکیبات در دوران تحصیل در دبیرســتان و یا حتی 
تنهــا برنده زن مدال فیلدز بودن در جهان. او حتی تا 
آنجا که اطلاع دارم، پس از دریافت نشــان فیلدز هم 
با توجه به روحیات خود، هیچ‌گاه به ایران سفر نکرد. 
هرچند که شاید وضعیت جسمانی این سال‌های اخیر 

وی نیز مزید بر علت بوده باشد.
امیدوارم همه عزیزانی چون مریم که باعث سربلندی 
و ســرافرازی خانواده و مملکت خود و موجب پیشرفت 
علم و دانش در این دهکده جهانی هستند، همیشه سالم، 
سربلند و زنده باشــند و بر خلاف رضا صادقی و مریم 
میرزاخانی عزیز، عمری دراز داشته باشند. این آرزوی من 
است؛ نه فقط برای دخترِ خودم صبا و دوستش بهار که 
از همین سن و سال کم، عکس مریم را به دیوار اتاقش 
آویخته است؛ این آرزوی من است برای آناهیتایِ کوچکِ 

مریم عزیز و برای همه دختران سرزمینم. 
روحش شاد!

از شماردو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش
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مريم اسطوره نشود،

 او الگو باشد!

اشاره
روز جمعه، 19 مرداد 1396، مراســم یادبودی به دعوت خانواده مریم میرزاخانی و با حضورشان، در 
محل مجتمع نیکوکاری رعد، برگزار شــد. بســیاری از مقامات علمی، فرهنگی و سیاسی، در این مراسم 
حضور داشــتند. ترکیب جمعیتی افراد بیشــماری که در این مراسم شرکت کرده بودند، نشان از روحیه 
قدرشناســی ایرانیان از مفاخر خویش داشت. در این مراســم، خانم دکتر مریم رسولیان، روان‌پزشک و 
همکار مجتمع رعد، راجع به دو ویژگی عمده زنده‌یاد مریم میرزاخانی؛ اســتعداد و تواضع، صحبت کرد. 
آقای جعفر نيوشــا، معلم هندســه مریم و خانم خيريه بيگم حائري‌زاده، مديرِوقت دبيرستان فرزانگان، 
دکتر روزبه تويســرکاني، کيي از هم‌ســفرهاي اردوي اهواز که حادثه تلخ واژگونی اتوبوس و پرپر شدن 
هفت نخبه ریاضی را رقم زد، استاد مهدي جعفري از انجمن نهج البلاغه و دکتر سيدعبادالله محموديان، 
اســتاد دانشکده رياضي دانشگاه صنعتي شريف، صحبت‌های کوتاهی ایراد کردند و هر یک، به وجهی از 
ویژگی‌های شــخصیتی و علمی وی پرداختند. آخرین سخنران، مهندس احمد ميرزاخاني، پدر مریم بود 
که صحبت‌هایش، آب گوارایی به روی آتش دل دیگران بود! صحبت‌هایی که نشــان می‌داد خانواده، چه 

نقش بی‌بدیلی در پرورش انسان‌ها دارد. در این مختصر، تنها به بخشی از سخنان وی اشاره می‌شود. 

بخشی از سخنان مهندس احمد میرزاخانی در مراسم بزرگداشت مریم

بخشــی از ســخنان مهنــدس احمد 
میرزاخانی در مراسم بزرگداشت مریم

مهنــدس احمــد میرزاخانی،ســخنان خود را 
با خواندن آیاتی از ســوره تکویر شــروع کرد.وی با 
اشاره به تفسیر آيت‌الله طالقاني از سوره تکویر، بیان 
نمود که آيه »باِيَِ ذَنب قُتِلتَ«،منظور هر اســتعداد 
زنده به گورشــده‌اي است که در آن زمان، سر بلند 
مي‌کند و مي‌پرســد که »به کدامين گناه، در خاک 
خفته است«. من به ضرس قاطع اعلام مي‌کنم که 
از مريم، هزاران نفر بهتر و برتر وجود داشته و دارد، 

بوده و هست و خواهد بود. بايد آنها را پيدا کنيم.

مريــم بزرگ بود و درباره‌اش صحبت شــد، اما 
نبايد اســطوره شود، او الگو باشد. غلو خوب نيست، 
غلو به نوعي ترياک اســت.غلو باعث می‌شود انسان، 
مسير خودش را فراموش کند. زماني که مریم جایزه 

پري حاجي‌خاني
مدير داخلي مجله رشد آموزش رياضي
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اسمعيل بابليان

دانشگاه خوارزمي

ضايعه فقدان خورشــيد رياضي، پروفســور مريم 
ميرزاخاني را به جامعه رياضــي ايران و جهان و كليه 
دوست‌داران علم و دانش تسليت مي‌گويم و انتظار دارم 
دانش‌آموزان دختر ايراني، از او الگو گرفته و با خودباوري 
و اعتماد به نفسي كه مريم ميرزاخاني به آن‌ها داد، در 

راه كسب دانش و فتح قله‌هاي پژوهش، اقدام كنند.
با مريم ميرزاخاني در ســال تحصيلي 72- 71 و 
در دبيرستان فرزانگان آشنا شدم. در آن سال دخترم، 
مريم بابليان، در سال آخر تجربي در همين دبيرستان 
تحصيل ميك‌رد. از من خواســته شد كه درس »مباني 
كامپيوتر و انفورماتيك« رشــته رياضــي را، كه مؤلف 
كتاب آن بــودم، تدريس كنم. در اين كلاس بود كه با 
مريم ميرزاخاني و رويا بهشتي، دو دختر فرزانه، باهوش، 
خلاق و سختك‌وش آشنا شدم. راه‌حل‌هاي ناب، يكتا 
و خلاق آن‌ها در حل مسائل به‌وسيله كامپيوتر، مرا به 
وجد مي‌آورد و اين نويد را مي‌داد كه دختران از نظر فكر 
و خلاقيت، هم‌تراز پسران هستند. در آن سال‌ها من با 
المپياد كامپيوتر همكاري داشتم، ولي اخبار شايستگي 

و افتخارآفريني مريم را هم مرتباً دريافت ميك‌ردم. 
از ويژگي‌هــاي بارز مريم ميرزاخانــي اين بود كه 
تك بعدي نبود و روي هر درس دانشــگاهي، به قدر 
كافي وقت‌گذاري ميك‌رد. بررسي كارهاي علمي او، كه 
منجر به دريافت جايزه فيلدز شــد، نشان مي‌دهد كه 
او از موضوع‌هاي متنوعــي در تحقيقاتش بهره گرفته 
اســت. او با دانشــي عميق كه از موضوع‌هاي مختلف 
داشت، توانست چندين مبحث را تلفيق كرده و به نتايج 

درخشان برسد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد!

خورشيد رياضي فيلدز را گرفت، ما خبردار نشديم و از راديو شنيديم. 
براي او، فیلدز فقط کي جايزه بود. 

مریــم مي‌تواند کي الگو براي جوانان باشــد. او 
مي‌تواند يــک نمونه از هزاران مريمي باشــد که ما 
داريم. سالانه پنج درصد کودکان که از هوش بالايي 
برخوردار هستند، متولد مي‌شوند، اما سرگذشت‌هاي 
متفاوتي پيدا مي‌کنند. مهندس میرزاخانی در ادامه 
ســخنانش، اين پرسش را مطرح کرد که »اگر مريم 
در جايي با امکانات کم متولد مي‌شد، چه سرنوشتي 
داشت«؟ توصیه وی به همه این بود که »در خانواده 
فقط آرامش ايجاد کنيد و ملاک‌هاي پول کنار برود، 

خود بچه مي‌فهمد و مسير را پيدا مي‌کند.«
وی تأکیــد نمود کــه در زمينه اســتعداديابي، 
فقــط آنها را پيدا کنيم. بايد بــه دنبال آنها بگردیم 
و پيدایشــان کنیم؛ کاری که مؤسســه رعد تلاش 
در انجامش دارد.وی اســتيون هاوکينگ را مثال زد 
که ٩٤ درصد معلول اســت، فقط با چشم مي‌بيند، 
صندلي‌اي ساخته‌اند که احساساتش را بيان مي‌کند. 
اســتيون هاوکينگ‌هاي زيادي هســتند، فقط بايد 
شرايط مناسب برايشان ايجاد شود. اين نكته‌ها را به 

خودمان يادآوري مي‌کنیم.
     مهنــدس ميرزاخانــي در ادامــه بیان نمود 
که »حداقل ســه ميليون نفر معلول در ايران وجود 
دارد. غير از مجموعه‌اي که تحت حمايت بهزيســتي 
هستند، موسســه رعد با وجود ٣٤، ٣٥ سال تلاش، 
تنها توانسته ١٥ تا ٢٠ هزار نفر را آموزش دهد، ولی 
هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌ال، خیلی فاصله داريم. 
همــه ما کلي کار داريم که بتوانيم انجام دهيم.مريم 
در اين کي ماه آخر، خيلي درگير بيماري بود. مريم 
اين کارها را خيلي دوست داشت و در فکرش بود که 
در اين راه تلاش کند، اما بيماري خيلي ســريع او را 

از پا انداخت.   
ميرزاخانــي به عنوان نکته آخر اشــاره کرد که 
اسطوره‌ســازي، ســبب مي‌شــود که افــراد، دور از 
دسترس باشند. دخترهابدانند که مي‌توانند »مريم« 
شــوند. او تلاش کرد و کوشش کرد. همه بدانند اين 
راه، قابل دسترســي و حصول است. اين طور نباشد 

که غيرقابل دسترسي باشد. 
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ماني رضائي
دكتراي آموزش رياضي

نوشتن  و شنیدن،  تیر 1396 گفتن  از شنبه 24ام 
تمام  بين  در  میرزاخانی  مریم  درباره  خواندن  و 
را  وی  که  کسانی  است.  شده  فراگیر  جامعه  اقشار 
او و کارهای علمی‌اش  به ویژگی‌های  می‌شناختند، 
و  ندیده‌اند  را  وی  که  بسیاری  اما  پرداختند. 
و  چرایی‌ها  درباره  گمانه‌زنی‌هایی  به  نمی‌شناسند، 
چگونگی‌هایی درباره او سرگرم شده‌اند. ای کاش به 
حرمت علمی پروفسور مریم میرزاخانی و به احترام 
از آن‌ها،  بسیاری  ایشان،  درخواست خانواده گرامی 
باقی بماند. این که چرا پروفسور  ناگفته و ناشنیده 
گرفت،  قرار  عموم  توجه  مورد  چنین  میرزاخانی 
بسیار  شمار  و  علمی  زندگی  سبک  به  می‌تواند 
زمانی  از  باشد.  مربوط  ایشان  دستاوردهای  زیاد 
المپیاد  تیم  طلایی  مدال‌آور  دختر  نخستین  که 
ریاضی شد و شاهد موفقیت‌های پی‌درپی او بودیم، 
پروفسور  انتخاب  پیش، خبر  زمانی که سه سال  تا 
منتشر  فیلدز  نشان  دریافت  برای  میرزاخانی  مریم 
درباره  غرورآفرین  و  خوش  خبر  از  پیش  اما  شد... 
ایرانی برنده فیلدز، خبر  تنها ریاضی‌دان زن و تنها 
دیگری در میان اطرافیان وی نیز پخش شده بود... 
باور  را  آن  صدق  نمی‌خواستیم  هیچ‌گاه  که  خبری 

کنیم، و دست بر دعا شدیم... 
موفقیت‌های  از  پس  میرزاخانی  مریم  که  زمانی 
پایانی  سال‌های  در  ریاضی  المپیاد  در  چشم‌گیرش 
همان  در  معلم  به‌عنوان  بود،  فرزانگان  دبیرستان 
این  بودم که  آن  و شاهد  تدریس می‌کردم  مدرسه 
چشمان  با  دبیرستانی  محجوب  ریزنقش  دختر 
نافذش چگونه الگوی علمی دختران دانش‌آموز قرار 
گرفته است. پشتکار و توانایی‌های وی زبان‌زد بود. 
میرزاخانی صبور و فروتن بود، لحنی آرام اما محکم 
داشت و در علم بی‌پروا و با سخاوت بود. شاید تنها 
با  و  کند  جلب  را  وی  نظر  می‌توانست  که  چیزی 
ذهنش درگیر آن شود، مسئله‌های ریاضی بود، آن 
هم مسئله‌های سخت و مبارزطلب! به قول خودش 
از زمانی که این علاقه را در خود کشف کرد، تمام 

تلاش و انرژی خود را برای درک زیبایی‌های ریاضی 
صرف کرده است. میرزاخانی موفقیت‌های خود را با 
هیجان ویژه‌ای برای دیگران بازگو می‌کرد تا جایی 
می‌کرد.  زنده  نیز  دیگران  در  را  احساس  این  که 
شیفتگی  دلیل  مهم‌ترین  منحصربه‌فرد،  ویژگی  این 
دانش‌آموزان مدرسه به او و ریاضی بود. هیچ‌گاه، نه 
شنیدم و نه دیدم کسی در مقابل این همه هیجان 
طبیعی میرزاخانی، منقلب نشود و به وجد نیاید. وی 
برای موفقیت در حل مسئله‌های ریاضی خوش‌بین، 
برای آن‌ها  از صرف وقت  بود و  سرسخت و بی‌باک 
سال‌ها،  که  بود  الگویی  این  نمی‌گذاشت.  کم  هیچ 
دست‌مایه‌ای برای ایجاد تحرک در کلاس‌های درس 

ریاضی شد. 
دانشگاه  در  را  میرزاخانی  تلاش‌های  و  سخت‌کوشی 
و  نظری  فیزیک  تحقیقات  مرکز  و  شریف  صنعتی 
شاهد  نیز  بنیادی(  دانش‌های  )پژوهشگاه  ریاضیات 
بودیم. در آن سال‌ها، شکوفایی دانشمندی را می‌دیدیم 
که سریع و با شتاب، از همه سبقت گرفت و تنها در 
فرصتی کوتاه، خاطره‌ای شیرین از رشد و بالندگی وی 
برای ما باقی ماند. مریم میرزاخانی همانند همسالان 
موفقیت،  هر  با  اما  رفت،  دانشگاه  و  مدرسه  به  خود 
کسب  به  هیچ‌گاه  وی  کرد.  پیدا  بیشتر  را  خودش 
نماند.  باقی  آن  به  وابسته  و  نشد  قانع  موفقیت  یک 

متواضعانه آموخت و پله‌ای دیگر را طی کرد. 
پروفسور مریم میرزاخانی در مدت کوتاه عمر خود، 
برای  است  ممکن  که  رساند  پایان  به  را  مسیری 
بسیاری از ما، حتی در طول یک عمر صد ساله تنها 
آغاز آن طی شود. می‌توان ادعا کرد که میرزاخانی 
در طول 40 سال، معادل عمری 400 ساله را با شور 
ناباورانه  اکنون  کرد...  طی  جوانی  انرژی  و  نشاط  و 
اشک  پر  چشمانی  تنها  و  نشده  اجابت  دعاهایمان 
ریاضیات  بی‌بدیل  ملکه  است...  مانده  باقی  برایمان 
مریم  پروفسور  یاد  نیست...  میان‌مان  در  دیگر 
ابد در  تا  نام وی  و  است  زنده  میرزاخانی در دل‌ها 

تاریخ ثبت خواهد شد. 

جان مريم !
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مریم میرزاخانی، از زبان سدریک ویلانی1 
ریاضی‌دان و برنده جایزه فیلدز در سال 2004

مریم میرزاخانــی در ۱۵ ژوییه 
۲۰۱۷ خامــوش شــد. در ۱۳ اوت 
بین‌المللــی  کنگــره  در   ۲۰۱۴
رياضي‌دانان ســئول، به‌عنوان اولین 
زن دریافت‌کننــده مــدال فیلدز به 
شهرت جهانی دست پیدا کرده بود. 
این همچنین اولین مدال فیلدز برای 
ایران بود. به این ترتیب، مریم به یک 
نماد دوگانة زنده تبدیل شــد؛ نماد 
انگیزه زنان در علم و نماد یک سنت 
علمی پارسی طولانی که درخشش 
نام‌هایی افســانه‌ای ماننــد خیام و 
خوارزمــی )که تأثیرش آنقدر بزرگ 
بود که کلمه الگوریتم، نوعی تغییر 
شکل نام اوست( را دیده است. برای 
جامعه ریاضی، این تمایز یک شگفتی 
نبود. چند سالی می‌شد که نام مریم، 
در بیــن دریافت‌کنندگان احتمالی 
می‌چرخید. ما می‌دانستیم که او در 
بین درخشــان‌ترین اشخاص زمینه 
قرار می‌گرفت. در کنگره ســئول، او 
ســتاره بی‌چون و چرا بود. در مرکز 
گفت وگوهای بی‌شــمار، بیشترین 
توجهات نسبت به هر کس دیگری 

متوجه او بود. 

امــا این وجه تمایــز از همان 
ابتدا، با غمــی بزرگ جلوه گرفت. 
مریم که به‌طــور جدی بیمار بود، 
به محض اتمام مراسم مجبور شد 
برای ادامــه درمان، به اقامتگاهش 
در ایالات متحده برگردد. برخلاف 
دیگر برندگان، نتوانست سخنرانی 
اصلی را ارائه کند. مریم ریاضی‌دانی 
پرشــور و مادری بــا توجه بود که 
چندین ســال در کالیفرنیا زندگی 
می‌کرد و همواره توازن و تواضعی 
باورنکردنی داشت. او متقاعد شده 
بود که شایســته ایــن همه توجه 
نیســت و به این ســبب، به ندرت 
را  بــرای مصاحبه  درخواســت‌ها 

می‌پذیرفت. 
من با کمــال خوش‌وقتی، در 
آوریل ۲۰۱۵ در دانشگاه برکلی او را 
دیدم. مریم درخشان بود و آرامشی 
باورنکردنی از خود نشــان می‌داد و 
دیگــر توجهی بــه پیش‌بینی‌های 
پزشکی نمی‌کرد! به او پیشنهاد وارد 
شــدن در پروژه‌هایــی در آفریقا را 
دادم و او با حرارت، از این پیشنهاد 
استقبال کرد. در حالی که ترجیح 

می‌داد این تعهد جدید را چند سالی 
به تأخیر اندازد تا زمانی که درمانش 

تمام شود. 
در همــان دوران، به من کمک 
کرد که ســفرم به ایران را از طریق 
برقــراری ارتباطــم بــا برخــی از 
همکارانش در ایــران، به‌ویژه ایمان 
افتخاری، برنامه‌ریزی کنم. در طول 
سفرم، یک ســخنرانی در دانشگاه 
صنعتی شریف که محل تحصیلش 
بــود ارائــه دادم و از بهترین مراکز 
علمی تهــران و اصفهــان، بازدید 
کردم. می‌دانستم که مریم، غرق در 
بسیاری از درخواست‌هاست و واقعاً 
تحــت تأثیر قرار گرفتم که با وجود 
این، برای جواب دادن به پیغام‌هایم 

چقدر وقت می‌گذاشت.
اما در ســال ۲۰۱۷ و درســت 
در ســن چهل ســالگی، بیماری بر 
مریم فایق آمد. ویژگی‌هایی لطیف، 
درخشان و گذرا را به شهاب‌ها نسبت 
می‌دهیم! بهتر از هر شخص دیگری 
که تا به حال شناخته‌ام، این ویژگی‌ها 

برازنده مریم میرزاخانی است.  

ترجمة حمید فنایی

دانشگاه صنعتی شریف
لطيف، درخشان و گذرا؛ مثل شهاب

1. Sedric Villani پي‌نوشت
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 لبخند مریم
سه سال پیش که مریم میرزاخانی مدال فیلدز را دریافت کرد، 
در مقدمه مصاحبه‌ای که از او ترجمه کردم نوشــتم: »میرزاخانی 
رویای بســیاری از جوانان را که رشته ریاضی را برای تحصیلات 
دانشــگاهی خود انتخاب می‌کنند محقق کرد و موفق به دریافت 
نشــان فیلدز شد«. نکته‌ای که از آن مصاحبه در خاطرم ماند این 
بود که در سرتاسر آن، مریم حتی یک بار هم به استعداد ریاضی 
خود اشــاره نکرده بود، از علاقه‌مند شدن تدریجی‌اش به ریاضی 
گفته بود، از نقش خانواده و دوســت و مدرسه و دانشگاه و استاد 
گفته بود، از فرصتی که باید بــه ریاضی داد تا خودش را بنماید 

گفته بود، اما از نبوغش چیزی نگفته بود!
امروز که مریم دیگر در دنیای ما نیســت و من دل‌نوشته‌ها و 
خاطراتی را مرور می‌کنم که در مورد او نوشته‌اند، باز هم فروتنی و 
سادگی‌اش را لا‌به‌لای کلمات این نوشته‌ها می‌یابم، می‌خوانم: »با ما 
خندید، با ما سرود دهه فجر تمرین کرد، با ما در پستی و بلندی‌های 
این دنیای خاکی همراه شد گرچه همواره سر بر آسمان داشت1.« 
می‌خوانم: »ویژگی‌های انسانی‌اش پشت نبوغ غیرعادی‌اش پنهان 
شده بود. در زندگی واقعی و غیرشغلیش، خیلی ساده فکر می‌کرد و 
ساده تصمیم می‌گرفت2.« می‌خوانم: »بیست و دو سال مثال من بود، 
از آدمی که با خودش در صلح است و عشقش نه به اسم درکردن و 

معروفیت، که صرفاً به ریاضی است و به کارش3 ...«. 
به خاطــرات خودم هم که رجوع می‌کنم، همین را می‌بینم.
مریم با چوب زیربغل بعد از سانحه تلخ اسفند 76 و مریم در کوپه 
قطار تهران- زنجان، مریم و رویا بهشتی و خانم دکتر گویا و من. 
تا به زنجان برسیم از هر دری صحبت کردیم، یادم هست مریم و 
رویا از کتاب‌هایی که خوانده بودند می‌گفتند و درموردشــان نظر 
می‌دادند. نمی‌دانم صحبت چه‌طور چرخید که به آشپزی رسید، 
مریم گفت: »من آشــپزیم خیلی بد است، نیمرو هم که درست 
می‌کنــم، یک طرفش آب می‌اندازد!« آب انداختن نیمرو را تا آن 
موقع ندیده بودم و نشــنیده بودم، این بود که این اصطلاحش در 
خاطرم ماند، این‌قدر که هنوز هــم اغلب مواقع، وقتی تخم مرغ 
نیمرو می‌کنم یــاد حرفش می‌افتم، حقیقتــش نیمروی خوب 
درست کردن بدون روغن زیاد، نیمرویی که سفیده‌اش شل نماند 

و زرده‌اش هم خیلی سفت نشود، چندان هم کار راحتی نیست!
یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد ما جمله قشنگی در مورد 
مریم نوشــته بود: »یک دفعه یک خانم می‌آید کاری را می‌کند 
که خیلی‌ها نکردند و فقط آن بالای بالا، لبخند می‌زند و یک کم 

بعدش محو می‌شود4.«

پي‌نوشت‌ها
1. سارا زينل‌زاده همك‌لاسي سال‌هاي 68 تا 74 مريم

2. محسن بهرام‌گیری استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه 
صنعتی شریف

3. علي فرنوديان
4. دادمهر دیدگر، دانشجوی کارشناســی ارشد اقتصاد، دانشگاه 

صنعتی شریف

هيچ‌گاه
 رفتني نيست

من پرنده‌ای را می‌شناختم
که ی‌ک روز صبح
همراه آفتاب آمد
و یک روز صبح

بی آن که آفتاب غروب کند؛ غروب کرد.
این حکایت همه ماست:

غروب می‌کنیم؛
دیر یا زود؛ پیر یا جوان.

مهم این است که جاری باشیم؛
درست مثل رود.

رود که باشی؛ مرگ معنا ندارد
و تو در رگِ زندگیِ طبیعت راه می‌روی.

من رودخانه‌ای را می‌شناختم
که آمدنش را آغازی نبود؛
و گرچه همیشه می‌رفت
اما هیچ‌گاه رفتنی نبود.

او اکنون در همه ما جریان دارد
و طبیعتِ جامعه ما

چه آنهایی که با ریاضیات مأنوس‌اند
یا دیگرانی که میانه خوبی ندارند

جریانِ بزرگی او را می‌دانند
و به خروشان بودنش

افتخار می‌کنند.
من دلتنگ رودخانه‌ای هستم

که گرچه می‌رود اما هیچ‌گاه رفتنی نیست.

شيوا زماني
دانشگاه صنعتي شريف

مجید میرزا وزیری

دانشگاه فردوسي مشهد



علي رجايي

دانشگاه تربيت مدرس
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ايمن از هبوط و وبال
در هبوط برخي دست‌اندركاران دانش كه با تمسك 
به جلوه‌هاي ويژه، تصويرهای سِلفيِ زيبايي از موقعيت 
ممتازشان در ماراتن شبه- علمي مي‌سازند و تلاشگران 
عرصه رياضي كشور را در باتلاقي از جدول‌های ارزشيابي 
و باورهاي پوشالي گرفتار كرده‌اند، مريم ميرزاخاني قدم 
زنان، ســبك بال و بي‌تكلف، محو در حقايق بي‌بديل 

رياضيات، به ناگاه خود را بر فراز قله دانش ميي‌ابد. 
حاصل اين كشف و شهود، امروز براي ما دفتر بزرگي 
است از انديشه‌هاي زيبايش، كه در قالب دست‌آورد‌هاي 

كم نظير علمي، برجاي گذاشته است.

مونا نبيعي
دكتراي رياضي

از ميرزاخاني ياد بگيريم 
نمي‌گويم كه همچون او ديگر 
آفريده نخواهد شد، كه قدرت خدا 
بيك‌ران است. بلكه بينديشيم كه آيا 
براي شكرگزاري چون اويي داشتن، 
ذرة بسيار ناچيزي گام برمي‌داريم؟ 
كه مي‌دانيم كفر نعمت از كفت بيرون 

كند ... .
چون دوســت نداشــت بر سر 
زبان‌ها باشــد، كــم برايمان گفت 
و نوشــت )حتــي در مقياس‌هاي 
سخيف ارتقاي علمي ما( ولي عميق 

و اساسي.
با آنكه از سرنشــينان اتوبوس 
سانحه بود، در مصاحبه‌ها حفظ آبرو 
كرد، البتــه نه به مفهوم بي‌اهميت 

بودن مطلب. 
پيشرفت حيرت‌آور او در شريف 
باعث نشــد راهنمايي و دبيرستان 
خــود را فراموش كنــد و همواره 
قــدردان زحمات كســاني بود كه 
جامعه حرمت تلاش ايشان را از ياد 

برد. از خانواده، استادان و دوستانش 
در راهنمايي، دبيرســتان، المپياد و 
دانشگاه تشــكر كرد و موفقيتش را 
مرهون آن‌ها دانست. پس بياموزيم از 
او كه قدرشناس باشيم. حداقل قدر 
آن‌ها را كه او گوشزد كرد. ميرزاخاني 
رفت ولي آن‌ها هستند. انسان‌هاي 
بزرگ به عشق خدايي شدن حسنه 
انجام مي‌دهند؛ ولي ما دستك‌م به 
احترام او سنت حسنه‌اي را كه به‌جا 

گذاشت پاس بداريم.
در ســال 1375 سفر تابستاني 
كوتاهي به ايران داشتم كه به توصية 
اســتادي عزيز، يك دورة آموزشي 
كوتاه مدت در شريف درباره فرم‌هاي 
پيمانه‌اي و خم‌هاي بيضوي برگزار 
كرد. دكتر ميرزاخاني و دكتر بهشتي 
هم با اينكه ســال اول كارشناسي 
بودنــد، در دوره حاضــر شــدند. 
مســئله‌اي دربارة يك معادلة سياله 
مطرح كردم و گفتم اگر كسي بدون 

استفاده از قضيه فالتينگز از روشي 
مقدماتي اين مســئله را حل كند، 
تمام كتابخانه‌ام را به او مي‌بخشم. در 
توضيح عرض كنم كه در آن دوران 
بزرگترين گنج مادي من كتابخانه‌ام 
بود. چند روزي نگذشــت كه دكتر 
ميرزاخاني و دكتر بهشــتي به من 
دكترميرزاخاني  و  كردنــد  مراجعه 
گفتند كه مســئله را حل كرده‌اند. 
راه‌حل بسيار زيبا بود؛ به قدري كه 
گنج كتابخانه‌ام در برابر آشنايي با اين 
كشف بزرگ بي‌مقدار مي‌نمود. البته 
بزرگوار بودند و جايزه را نپذيرفتند. 
ربنا ما خلقت هذا باطلا. سبحانك. 
بعضــي آفريده‌ها به قدري بزرگ‌اند 
كه حتي كســي را كه بيش از بيني 
خود نمي‌بيند، فوري متوجه خالق 
ميك‌نند. تبارك الله احسن الخالقين. 

 به مريم ميرزاخاني افتخار ميك‌نم و به خود مي‌بالم 
كه هم عصر او بودم. خوشــا به حالش كه روحش شاد، 
نامش هميشه جاويد و يادش گرامي‌ست. دردا و دريغا بر 
آنان كه از جام طمع مي‌نوشند و دفتر دفتر، فضاله دانش 
صحافي ميك‌نند. نه نامي نكو از ايشان خواهد ماند و نه 

يادي گرامي...

ستاره گويمت از روي منزلت، اما
اگر ستاره بودن ايمن از هبوط و وبال

اين نوشته در مجله 
دانشمند ماهنامة دانش و 

فناوري در شمارة‌5، مرداد 
96، شماره پياپي 896646، 
صفحة 59 چاپ شده است.
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درس‌هایی ازاستاد
اولین برخورد من با استاد مریم 
میرزاخانــی، از دوره‌هــای المپیاد 
ریاضی بود و ســپس این آشنایی، 
در طول زمانی که ایشان دانشجوی 
مقطع کارشناسی در دانشکده علوم 
ریاضی دانشــگاه صنعتی شریف 

بودند ادامه داشت.
قطعاً فردی شاخص، حتی در 
تأثیرگذار  برخوردهــا،  کوتاه‌ترین 
خواهد بــود و بالطبع، این افتخار 
آشــنایی، خاطرات و اثراتی را در 
ذهن من بر جای گذاشــته است. 
آنچه در ادامه می‌آید، بارقه‌هایی از 

این برداشت شخصی است.
- بی‌پــروا به دنبــال علایق؛ 
چنان‌که وقتی موضوع و کار مورد 

متواضع:
 صفت برازندة مريم ميرزاخاني

مهرداد شهشهانی

دانشگاه صنعتي شريف

اولين بار مريم ميرزاخاني را كمي بيش از 10 سال پيش، وقتي تازه رساله دكتراي خود را به اتمام رسانده 
بود و داشت به‌عنوان يكي از ستارگان آينده رياضيات مطرح مي‌شد، ملاقات كردم. تدريجاً با او و با خانواده‌اش 
يعني يان وندارك و دخترشــان آناهيتا، بيشــتر آشنا شدم. مريم شخصيت خاصي داشت، از يك طرف، رفتار 
حرفه‌اي بي‌تظاهر و از طرفي ديگر نوعي خاكي بودن كه شاخصه افراد واقعاً موفق و مطمئن است. صميميت 
و بي‌تكلفي او نمي‌گذاشت ميان او و دوستان و آشنايانش، شكافي ايجاد شود. ولي از طرفي ديگر، او همواره از 
مصاحبه‌هاي مطبوعاتي و جنجال‌هاي غيرعلمي كه مي‌توانست مخل آرامش فضاي علمي و محيط خانوادگي‌اش 
باشد، گريزان بود. با وجود موفقيت‌هاي درخشان علمي، مريم فروتني باوقاري داشت كه مصاحبت با او را بسيار 
خوشايند مي‌ساخت. به قول دوست و همكار مشتركمان پرسي دياكونيس، »مريم واقعاً از ميان ما رفته است 

ولي، زنده نگاه داشتنش در ذهنمان كار دشواري نيست ... چه خوش اقبال بوديم كه او را مي‌شناختيم«.
مي‌خواهم با يك داستان واقعي به صحبتم خاتمه دهم كه هرچند مستقيماً مربوط به مريم نيست، ولي 
ارتباطي غيرمستقيم با او دارد. موضوع به حدود هفتاد سال قبل در پرينستون باز مي‌گردد، فيزيك‌دان جواني 
در مؤسسه مطالعات عالي پرينستون كار ميك‌رد كه بيش از حد متواضع بود. روزي اينشتين كه از تواضع اين 
جوان به ستوه آمده بود، سرش فرياد زد: ببين، كار علمي‌ات آنقدر خوب نيست كه اينقدر متواضع باشي! بايد 

گفت مريم از آن نوادري بود كه كار علمي‌اش آنقدر خوب بود كه مي‌توانست متواضع باشد.

علاقه خود را یافتی، با اعتمادبه‌نفس و 
بی‌توجه به محیط، در بالاترین سطح 

به آن بپردازی و رهایش نکنی.
- جدیت و تــاش؛ به‌طوری‌که 
وقتی تصمیــم به طی طریق و ادامه 
راهی گرفتی، با تمام توان و امکانات 
به آن بپردازی و بقيه مسائل زندگی 
خود را با آن تنظیم و هماهنگ کنی.

- نظم و انضباط، نه‌تنها در کار و 
هماهنگی امور، بلکه در ذهن و تفکر؛ 
بنحوی که حتــی در آزمون درس، 
پاسخ‌هایی شفاف و پاسخ‌نامه‌ای بدون 
خط‌خوردگی و بی‌نقص تحویل دهی.
- بی‌توجهــی بــه حواشــی و 
موضوعاتی که می‌تواند انســان را از 
تمرکز بر راه اصلی دور کند؛ چنان‌که 

امیر دانشگر
دانشگاه صنعتي شريف

اگر قدم در راهی نهادی و توان خود 
را در آن متمرکز کردی، در آن غرق 
‌شــوی و از آن طــی طریق، لذت‌ها 
ببری. در این شــرایط، توجه یا عدم 

توجه دیگران چندان ارزشی ندارد.
- انسانیت، خوش‌رویی و صداقت 
در جمع، در کنار جدیت و تمرکز بر 
کار در خلوت؛ به‌گونه‌ای که دوستانی 
داشته باشی و به آن‌ها ببالی و آن‌ها 

نیز به تو ببالند و افتخار کنند.
میرزاخانــی،  مریــم  اســتاد 
دانشــمندی برجســته و انســانی 
فرهیخته بود که قطعاً نامش تا ابد، 
در جهان و جامعه ریاضی، طنین‌انداز 

خواهد بود.

مریم اززبان مریم

نکته جالب این است 
که اگر شما برای شروع، 
زاویه‌ها را تغییر ندهید، 

این به یک مسئله غیرقابل 
حل تبدیل می‌شود. اینجا 

ما دو نوع سؤال داریم. 
یکی وقتی که شما یک 

سطح و یک ساختار 
هندسی دارید و سعی 

میک‌نید خصوصیات 
سطح هندسی را که در 

اختیار دارید، پیدا کنید. 
سؤال دوم مربوط به این 
است که شما یک سطح 
و یک ساختار هندسی 

را دارید و سعی میک‌نید 
به آن ساختار هندسی، 

شکل دهید و بدانید چه 
سطح‌هایی را می‌توانید 

به دست آورید. بعضی از 
مسایل به گونه‌ای است 

که خصوصیات کلی سطح 
هندسی، یک سطح 

تصادفی، را می‌دانید. اما 
خیلی سخت است که در 

مورد یک ساختار هندسی 
روی آن، چیزی گفت. 



برايش گريزي نبود 

از جهاني شدن! 
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تضعيف نبوغِ او، بي‌عدالتي است!
اسدالله نكينام

دانشگاه فردوسي مشهد

ميرزاخاني قابل مقايسه با افراد عادي نيست
تضعيف نبوغ او، بي‌عدالتي است:

با شــناختي كه از نزديك از مرحــوم ميرزاخاني 
داشتم، او از دوران كارشناسي، نابغة دوست‌دار رياضي 
بود. اگر به‌دلايلي در ايران هم مي‌ماند، به دانشــياري و 
استادي و ارتقاء و داشتن دانشجويان دكترا براي درآمد 
بيشتر و افزايش مقالاتِ بي‌محتوا براي مطرح شدن در 
رده‌بندي‌هاي دانشگاهي نمي‌پرداخت و به زد‌و‌بندِ باندي 
براي انتخابات درون گروهي و دانشگاهي دل نمي‌داد. او 
راه خود را در عبور از مرزهاي رياضي انتخاب كرده بود و 
به مسير رسيدن به اين هدف، فكر ميك‌رد و كوتاه‌ترين 
مســير را پيدا كرد، با حداقل زمان ممكن. ميرزاخاني 
پرستويي بود كه در راهِ پيش‌برد مرزهاي علم رياضي، 
همه‌جا لانه‌اش بود. هرنوع اســتعاره زيركانه هدف‌دار 
ديگري هم كه به او نســبت داده شود، از ارزش والاي 
او در نــزد اهل علم و عمل و راهيان صداقت، كاســته 

نخواهد شد.

 چرا مريم ميرزاخاني؟ 
آه اي چرخ فلك ،چرخش جانانه چرا؟ 

مريم باغ رياضت، سر پيمانه چرا؟ 
غنچه تازه گل مزرعه علم و عمل

غرق در آفت اين عمر، چو افسانه چرا؟ 
مات و مبهوت نمودي زغمت اهل نظر

نابهنگام چرا؟ راهي ميخانه چرا؟ 
ما كه اينجا »نه پي حشمت وجاه آمده‌ايم«

بر سر كون و مكان، نغمه رندانه چرا؟ 
اى كه در اوجِ مقامى و سرافراز نبوغ

شمع اين محفل و دلسوزي پروانه چرا؟
اين چراهاست كه پيچيده‌تر از افلاكست️

فكر آن منطق پيچيده سامانه چرا؟ 
سال‌ها فكر من اين است كه در بحر وجود

ميرزاخانى اين، مريم گلخانه چرا؟
روحش شاد!

سیمیندخت الله بخشی

معلم رياضي دبيرستان فرزانگان 
آفتاب ار ندهد تابش و نور

پس بدین نادره گنبد چه کند

... و این همة ماجراست. خوب که نگاه می‌کنیم، از همان ابتدا در آن نیمکت‌های چوبی فرزانگان، چاره‌ای به‌جز 
انتخاب ریاضی و ادامه دادن نداشت. گریزی نبود از جهانی شدن و مقیاس و ترازهای جهانی را بالا و پایین کردن!

خوب که نگاه می‌کنیم، نبوغ و شور زندگی منحصربه‌فردی داشت که کم لطفی است تنها اگر به خانواده، 
مدرسه، امکانات و جامعه پیوندش دهیم.

خوب که نگاه کنیم، باید ایمان بیاوریم هنوز دوران معجزه سر نیامده است ...
براي مريم ميرزاخاني

معجزه عصر ما

مریم اززبان مریم

طی برخی کارهایی که با 
همکارهای مختلف انجام 

داده‌ام، متوجه شده‌ایم 
که گاهی اوقات این 

سطوح، شباهت زیادی 
با سطوح هندسی دارند. 
این سؤال را می‌توان در 

مورد سطوح هذلولی 
یا سطوح مسطح یا 

ساختارهای هندسی 
گوناگون مطرح کرد. فکر 
میک‌نم این مسائل مهم‌ 
هستند، چون با مسائل 

دیگری در ارتباط‌اند. 
وقتی بخواهیم روی 

فضاهایی با بعُدهای بالا 
کار کنیم، یک راه این 

است که سطوحی قابل 
محاسبه در داخل آن‌ها، 

پیدا کنیم. برای این 
کار، به جایی می‌رسیم 

که باید فضاهای دیگر و 
خصوصیات و کارکردهای 

مختلفشان را بدانیم و 
این‌ها، اطلاعات زیادی به 
شما می‌دهد. در حقیقت، 

هم جوابی که به دست 
می‌آورید و هم فرایندی 
که برای به دست آوردن 
جواب طی میک‌نید، هر 

دو آموزنده‌اند. 



بیست ســال بود از مریم دور بودم. در این بیست 
سال هیچ خبری از او نداشتم جز اینکه می‌دانستم در 
آمریکا مشــغول تحصیل و تحقیق است و اینکه اخیراً 
موفق شد به یکی از آرزوهای دیرین علمی‌اش، یعنی 
دریافت مدال فیلدز، برســد. من بعــد از اخذ مدرک 
کارشناسی ارشــد ریاضی، به‌کلی تغییر مسیر دادم و 
به یادگیری و ســپس تدریس موســیقی روی آوردم 
ولی مریم همچنان با عشــق و انگیزۀ بی‌پایان، ریاضی 
ورزید. گرچه هر یک ســر به کار خود داشــتیم ولی 
همواره احساســی وصف‌ناپذیر از اشتیاق و علاقه به او 
و کارهای علمی‌اش داشــتم؛ حتی پیش از آنکه مدال 
فیلدز بگیرد. اصلًا این چه حرفی اســت! مگر دوست 
داشتن و تجلیل کردن و ارزشمند دانستنِ کوشش‌های 
علمی یک دانشــمند و در خاطر ســپردن نام و یاد او 
به ایــن ارزش‌گذاری‌های دنیوی مثل گرفتن مدال یا 
جایزه بستگی دارد؟ وقتی خبر »میل او به بی‌نهایت« 
را شــنیدم، تا چند روز بهت‌زده بودم و تمام خاطرات 

بیست و چند سال پیش از جلوی چشمانم رد شد....
اولین آشــنایی مــن با مریم در ســال 1371 در 
اصفهان محل خوابــگاه آزمون مرحلــۀ دوم المپیاد 
ریاضی و کامپیوتر بود. من در ســال سوم دبیرستان 
درس می‌خوانــدم و مریم در ســال دوم. اولین باری 
بود که با دانش‌آموزان نخبۀ شــهرهای دیگر ملاقات 
می‌کردم. همه‌شان برایم جالب و هیجان‌انگیز بودند و 
بعضی‌شان جالب‌تر. مریم جزء آن بعضی‌ها بود. دختری 
بسیار باهوش با چشمان فیروزه‌ای نافذ، موهای کوتاه، 
لبخندی ساده و حقیقی و اشتیاقی وصف‌ناپذیر. لزومی 
نداشت مسئله حل کردن او را ببینم تا بفهمم که چقدر 
باهوش است. هوش سرشار از تمام وجودش پیدا بود. 
البته مسئله حل کردنِ او را هم همان‌جا دیدم؛ نمونه 
سؤال‌های المپیادهای سال‌های قبل را چند نفری با هم 
حل می‌کردیم و یادم است که مریم با اینکه دانش‌آموز 
سال دومی بود، به‌سادگی و به ‌سرعت ایده‌های اصلی 
حل مســائل را پیدا می‌کرد. همان سال با اینکه مدال 
طلا نگرفت ولی نتیجۀ شایان توجهی به‌دست آورد که 

خیلی تشویق شــد و ما دخترهای شرکت‌کننده در 
المپیاد به او و خودمان افتخار کردیم. البته رویا بهشتی 
هم در آن دوره حضور داشت و او هم دانش‌آموز سال 
دوم دبیرستان بود. آن روزها فکر نمی‌کردم آشنایی 

من با این دو، ادامه پیدا کند.
ســال بعد، به مدد تجربیات، اطلاعات و مطالعۀ 
سخت‌کوشــانۀ کتاب‌هایی که در یک سال گذشته 
به‌دست آورده بودم، در المپیاد ریاضی کشوری مدال 
طــا را دریافت کردم و در دوره‌هــای آمادگی برای 
مرحلۀ انتخاب تیم اعزامی المپیاد به خارج از کشور، 
با مریم و رویا هم‌کلاســی شدم. اولین سالی بود که 
دختران در المپیادها مدال طلا می‌گرفتند. همه تصور 
می‌کردند که ما فقط بــرای خالی نبودنِ عریضه به 
صحنۀ مســابقات آمده‌ایم و قرار نیست این موفقیت 
ادامه پیدا کند! ولی مریم و رویا به‌ســرعت دیدها را 
تغییر دادند. مریم و رویا از قبل با هم دوســت بودند 
و با هم عالمی داشتند. البته همه‌اش خواندن ریاضی 
و حل مسئله نبود! یادم می‌آید که ورزش می‌کردند 
و شنا هم می‌رفتند. این را می‌گویم که بدانیم مریم 
به جنبه‌های دیگر زندگی هم توجه داشــت. ساده و 
صمیمی بود. اصلًا اهل خودنمایی و جنجال و هیاهو 
نبود. حتی مدال فیلدز را هم بدون هیاهو گرفت و از 
جنجال‌هایی که در این‌باره مرسوم است، دوری کرد. 
مطمئنم اکنون هم روح او از جنجال پس از رفتنش 
دوری می‌کند. حس ریاضی‌دوســتی خود را فقط با 
پرداختن به خودِ ریاضی ارضا می‌کرد. وقتی در همان 
سال‌ها به‌واســطۀ موفقیت‌هایی که در المپیادهای 
ریاضی به‌دســت آورده و به‌عنوان دانش‌آموزی نخبه 
شــناخته شــده بود، برخی از او امضا می‌خواستند، 
می‌گفت اگر ریاضی دوست دارید، بروید بخوانید و یاد 

بگیرید، امضای من به دردتان نمی‌خورد.
همۀ ما در این بیست و چند سال بزرگتر شدیم. 
خودمان را و زندگی را بیشتر شناختیم، دیدگاه‌هایمان 
وســیع‌تر و کلی‌تر شــد. حتماً مریم هــم با چنان 
شخصیتی که فقط اندکی از آن را بیان کردم، همین 
روند را طی کرده و به‌ســوی تکامل گام برداشته بود 
و سرانجام هم به کمال مطلق متصل شد! گاهی فکر 
می‌کنم دلم می‌خواست می‌دانستم در این سال‌هایی 
که او را ندیدم چگونــه بود و چه می‌کرد! کاش او را 

دیده بودم ولی افسوس که دیگر .....

 نغمة ناتمام
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شيوا آشينه
برندة مدال طلاي المپيادرياضي ســال 72
موسيقي و مدرس   



پدرام صفائی
دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه استانفورد
فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف

چهار نفري بوديم كه دوســت 
داشتيم با خانم ميرزاخاني مطالعه 
انفرادي داشــته باشــيم. ولي خب 
مشغله‌هاي زيادشان اجازه نمي‌داد. 
ما هم دلمــان را خوش كرده بوديم 
به اينكه همــان مباحث را با كمك 
و سرپرستي دانشجوي پسا دکتراي 
ايشان بگذرانيم و حداقل ياد بگيريم. 
ولي از آنجا كه »دائماً يكسان نباشد 

حال دوران«، قرار شــده بود يك روز 
ايشــان را ملاقات كنيــم. من هم كه 
اولين بارم بود دكتر را مي‌ديدم، انگار 
در دلم قند آب ميك‌ردند. مثل معمول 
چنين وقت‌هايي، صد مدل سناريوي 
مختلف را دوباره و دوباره در ذهنم مرور 
ميك‌ردم. يكي از قسمت‌هاي مهم همة 
آن‌ها، ســام و عليكش بود كه از يك 

سناريو به ديگري، فرق ميك‌رد.

نمي‌دانستم فارسي بگويم يا انگليسي!
روز ملاقات، دســت كم شــش هفــت نفري 
مي‌شديم. همچنان در مغزم با آن دوجين سناريوي 
پيش‌ســاخته ور مي‌رفتم و از همه بدتر اينكه الان 
دكتر را مي‌ديدم و حتي نمي‌دانستم بگويم »سلام« 
يا «Hello»! اين حال من زياد طولي نكشيد. دكتر 
رسیدند و رو به من كه تنها ايراني جمع بودم گفت: 
»سلام! حالتون خوبه؟« و بعد رو به بقيه، به انگليسي 

سلام كردند!

زهدِ علمی بی نظیر

سلام! حالتون خوبه؟!

بیژن احمدی کاکاوندی

دانشگاه شهيد بهشتي

اولین بار ایشان را در نخستین 
روزهای سال ۱۳۷۸دیدم، در جریان 
بیست و سومین مسابقه‌ دانشجویی 
ریاضی کشور که در دانشگاه صنعتی 
شریف برگزار می‌شد. زمانی که من 
دانشــجوی سال سوم کارشناسی و 
عضوی از تیم دانشگاه شهید بهشتی 
در آن مسابقه بودم. خانم میرزاخانی 
نفر اول مسابقه‌ ســال پیش از آن 
بودند و در مسابقه آن سال شرکت 
نداشــتند. من ســعادت آشــنایی 
نزدیک با ایشان را نداشته‌ام و تنها 
وصف‌شان را از دوستان مشترک یا 
استادان مشترک باواسطه شنیده‌ام. 
برای من دست‌ کم از سه وجه خانم 
دکتر میرزاخانی نمونه‌‌ای درخشان، 
تاریخی و تحسین‌برانگیز از قدرت و 

اراده‌ بشری است.
نخســت اینکه او در جامعه‌ای 
بالید و ســرآمدِ زنان و مردانِ عصرِ 
خود شــد کــه زنــان در آن عملًا 
جنــس دوم بوده‌انــد. او اولیــن و 
تاکنون تنهــا زنِ برنده‌‌ مدال فیلدز 
در تاریخ ریاضیات است. ریاضیات، 
این انتزاعی‌تریــنِ دانش‌ها که تنها 

صاحبان اذهان درخشان به آن روی 
می‌آورند و اغلب گفته می‌شود زنان 
نه در آن توانایی چندانی دارند و نه 
خود به آن راغب‌اند. مریم میرزاخانی 
برهان قاطع ابطــالِ این تصورات و 
کلیشه‌هاســت و از دیگرسو چه بسا 
نامِ او در آینده مایه‌ کاستن از حجم 
این محرومیت‌ها و محدودیت‌ها نیز 

باشد.
 وجه دوم، سبک زندگی علمی 
کم نظیر اوست، تمرکز طولانی مدت 
بر یک پروژه‌ واحد در بالاترین سطح 
تحقیقات ریاضی و انتشار مقالات کم‌ 
شمار اما بی‌نهایت عمیق و تأثیرگذار. 
این صفت‌ها دقیقاً همان‌هاست که 
در جامعه‌ علمی امــروز ما کمیاب 
بل نایاب‌اند. اگر تا پیش از شــهرت 
عالم‌گیــر خانــم میرزاخانی برخی 
به  از کاســبان دانش می‌توانستند 
شــعبده آمارهای فریبنده‌ای چون 
تعداد مقــالات و تعــداد ارجات و 
غیره خود را درشــمار دانشمندان 
برتر جهان جــا بزنند، پس از طلوع 
این گوهر درخشان چنین معیارهای 
نادرســتی حتی نزد توده‌های مردم 

هم بی‌ارزش شــده اســت. تحقیــق در موضوعات 
اصیل و تراز اول، نه تعمیم‌های من‌درآوردی مبتذل، 
مقالات بســیار عمیق و تأثیرگــذار و بالاخره تعداد 
اندک و معقول آن‌ها باید چــراغ راه پژوهش‌گران و 

سیاست‌گذاران پژوهشی ما باشد. 
در نهایت، وجه ســوم آن‌گونه که من می‌فهمم، 
زهد علمی بی‌نظیر این دانشــمند بزرگ بود. شاید 
هرکس دیگری با داشتن کسری از افتخارات و جایگاه 
بلند او، به یک چهره‌ رســانه‌ا‌ی تبدیل می‌شد که هر 
روز در هر موردی به اظهارنظر می‌پردازند. وضعیتی که 
همه‌ ما از سوی آدم‌های متوسط‌الحال ولی پرسخن 
به‌طور مداوم شــاهد آن هستیم. این سلوک ویژه در 
میان خــود ریاضی‌دانان و حتی دیگر برندگان مدال 
فیلدز هم نادر است. شاید بتوان زندگانی اسپینوزا را 
به‌عنوان نمونه‌ای دیگر ازین شــیوه زاهدانه مثال زد، 
فیلسوف برجســته‌ هلندی قرن هجدهم که از قضا 
او نیز به ســبک و روش ریاضی‌دانان حکمت خود را 

عرضه کرده است.
خانم میرزاخانی به این دلایل و دلایلی بیشتر و 
علی‌رغم عمر بسیار کوتاهش برای همیشه در حافظه‌ 
این ملت ثبت شــده و نگین درخشان تاریخ علمی 

ایران عزیز خواهد بود. 
»هزار سال آسمان و اختران را در مدار و سیر به 
شیب و بالا جان باید کندن، تا از این آسیابک، دانه‌ای 

درست چون عمرخیام بیرون افتد.«
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گریزان ازهیاهو
تابستان ســال 1393 بود که برای 
شرکت در کنگره بین‌المللی ریاضی‌دانان 
)ICM( به همراه دو تن از دوستان عازم 
کره جنوبی شدیم. یادم نیست دقیقاً چه 
روزی بود وقتــی این خبر افتخارآمیز را 
شنیدیم که خانم مریم میرزاخانی یکی 
از چهار برندة جایزة فیلــدز در آن دوره 

شده‌اند.
با خــود فکــر کردیم کــه از این 
موقعیت چه استفاده‌ای می‌توانیم بکنیم 
و تصمیم گرفتیم با ایشان مصاحبه‌ای 
ترتیب دهیم و پس از بازگشت به ایران 
آن را در مجلة دانشــکدة ریاضی چاپ 
کنیم. خلاصه از طریق ایمیل با ایشان 
تماس گرفتیم و برای یک نشستِ کوتاه 

از ایشان وقت گرفتیم.
اولین و آخرین  جلســة مصاحبه، 
دیدار من با ایشــان بــود. بنابراین تنها 
شناخت مســتقیم من از ایشان در آن 

یکی دو ساعت اتفاق افتاد. در ادامه 
چند ویژگی ایشان که در من تأثیر 

گذاشت را ذکر می‌کنم.
شــخصیتی  میرزاخانی  خانم 
بسیار صمیمی داشت. جواب‌هایش 
به ســؤالات ما بسیار بی‌تکلف بود. 
طوری در مورد دست‌آوردهایش در 
ریاضیات صحبت می‌کرد که گویی 
کار مهمی انجام نداده است. ویژگی 
دیگــری کــه در او بارز بــود عدم 

علاقه‌اش به شهرت و هیاهو بود.
خانم میرزاخانی از این‌که دائماً 
مورد توجه رســانه‌ها باشد و وقتش 
را به مصاحبه با مجلات و روزنامه‌ها 
سپری کند گریزان بود. او به ما گفت 
به همین دلیل درخواست‌های افراد 
دیگــری را نیز کــه قصد مصاحبه 
بــا ایشــان در کنگره را داشــته‌اند 
رد کرده‌انــد. بعداً متوجه شــدیم 

درخواســت ما را نیز صرفاً به دلیل 
این‌که قصد داشــتیم آن را در مجلة 
دانشکدة ریاضی چاپ کنیم )و نه در 
مجلات پرتیراژ و جنجالی( پذیرفته‌اند.

به همین دلیل هم بود که وقتی 
به اصرار یکی از روزنامه‌های پرتیراژ 
داخلی، خلاصه‌ای از مصاحبه را برای 
چاپ در آن روزنامه فرستادیم ایشان 
ابراز نارضایتی کردند، ولی دیگر برای 
جلوگیری از چاپ آن دیر شده بود. 
ما هم خیلی شرمنده شدیم و رسماً 
از ایشــان عذرخواهــی کردیم و به 
ایشــان قول دادیم که این مصاحبه 
را در هیچ جای دیگری )جز با اجازة 

خود ایشان( منتشر نکنیم.
قصد داشتیم هرگاه که فضای 
تبلیغاتی پیرامون ایشــان فروکش 
کرد، مجدداً از ایشان برای چاپ متن 
کامــل آن مصاحبه اجازه بگیریم تا 
این‌که درگذشت نابهنگام و غم‌انگیز 

ایشان رخ داد.
روحشان شاد!

سپیده چمن‌آرابرای مریم عزیز

سردبيرمجله برهان متوسطه اول

دربارة مریم- مریم میرزاخانی- این روزها زیاد می‌گویند 
و زیاد می‌نویســند. گویی با گفتن‌ها و نوشتن‌هایمان قصد 
داریــم ادای دین کنیم؛ دین به ارزش علمی مریم در دنیا، 
دین به انســانیت‌اش، و دین به ... خودش ... و نشان دهیم 
که متأسفیم، خیلی متأسفیم که زود از دنیا رفت. اما این‌ها 
باعث می‌شود دائم افکار ضد و نقیضی به مغزم خطور یابد: 

آیا مریم زود از دنیا رفت؟
یا آیا دنیا مریم را زود از دست داد؟

یا چرا زودتر از این‌ها برای مریم این قدر ننوشتیم؟
چرا زودتر از این‌ها این قدر به مریم فکر نکردیم؟ 

چرا آن روزی که جایزة فیلدز را برُد برایش بزرگداشت 
نگرفتیم؟ 

الان ایــن همه گفتن و این همه نوشــتن، واقعاً برای 
چیست؟

چرا الان که دیگر اینجا نیست؟
هرچه فکر می‌کنم، بیشتر خسته می‌شوم! هرچه 
فکر می‌کنم، بیشتر ناتوان می‌شوم! ناتوان در این که 

بفهمم چرا؟ تنها یک فکر آرامم می‌کند:
این فکر که مریــم، مریم میرزاخانــی، نه تنها 
به‌عنوان یک زن، نه به‌عنوان یک ایرانی، نه به‌عنوان 
یک مسلمان، بلکه به‌عنوان یک انسان، به‌عنوان یک 
انسان، رسالتی داشــت، رسالتی برای همة بشریت، 

رسالتی برای این دنیا. 
به دنیا آمد، رسالتش را انجام داد و رفت ... سهم 
دنیــا از مریم همین قدر بود! کم بود ولی همین قدر 

بود! 
روحت آرام مریم عزیزم ...

عرفان صلواتی

دانشگاه امیرکبیر
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زهرا گويا
 دانشگاه شهيد بهشتي

23 تیــر، حدود 11 شــب از فــرودگاه، به خانه 
رسیدیم. می‌دانستیم که حال مریم میرزاخانی- دردانه 
ریاضی ایران و جهان- بد است، خیلی بد! وگرنه موضوع 
بیماری‌اش را هنوز هم رسانه‌ای نمی‌کردند. او در تمام 
شــش ســالی که با این هیولای بی‌رحم دست‌و‌پنجه 
نرم می‌کــرد، آخ نگفت و در همان حــالِ درد و رنجِ 
جسمی، به ســان وانگوگ، »شور زندگی« داشت و با 
ارزش‌ترین دســتاوردهای علمی خود طی همین ایام، 
به جهان ریاضی تقدیم نمود. صبوری و آرامش او، در 
تمام حرکات و رفتارهایش مشــهود بود و حتی با این 
درد استخوان‌ســوزی که او را چون شمع می‌سوزاند، 
لحظه‌ای از وظایف انســانی‌اش که دختری، همسری، 
مادری، معلمی و محققی، بخشــی از آن‌ها بود، غافل 
نشد. شاید تأثر بسیاری پس از شنیدن خبر پروازش، 
بیش از اینکه به خاطر عظمت غمِ از دست دادن یک 
نابغه باشد، برای غم از دست دادنِ یک انسان بی‌بدیل 
بود؛ انسانی که در جوارش، هیچ‌کس احساس ناامنی، 

نادانی، کوچکی و دستِ خالی بودن نمی‌کرد.
چون خبر بیماری مریم میرزاخانی رسانه‌ای نشده 
بود، شنیدن پیام آقای محمدعلی نجفی که همگان را 
دعوت به دعای شــفا کردن برای این عزیز کرده بود، 
باعث شوکِ همراه با ناباوری خیلی‌ها شد. بسیاری هاج 
و واج، از خود می‌پرسیدند »مگر چنین چیزی ممکن 
است؟« و جمع دیگری، دوســت داشتند این خبر را 
در سبد شایعاتی بریزند که هر از چندگاهی، پیرامون 
بزرگان و قهرمانان ایجاد می‌شود و بعد از تکذیبشان، 

لبخندی همراه با آرامش، بر لبانشان نقش می‌بندد.  
ولی دریغ ...! می‌دانستم که خبر صحت دارد و چند 
سال بود که بسیاری با اضطراب و در عین حال امیدواری، 
منتظر یک اتفاق خوب بودند. وقتی که خبر را شنیدیم، 

نیمه شب بود و اولین عکس‌العملمان، فریادهای خفته 
در گلو و آرزوی کودکانه برای وقوع یک معجزه بود! اما 
افسوس که خبر راست بود! باید به همه بگوییم و برای 
این فرشــته خفته، کاری کنیم! ولی چه کاری؟! همه 
خواب بودند و نمی‌شد در آن ساعت، کس دیگری را در 
خطر جدیِ ناشی از شنیدن این خبر، وحشت‌زده کرد. 
پس بی‌اختیار، به دلیل اختلاف ساعت، ابتدا همکاران 
خارج از ایران را خبر کردم. نمی‌دانستم چرا؟! ولی شاید 
همدردی دیگران را می‌طلبیدم و الحق‌والانصاف، که به 
دلیل شخصیت منحصر‌به‌فرد مریم میرزاخانی، بالاتر از 
همدردی، همدلی گرفتم. برای همین خواستم چند تا 
از آن‌ها را بــا خوانندگان عزیز در میان بگذارم که باور 
کنیم تا اسباب بزرگی در وجود فرد نباشد، تنها تسلیتی 
کلیشه‌ای، پاسخ شنیدن یک خبر درگذشت است. ولی 
خبر عــروج مریم میرزاخانی با آن روحِ فراخ و خدمات 
اثرگذارِ بدون چشم‌داشــت، جامعه علمی را به تحیر و 
تأسف واداشت و همگی، محرومیت جامعه ریاضی را از 
آن وجود نازنین، ضایعه‌بار خواندند. البته این در حالی 
است که بعد از اعلام رسمی این خبر، تمام سازمان‌های 
مربوط به ریاضی و علوم و آموزش و فرهنگ در جهان، 
همچنین تقریباً در تمام رسانه‌های رسمی جهانی، اعلام 
خبر درگذشت ناباورانه »نابغه ریاضی« جهان، در صدر 

اخبار قرار گرفت.
همان نیمه شــب در عین استیصال، به همکارانم 
در »اتحادیــه بین‌المللــی ریاضــی« و »کمیســیون 
بین‌المللــی تدریس ریاضی« و دوســت خوب و منبع 
اطلاع‌رسانیِ جامعه ریاضی پروفسور جری بکِر، اطلاع 
دادم. می‌خواســتم همة جامعة رياضي را باخبر كنم و 

نمی‌توانستم تا صبح صبر کنم! نوشتم که؛
همکاران عزیز ICMI EC؛

جاودانگی فرشته ای که جرقه زد، 
آتش برافروخت و رفت!



رئیس IMU شیگِفومی موری 
دوستان عزیز؛

من هم از شنیدن خبر درگذشت مریم میرزاخانی، متحیر و غمگینم! ضایعه‌ای بزرگ برای همه.
I was also astonished and saddened by the news that Maryam Mirzakhani passed away. It is a 

great loss for all of us.
Shigefumi

Alicia Dickenstein آلیسیا دیکنشتاین IMU معاون
 استاد ریاضی آرژانتین

خبر، بسیار غم‌انگیز است ... 
من شخصاً مریم را در سئول، 2014ICM  ملاقات کردم. او علاوه بر نبوغش، انسان بسیار نازنینی بود. ...

This is so sad...
I met her personally in Seoul at the ICM 2014. Besides being brilliant, she was such a nice person...

رئیس قبلی ICMI فرديناندو آرزارلو
من هم با دیگران همراه می‌شوم تا تسلیت خود را به خانواده بزرگ خودمان و به‌خصوص، جامعه ریاضی ایران، 
ابراز کنم. درگذشت مریم، یک ضایعة وحشتناک برای ریاضی بود. همچنین به دلیل این که اولین زنی بود که جایزه 
فیلدز گرفت و نشان داد که تعصبات و پیش‌داوری‌های جنسیتی که متأسفانه در رابطه با ریاضی و علوم بسیار رایج 

است، کاملاً نادرست‌اند.
I join to Yuriko in expressing my condolences to our big family and particularly to the Iranian 

Mathematics Community.
A terrible lost for mathematics, also because she was the first woman to get the Field medals 

showing that the gender prejudices, unfortunately so diffuse for what concerns science and mathematics, are 
completely wrong.

Ferdinando Arzarello
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امــروز صبح، همگــی خبر از دســت دادن مریم 
میرزاخانی را شــنیدیم ... . مدت‌ها بود که می‌دانستیم 
بیمار است. متأســفانه، او نتوانست در این نبرد، پیروز 
شود... می‌دانم که جامعه جهانی ریاضی در اندوه است 

و ... در شوکی عمیق.
می‌خواهم بگویم که به‌عنوان یکی از اعضای خانواده 
ICMI EC، برای بزرگداشــت او، از هر کاری که بتوانم، 
دریغ نخواهم کرد. اگر برنامه‌ای تدارک دیده شد، مرا در 

جریان بگذارید1 . 
عکس‌العمل‌های فوری، حاوی چند نکته با ارزش بود 
و حداقل، آرامشی برای دل‌های سوختة همة ما که باور 
کنیم تا دنیا باقی است، مریم میرزاخانی هم مانند اسلاف 
ایرانی خود، بر تارک تاریخ ریاضی جهان خواهد درخشید. 
جــانِ کلام صحبت‌ها، حول و حوش نبوغ، انســانیت، 

جوانی، اولین زن برنده مدال فیلدز در جهان، الهام‌بخشی، 
ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه ریاضی در جهان، امیدواری 
برای تداوم راه وی، شکســتن تصورات نادرست راجع به 
تفاوت‌های جنســیتی در ریاضی و علوم و در یک کلام، 
جاودانگی فرشته‌ای بود که جرقه زد، آتش برافروخت و 
رفت. به همین ســادگی! او برای خودش، بسیار از پیش 

فرستاد! روحش قرین رحمت حق باد.
پي‌نوشت‌ها

1. This morning, we all heard the news about the loss 
of Maryam Mirzakhani. . . . We knew she was sick for 
some time and unfortunately, couldn’t win this battle.
I know that international mathematics society is in 
sorrow and . . . in a big shock.
I like to offer my collaboration for her memorial in 
any way you think as one of the ICMI EC. Please let 
me know if there is any plan in this regard.

بعضی از ایمیل‌ها



 نابغه فقید،
 به خواب ابدي فرو رفت

ساعت ۱۰ صبح سه‌شنبه، ۱۸ جولای و هنگام 
دفن پیکر بانو مرحومه مریم میرزاخانی اســت، در 
آرامگاه شهر لس‌گتوس کالیفرنیا )نزدیک سن‌خوزه( 
که این غزل حافظ شیرین‌سخن در نغمه همایون با 
صدایی پخته و محزون خوانده می‌شــود. می‌گویند 
حافظ، این غزل را برای مرگ فرزند پســرش سرود 
و اکنون در ســوگ فرزند احمد میرزاخانی خوانده 
می‌شود، آن‌هم در دســتگاهی موسیقایی که از آن 
به دستگاه یا موسیقی بهشــتی یاد می‌شود. وقتی 

خواننده به این بیت می‌رسد: 

قرة‌العین من آن میوه دل یادش باد
که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد

آقــای میرزاخانی )پدر مریــم( هق‌هق گریه‌ای 
فروخورده امانش نمی‌دهد و آن را برمی‌آورد و به چهره 
می‌نشاند. فرزند كوچك مریم میرزاخانی که در شباهت 
به مادرش گویی نیمه دیگر ســیب است، دستمال به 
دست به سراغ پدربزرگ می‌رود. او امروز هر فردی، از 
غریبه و‌ آشنا که گریه کرد را با دستمالی پذیرایی کرد و 
این البته خود بر تألم طرف مقابل و حاضران می‌افزود. 
حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفری در آرامگاه گرد آمده‌اند تا به 
پدر، مادر، خواهر و داماد میرزاخانی تسلیت بگویند. این 
چهار نفر یک روز قبل در اطلاعیه‌ای که برای جمعی 
محدود و گزینش‌شده ایمیل شده بود، از آن‌ها خواسته 
بودند که ساعت ۱۰ صبح در آرامگاه شهر لس‌گتوس و 
برای وداع نهایی با مریم میرزاخانی حاضر شوند. پیش 
از این جمعی بسیار محدودتر )شامل حدود ۳۰ نفر( 
به غســال‌خانه‌ای در داخل شهر دعوت شده بودند تا 
مراسمی مختصر را برای مریم میرزاخانی شاهد باشند. 
نگارنــده نیز جزء این جمع بــود. در ورودی تالار این 
غســال‌خانه آقای میرزاخانی و دامادشان و نیز دختر 
دیگر و مادر مریم به انتظار ایستاده بودند. آنجا عکس 
مریم در گوشه سمت راست تالاری کوچک خودنمایی 
می‌کرد. مراســم با خواندن آیات سوره الرحمن شروع 
شد. به دنبال آن مجری آیاتی از سوره ملک و اشعاری 
از مولانا را به انگلیســی خواند تــا نوبت به پدر مریم 
میرزاخانی رســید.  او گفت که به یاد مریم تفألی به 

حافظ زد و این غزل آمد: 
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اي يوسف خوش‌نام ما خوش مي‌روي بر بام ما
اي درشكسته جام ما اي بردريده دام ما

اي نور ما اي سور ما اي دولت منصور ما 
جوشي بنه در شور ما تا مِي‌ شود انگور ما
اي دلبر و مقصود ما اي قبله و معبود ما

آتش زدي در عود ما نظاره كن در دود ما
اي يار ما عيار ما، دام دل خمار ما

پا وامكش از كار ما بسِتان گرو دستار ما
در گِل بمانده پاي دل، جان مي‌دهم چه جاي دل

وز از آتش سوداي دل اي واي دل اي واي ما
                                       »غزليات شمس«



دســت از طلب ندارم تا کام من برآید/ یا تن 
رسد به جانان، یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر/ کز آتش 
درونم دود از کفن برآید

و کل غزل را می‌خواند. به دنبال آن دختر دیگرش 
پشــت تریبون می‌آید و غزلی از مولانا را می‌خواند. تو 
گویی اینجا قلب آمریکا نیست، بلکه در یکی از مساجد 
یا مراکز فرهنگی داخل ایران نشسته‌ای و دو بال هویت 
ایرانی )قرآن و اشعاری از ادیبان کهن ایران(، بیت‌الغزل 
ســخنان حاضران اســت. پیکر مریم را با خودرویی به 
آرامگاه می‌برند و ســاعاتی بعد و درحالی‌که جمعیت با 
صــدای بانویی، تصنیف‌ »جان مریــم« مرحوم محمد 
نــوری را زمزمه می‌کنند، با پیکر مریم میرزاخانی وداع 
می‌گویند. او در کنار قبر بانو فرشته بازرگان در آرامگاهی 
که بخشی از آن به ایرانیان منطقه اختصاص یافته، جای 
گرفته است؛ مرقدی که حدود چهار ماه قبل خود برای 
تشییع پیکر فرشته بازرگان آمده بود. یادش گرامی باد 

و نامش ماندگار.
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مریم اززبان مریم

منابع اســتفاده شده در سوتيترهايي با 
عنوان »مريم ا ز زبان مريم«

[1] Cook, M. 2009. 
MATHEMATICIANS, AN OUTER 
VIEW OF THE INNER WORLD. New 
Jersey: Princeton University; pp. 82-83.
[2] Simons Foundation and 
International Mathematical 
Union. (2014, August 13). 
Maryam Mirzakhani. 

 ترجمه و برگرفته از وبگاه
https://www.youtube.com/
watch?v=swLWqlKMl5M

]3[ مصاحبه با پروفســور میرزاخانی، دو روز بعد 
از اهدای جایزه فیلدز در شــهر سئول. فرهودی، 
روزبه؛ صلواتی، عرفان و مســتفید، محمدهادی. 
)93/5/30(. ریاضی به درســت فکر کردن کمک 

می‌کند. برگرفته از وبگاه 
http://donya-e-eqtesad.
com/news/822609
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A Tribute to Maryam Mirzakhani; 
the World Mathematics Genius 

Maryam Mirzakhani was the first Woman 
ever to win the Fields’ Medal in 2014, 
for her Genuine and innovative work in 
Mathematics. An overwhelming number 
of Maryam Mirzakhani’s mentors in Iran 
and abroad, her colleagues, classmates 
and friends were extremely eager to pay 
their tribute to Maryam and her legacy. 
We wanted to find a way to allow for as 
many people as possible to share their 
words with us. But since we had a limited 
number of pages, we decided to skip list-
ing the many names and titles related to 
each article in this special issue in order 
to make room to fit in as many articles as 
possible. We apologize to all the contribu-
tors for our limitation and the action that 
we had to take and are confident that they 
will understand.
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